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  گفتار پيش
  

  ي آن هاي پژوهش درباره روحانيت و دشواري
  

 مزد  بي كاري هيچ سدينو  مي دولت و انانس كتاب آغاز در ماريتن ژاك
 مـردم،  كـه  را كارآمـدي  امـا  مبهم مفاهيم كسي كه نيست  آن از تر منت و

 قـرار  عقلانـي  واكاوي و موشكافي موضوع برند،  مي كار به معمولاً دردسر، بي

آلود است كه در نوشتار و گفتار به   روحانيت نيز مصطلحي مبهم و مه     1.دهد
شود، اما وقتي به سمت تعريف و بازشناسـي تحليلـي     آساني به كار برده مي    

 از ،ي اصلي آن اسـت كـه   مسأله. كند ها روي مي رويم، دشواري ميآن پيش   
 اساساً روحانيت را بايد چگونه ديد؟ نهاد، طبقـه،          ،شناختي  انداز جامعه   چشم

امـروز در   توان به اصطلاح آنتونيو گرامشي، روحانيـت          لايه يا اقتدار؟ آيا مي    
ماننـد كـرد   ) collective intellectuals ("فكران جمعـي  روشن"را به ن ايرا

  د پارادايمي فكري در خدمت ايدئولوژي سياسي واحدي است؟كه مولّ
  

  تعريف روحانيت
اساساً روحاني چه كـسي اسـت؟ اگـر مبنـاي روحـاني بـودن را علـم            
حوزوي و پارادايم فكري سنتي بگيريم، بـسياري كـسان هـستند كـه علـم                

زينـد، امـا      ي انديشگي سنت مـي       و در چارچوب منظومه    اند  آموختهي  حوزو
ي اسـلامي از ايـن       نويـسنده محمدرضا حكيمي   . شوند  روحاني شناخته نمي  

هـاي ادبيـات و        در رشته  ،بسياري از نخستين مدرسان دانشگاه    . دست است 
ها بودند و حتا روزگاري هم لبـاس          ي حوزه  آموخته  دانشنيز الاهيات و فقه،     

الزمـان   الـشعراي بهـار، بـديع       ملـك  ،اني به تن داشتند، اما كسي امروزه      روح
بـاز  . شناسد  الدين همايي و محمود شهابي را روحاني بازنمي        فروزانفر، جلال 

                                                 
1 Jacques Maritain, Man and the State, Chicago: Phoenix Books, The 
University of Chicago Press, 1951, p. 10 
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لباده و عمامه،   / پوشيدن لباس روحاني، عبا و قبا      اگر روحاني بودن را با عيارِ     
ي و احمـد    شبـستر  بسنجيم، بسا روحانيان سرشناس مانند محمد مجتهـد       

ي    پديـده  ، پس از انقلاب   ،ژهيبه و . پوشند   ديگر لباس روحانيت نمي    قابل كه 
در دوران  . سـابقه يافـت     روحانيِ مكلا يا بدون لباس روحانيـت شـيوعي بـي          

هـا    ي علميـه، طلبـه      خانه يا حوزه    زمان با ورود به مكتب      گذشته، معمولاً هم  
 پـيش از    ،حاني پوشـيدن   لباس رو  در روزگار ما،  . پوشيدند   مي  لباس روحاني 

. اي ناپسند به چشم آيد       رواج ندارد و شايد تا اندازه      ،روييدن ريش بر صورت   
در عوض، روحانيان بسياري به دلايل مختلف، از جمله آزادي رفـت و آمـد               

هـاي مـردم يـا        آزاري يا متلـك      از روحانيت   ماندن  مصوندر فضاي عمومي،    
سي نديدن، لباس روحانيت بـه      فروتني و خود را در خور پوشيدن چنين لبا        

گيرند هـم    از حوزه مي  ) شهريه(كه هم حقوق ماهانه       در حالي  ؛كنند  نميتن  
خـواهي    بـه   برخي از روحانيان هم به صـورت دل       . خوانند  دروس حوزوي مي  

جـا كـه حـضورشان بـا          اي نو اسـت؛ در آن       پوشند كه كاملاً پديده     لباس مي 
جـا كـه ممكـن        پوشند و آن    اس مي آيد، لب   لباس روحاني امتياز به شمار مي     

. گزينند  است ضروري نباشد يا اساساً دردسري بزايد، لباس شخصي را برمي          
 لباس شخـصي بـه      ، لباس روحاني و در تهران     ،در قم هستند كه    يروحانيان

 صفر و رمضان لباس     ،هاي محرم   ؛ يا وقت رفتن به تبليغ در ماه       كنند  ميتن  
  .گذارند عبا و عمامه را كنار ميهاي ديگر،  پوشند و ماه روحاني مي

ي روحـاني بـودن، تحـصيل دروس حـوزوي باشـد، شـمار                اگر سنجه 
ي شغلي   مثابهاند و تنها روحانيت را به         كثيري از روحانيان دانشي نياموخته    

روند، اكثريت    از ميان كساني كه به حوزه مي      . اند  براي كسب درآمد برگزيده   
شـغل  . خواننـد   يل به اجتهاد درس نمـي     قريب به اتفاق، تا مراحل نهايي و ن       

مجتهد شدن سرنوشت گروه انـدكي  هاي بسياري دارد و    گري شاخه   روحاني
  .از هزاران طلبه است

باشد، هزاران روحاني   ) شهريه(روحاني بودن اگر به اخذ حقوق ماهانه        
خواني، خواه غيرمذهبي مانند      كه از مشاغل ديگر، خواه مذهبي مانند روضه       

  كنند،  يـ زندگي م  وزش و پرورش يا نمايندگي مجلس، گذرانِ      تدريس در آم  
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  . شد نخواهند قلمداد روحاني
اگر پـيش   . توان تعريف كرد    روحاني بودن را به شغل يا حرفه نيز نمي        

 ممكن بود قاضي يا محضردار باشد، اكنون كمتر شـغلي           ، روحاني ،از انقلاب 
 از كارخانه و نيروگاه     . باشد داشتهن دستيتوان يافت كه روحانيت در آن         مي

هـاي    هـا و تـيم      برق و پتروشيمي گرفته تا ارتش و ادارات دولتي و دانشگاه          
 بـه نـام     روحانيت. مند حضور دارد    ي و نظام  به شكل نهاد  ورزشي، روحانيت   

اكثـر  هـاي ديگـر بـر مـديريت كارهـا و پرسـنل                نمايندگي ولي فقيه يا نام    
ميـل  . كنـد   نظـارت مـي   سـي   هاي فرهنگي، نظامي، اقتصادي و سيا       سازمان

ها و نهادهـاي     پديدهشهواني روحانيت براي مهار همه چيز، مرز روحانيت با          
 روشـني كـه روزگـاري نهـاد      خـط بـراي نمونـه، آن  . برآشفته استديگر را   

، كـرد   جـدا مـي    روحانيـت    را از فكـران      روشن يا نهاد دانشگاه    را از روحانيت  
. ختگي القاب به خوبي هويداست    اين امر در به هم آمي     . امروزه ديدني نيست  

 امروزه ديگر غرابت خود     ،االله الاسلام، يا دكتر آيت    تعابيري چون دكتر حجت   
  .را براي گوش ايرانيان از دست داده است

فكــران دوران   را روشــن"روحــاني" و "روحانيــت"ظــاهراً اصــطلاح 
ايـن امـر    .  امـور مـذهبي بـه كـار بردنـد          انمتولي  براي اشاره به   ،مشروطيت

امـدهاي  يا از پي ـمـشروطيت  جنـبش  هـاي    يكـي از آرمـان     .تصادفي نيس ت
 در .بـود كـردن سـاختار سياسـي و قـانوني كـشور       ي كلي آن، عرفـي      برنامه
ي الگـوي     شد كه بر پايـه      اي بايد با عنوان روحانيت متمايز مي         طبقه ،نتيجه

بخـش    الهـام  .ي آن در امـور دولـت محـدود شـود            اروپاي مسيحي، مداخله  
ستيزِ فرانسه در  ز فعالان جنبش مشروطيت، سنت سياسيِ روحانيبسياري ا

  . ي هفدهم و هجدهم بود سده
ي   را بـه نـدرت دربـاره       "روحانيت" تا مدت زيادي اصطلاح      انروحاني

 اسـت كـه     1357بيـشتر در جريـان انقـلاب سـال          . نـد برد  خود به كار مـي    
ژگــاني كــه از وا. شــود  مــيجاافتــاده در زبــان فارســياي   واژه"روحانيــت"

هـايي    توان نشانه   خواند، مي   ها مي    خود را بدان   مشروطيت،روحانيت پيش از    
 يافـت؛ مـلا، آخونـد، شـيخ،         در آن دوره   روحانيت   "خودآگاهي"براي درك   
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سـره تـازه    سلسله مراتب روحاني امروزي نيز يك. سيد، عالم، فقيه و جز آن    
ــت و ــشتراس  ــ    از دوره بي ــده اس ــاب ش ــو ب ــن س ــه اي ــشروطيت ب ت؛ ي م

  .االله العظمي االله و آيت الاسلام، آيت حجت
 در معناي مسيحيِ واژه، خود را در تقابـل بـا افـراد عـادي                ،روحانيت

تقابـل  . انـد  كند كه طبيبـان روح     ي آدمياني تعريف مي     جامعه، در بر گيرنده   
هاي مياني مـسيحي شـكلي        بيني سده   جسم و روح، دنيا و آخرت، در جهان       

اسلام چنين مرز روشني ميان تن و روان، اين جهـان           اما در   . يابد  قطعي مي 
طبيبان روح آن نيز از پرداختن به جسم خود ، در نتيجه. و آن جهان نيست

  .دارند يا جسم ديگران شرم و درنگ نمي
شناســي ديــن،  ، از بنيادگــذاران جامعــه(Max Weber) مــاكس وبــر
تعريـف  ) كشيشانروحانيان،  (ياران    گرفته از دين    اي شكل   روحانيت را پيكره  

ي حـق انحـصاري تـصرف مـشروع در كـالاي رسـتگاري           كرد كه دارنده    مي
برحـسب   دادوستدي مدام بـا مـشتريان غيرروحـاني،          در روحانيان،. هستند

چنان كه پيـر بورديـو        اما آن . آورند  قدرتي معنوي را به دست مي      ،مقام خود 
 بـا تكيـه بـر       .رددااي اقتصادي نيز      بازنموده است، كليسا يا روحانيت، سويه     

. كنـد   منابع گوناگون مالي است كه كليسا تداوم حيات خود را تضمين مـي            
 كليسا با هـدايا و نـذورات        ،دهد   رسمي كه كليسا از خود رواج مي       تصويردر  

 بورديـو،   ي  امـا، بـه گفتـه     . شـود   مردم در برابر دادن خدمات ديني اداره مي       
آيد كـه     جا برمي   ليسا از آن  جهاني ك    قدرت اين  .استتر    واقعيت بسي پيچيده  

هـا    هـا و موقعيـت      كند و ايـن شـغل        مشاغل نظارت مي   اي  رشته  اين نهاد بر    
ي حج و زيارت گرفتـه تـا           از اداره  ؛هستندسره اقتصادي     تسليم منطقي يك  

دهد كه جدايي نهاد دين از نهاد دولت در           بورديو نشان مي  . استادي مدارس 
 مطلق نهاد دين نينجاميـده و نهـاد        يمعنويت و استعلا  غرب به هيچ رو، به      
چنان مغلوب مناسـبات اقتـصادي و روابـط قـدرت و در            دين، روحانيت، هم  

  1. سخت زميني است،نتيجه
                                                 

1
 Pierre Bourdieu, Raisons pratiques, sure la théorie de l‘action, Paris: 

Editions du seuil, 1994, pp. 169- 171 
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ي   و واكاوي روحانيت، بـه مثابـه       اقتصادي   رهيافت بدون   بر اين بنياد،  
مراتـب،   سلـسله  يب ـروحانيـت   . پـيش رفـت   تـوان     نمـي سازماني اقتصادي،   

ي خـدمات مـذهبي       كننـده  و تـأمين  ) نمؤم(ميان مشتري   ها، رابطه     عنوان
 كـاروان حـج و زيـارت و         مرجع تقليد، امام جماعت، امام جمعـه، روحـانيِ        (

  1.شبكه و ساختاري مالي امكان پيدايش و عمل ندارد ،)مانند آن
 تعريفـي مطلـق     ،ورزد  چنان كه خود بورديو تأكيد مي        هم با اين همه،  

انحـلال امـر   "در نوشتاري بـا عنـوان    . ت داد توان به دس    براي روحانيت نمي  
سد هدف  ينو  او مي . رسد   را برمي  "روحانيانِ نو " بورديو معضل تعريف     "ديني

كه بايد اين مفهـوم را        آميز و مبهم باشد؛ بل      ي مخاطره   نبايد تعريف اين واژه   
شـناخت  گروهي  روحانيان را بايد  .كردبا توجه به نقشِ آن در جامعه درك         

 از نظـر او     .سازند  اي را مي    ژهي و )champ( "ميدان"ه قول بورديو    كه فضا يا ب   
روحـاني،  / يـار  ديـن (گـران   فضايي كـه در آن كـنش   " يعني   "ميدان ديني "

بـر سـر تملـك تعريـف مـشروع امـر دينـي و               ) بين و مانند آن     پيامبر، نهان 

".ستيزند  هاي گوناگون براي گزاردن نقش ديني مي        شيوه
بـين   به زيـر ذره    2

روحانيــت در درون ميــدان دينــي كــه بــا ســتيز و تغييــر مــستمر گــرفتن 
كند كه با تعـاريف      شود، تصويري پويا از روحانيت ترسيم مي       بازشناخته مي 

                                                 
كنـد و از مـاكس وبـر بـه      شناختي تأكيد مـي   بورديو بر اهميت اقتصاد در تحليل جامعه  1

و ا. بـرد   شـناختي نـام مـي       ي پيشگام وارد كردن عامل اقتـصادي در تحليـل جامعـه             مثابه
 آن آمادگي و مهـارت نظـري مـاكس وبـر را بـراي               شناسان  ي جامعه   نويسد البته همه    مي

مـاكس  . هاي اجتماعي ندارند    شناختي در شناخت پديده     آميختن روش اقتصادي و جامعه    
 از قضا عنصرِ اقتـصادي را در تحليـل          داري  اخلاق پروتستاني و روح سرمايه    وبر، در كتاب    

  :بنگريد به. شناختي دين به كار گرفت جامعه
Pierre Bourdieu, Choses dites, Paris: Les éditions de minuit, 1987, pp 
61- 63. 

  :اي خوب، به فارسي در دسترس است كتاب ماكس وبر، با ترجمه
ي عبدالكريم رشيديان و پريسا       ، ترجمه داري  ، اخلاق پروتستاني و روح سرمايه     وبر، ماكس 

  1385منوچهري كاشاني، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، تهران، چاپ سوم، 
2
 Pierre Bourdieu, Chose dites, pp. 117- 118 
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 سـازگار   "دستاربرسـران "ي آن بـه      انگارانه يـا فروكاهنـده     باورانه، ساده  ذات
  .نيست

  
  ها سرگذشت روحانيت؛ تاريخِ سرمايه

هـايي    كاوي سـرمايه   ژرف، دريافت و    هاي شناخت روحانيت    يكي از راه  
  سرمايه. دست آورده استتازه به  يا  داده از دست    ،است كه روحانيت داشته   

كـه فراتـر از       رود؛ بـل     تنها به مفهـوم ماركـسي آن بـه كـار نمـي             ،جا  در اين 
ي   سـرمايه "چنان كه پير بورديـو تبيـين كـرده            ي مادي است و آن      سرمايه
روحانيت در مقام يك    بررسي  به سخن ديگر،    . گيرد   را نيز در برمي    "نمادين

هايي است كه تار و پود        ها و سرمايه    ، نيازمند تحليلِ آن نوع دارايي     "اقتدار"
هاي يك نهـاد يـا طبقـه، بـه اقتـدار ترجمـه                سرمايه. بافند  ميرا  اقتدار آن   

هـا يـا   هـا، نهاد  كننـد قـدرت خـود را بـر طبقـه      شوند و آن را قـادر مـي       مي
  .ر اعمال كندهاي ديگ انسان

صـاحب   ملاعلي كني، مجتهد     ،پيش از دوران مشروطيت   براي نمونه،   
ي او از     انـدازه   ثـروت بـي   . زبانزد عوام بود   ، زهد و پرهيزكاري   به ،تهراننفوذ  

هنگامي كه قحطـي    . استهاي مشروع و نامشروع در متون تاريخي ثبت           راه
ت و بالابردن بهـاي     از احتكار غلا  ، ملاعلي   گرفت  ها را مي    در تهران جان آدم   

 .راند يان تهران را از شهر بيرون مي       روسپ ،او هر سال  . اندوخت  ثروت مي آن،  
ي شهر از هر روسپي پـولي          دروازه بر ،السلطنه سربازان نايب چند وقت بعد،    

درآمـد حاصـله از     . دادنـد    مي ي بازگشت به شهر را      گرفتند و به او اجازه      مي

 ايـن   1.شـد   تهد پارساي شـهر تقـسيم مـي       السلطنه و مج    ميان نايب  اين راه، 
ي مادي است كـه مجتهـدي ماننـد ملاعلـي كنـي را قـادر               سرمايهي    نمونه

گيري سياسي ناصرالدين شـاه اثـر         آشكارا در تصميم  با تكيه بر آن،     كند    مي
  چنين مكنت مالي اگر نبود، شايد ملاعلي نه آن شهرت بـه زهـد را               . بگذارد

  
                                                 

1
 Hamid Algar, Religion and State in Iran, 1785- 1906, Los Angeles: 

University of Californian Press, 1969, pp 172-173 & 179- 180 
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  . 1ن رايافت نه آن تقرب به سلطا مي
 ،اشكال ديگري از سرمايه   . آيد  ي مالي برنمي    اما قدرت فقط از سرمايه    

تواند قدرتي يگانه ببخـشد و         مي ي به گروه يا شخص    ،ي نمادين   چون سرمايه 
 ،ي نمـادين  سرمايه.  كندجاگيراقتدار و مشروعيت او را در پايگان اجتماعي     

زماني .  بستگي دارد به توافق جمعي بر سر ارزش آن      ،ي واقعي   مانند سرمايه 
رود كه ديگـران، كـساني جـز          اي نمادين به شمار مي      دانشي خاص، سرمايه  

. اي بـاارزش بنگرنـد      مالكان و دارندگان آن دانش، بدان بـه چـشم سـرمايه           
با به . شوندگان به رسميت بشناسند رهيي سرمايه را بايد چ گرانه  قدرت چيره 

ري نمـادين، غيرمـادي و       ام ـ ،عتمـاد ديگـران   شـناختن، احتـرام و ا       رسميت
  . يابد ناملموس، ارزشِ سرمايه را مي

هاي  كند، ارزش سرمايه    طور كه ارزش پول و طلا مدام تغيير مي          همان
هـاي    جايزه"،  "حيثيت خانوادگي "،  "دانش"،  "مدارك دانشگاهي "نمادين،  

 و ماننـد آن، نيـز       "مقـام دينـي   "،  "ي اجتمـاعي    طبقه"،  "علمي و فرهنگي  
آيند و همديگر را      ها مدام به كمك يكديگر مي       سرمايه. استشونده    دگرگون

كند   ي نمادين را بسيار مي      ي مالي، سرمايه    سرمايه. كنند  نيرومند و فربه مي   
 از آن سـو، ورشكـستي در       .افزايـد   ي مالي مي    ي نمادين بر سرمايه     و سرمايه 

هـاي    ي نمـادين، سـرمايه      هر نقص در سـرمايه    . يك قلمرو نيز مسري است    
  . اندازد و به عكس ر را نيز به مخاطره ميديگ

ي  تودهروحانيان پر نفوذ در ميان .  آوازه داشت"زهد"ملاعلي كني به 
. شـوند   گيـري از دنيـا شـناخته مـي         كنـاره مردم، به پارسايي و نيكوكاري و       

ها نسبت به مواهب اين جهان يـا         اعتنايي آن   ها از كشف و كرامات و بي        قصه
ي   چهـره بـه   پارسايي و پرهيزكـاري     . افتد  ها مي   زبانعطاياي سلطان بر سر     

. اي نمادين است    ، سرمايه پارسايي. دبخش ميقدساني   اي  ههالزميني شخص   

                                                 
  :ي نقش اقتصادي علما در زمان قاجار بنگريد به درباره 1

Willem Floor, “The Economic Role of the Ulama in Qajar Persia” in 
The Most Learned of the Shi’a, The Institution of the Marja’ Taqlid, 
edited by Linda S. Walbridge, Oxford: Oxford University Press, 2001, 
pp. 5381  
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. يابــد ي ايــن ســرمايه، موقعيــت ممتــاز و متفــاوتي در جامعــه مــي دارنــده
ورزي   فروشـي، رياكـاري و سـالوس        مĤبي، تظاهر به پرهيزكاري، ديـن       تقدس

ي واقعـي بـازارِ نمـادين و           سكه ،زهد. شدن زهد است   همه پيامدهاي ارزش  
ي نمـادين،      اما مهم آن است كه زهد به سكه        .ي تقلبي است     سكه ،رياكاري

  . گردان بدل شده است ژهيبه ارز و ارزشي امتيازبخش و و
. هاي نمادين اسـت    سرمايه خود يكي از همين دسته       "عدالت"مفهوم  
 جماعـت، امـام جمعـه، مجتهـد         ، شـاهد، امـام     صحيح  حديث در فقه، راوي  

ايـن عـدالت بـه      . ي تقليد، حاكم شرع و قاضي بايـد عـادل باشـند            شايسته

 1.معناي انجام ندادنِ گناه كبيره و كـم بـودن ارتكـاب گنـاه صـغيره اسـت                 
 -ي برتري شخـصي   از قبيلِ صفات ديگري است كه مايه    ، بدين معنا  ،عدالت

زهـد، ورع، امانـت،     :  ماننـد  ،كنـد    را بر شخص ديگر فراهم مي      -مانند قاضي 

 2.انجام دادن عمل صالح، دوري از هواي نفس، تقوي، حلم، قوت در بصيرت            
 معياري عيني براي سنجش ندارند و بـا دسـت لمـس             ،يك   هيچ ،اين صفات 

هـاي نمـاديني هـستند كـه           بـه غايـت مـبهم، ارزش       اين اوصاف . شوند  نمي
كـه چگونـه      ايـن . شناسـد  كند و به رسميت مـي       ها را ابداع مي     اي آن   جامعه

شـود و بـه زهـد و عـدالت و تقـوي شـهره                 شخصي داراي اين سرمايه مـي     
و شـناختي     يابد، فرايندي بسيار پيچيده است و جـز بـا پـژوهش انـسان               مي

  .توان آن را دريافت نميشناسي تاريخي  روان

                                                 
كـه باعـث    اي است نفساني      عدالت قوه ": شيخ بهايي عدالت را چنين تعريف كرده است        1

گردد؛ و عدالت به كردن گناهـان كبيـره و مـصرّ بـودن بـر                  بر ملازمت تقوي و مروت مي     
بنگريـد  . آورد وي بيست گناه را در شمار گناهان كبيره مي . "شود  گناهان صغيره زايل مي   

: قـم مقـام،     ، با حواشي هشت فقيـه عـالي       جامع عباسي ،   عاملي شيخ بهاء الدين محمد   : به
. ، ص 1386 قـم، ي    ي علميـه    ي مدرسـين حـوزه      مي وابسته به جامعه   دفتر انتشارات اسلا  

براي نمونه بنگريد به   . يابد  عدالت در مذاهب گوناگون اسلامي معناهاي متفاوتي مي       . 820
عدالة الرواة ،  المحطوريالمرتضي بن زيد بن زيد بن علي    :تعريف عدالت از ديدگاهي زيدي    

   1997مكتبة البدر، : صنعاء، و الشهود و تطبيقها في الحياة المعاصرة
  794. ص.  همان2
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معيارها براي تقواي يـك شـخص از عـصري بـه عـصر ديگـر تفـاوت                  
 ،هاي علميـه، داشـتن راديـو و خوانـدن روزنامـه             هروزگاري در حوز  . كند  مي

هايي كه بـه فـسق         حتا طلبه  ،در نتيجه . شده است   سبب تفسيق شخص مي   
دادنـد يـا      در خفا به راديو گوش مي     ناگزير  بودن چنين كاري باور نداشتند،      

تـرين تكنولـوژي      اما اكنون روحانيان از كاربرد پيشرفته     . خواندند  روزنامه مي 
حتا در دوراني نه    . كنند   سهل است بدان مباهات و تفاخر مي       ؛پروايي ندارند 

چندان دور، تحصيل و تدريس فلسفه در اغلب محافل حوزوي قم، مشهد و             
هاي خود    االله خميني در يكي از پيام      آيت. شد  نجف قريب به كفر قلمداد مي     

 رو، از اين. ي اسلامي، متهم به كفر شده است به خاطر تدريس فلسفهنوشت 
  فيـضيه  ي  در مدرسـه    را  فرزنـدش مـصطفا    ي  وردهخ ـ  ي لب     كاسهنياني  روحا

چنين، در گذشته، زهد و عـدالت بـا بـه رخ               هم 1.نجس انگاشتند و شستند   
امـام  روحـاني صـاحب منـصب و        كشيدن ثروت سازگار نبود، ولـي اكنـون         

. بهـره باشـد     توان يافت كه از مكنت و نعمت اين جهاني بي           اي را نمي    جمعه
پارسايي در ايران نوشته شود، ما را در درك تاريخ          ي    تحول انگاره  اگر تاريخ 

  .و سرشت روحانيت بسي ياري خواهد كرد
ي علمـا انحـصار       تا پيش از تأسيس مدارس جديـد در ايـران، طبقـه           

مـدارس جديـد و سـپس       . نددانش موجـود در جامعـه را بـه دسـت داشـت            
دانش در  . بيرون آورد  به تدريج انحصار دانش را از دست روحانيت          ،دانشگاه

. بخـشيد   اي نمادين، به روحانيت اقتدار اجتماعي و سياسي مي          مقام سرمايه 
و انحـصار    را چندگانه كـرد      تنها منابع شناخت  نه   ،اما شوك تجدد در ايران    

اي را كه در دست روحانيت        كه آن سرمايه    ؛ بل را درشكست علمي روحانيت   
اين به هـيچ روي اتفـاقي       . بار كرد اعت  به عنوان علم قرار داشت، به نوعي بي       

اند؛    مشروطيت بوده   معاصرِ ،پردازان فقه و اصول     ترين نظريه   نيست كه بزرگ  
 ـ صـاحب    ،مانند ملامحمـدكاظم خراسـاني     ، محمـد حـسين     ة الاصـول  كفاي

                                                 
سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد        : ، تهران ي نور   صحيفه روح االله خميني،     1

  652. ، ص11، جلد 1370، 2اسلامي، ويرايش 
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بعـدي  مجتهدان  . و ميرزا محمد حسين نائيني    اصفهاني، معروف به كمپاني     
، محمـد حـسن   اش   و استاداننيآخوند خراساهيچ يك از چارچوبي كه اين  

 فرائـد الاصـول   ي    ، نويـسنده  و مرتضي انـصاري    الكلامجواهر   صاحب   ،نجفي
صد سال اخير درجا زده و به   در يك،فقه و اصول. پيش نهادند، فراتر نرفتند

 فقـه و اصـول      .اسـت گذشته، گسسته    از   بيش ،تدريج پيوندش را با واقعيت    
موقعيتي يافته است؛ ديگـر علـوم       كه گل سرسبد علوم حوزوي بود، چنين        

اي بودنـد،   هـايي حاشـيه   مانند كلام و فلسفه و تـاريخ و تفـسير كـه دانـش          
  . ايي خود را از دست داده بودنديتر رونق و پو ها پيش سده

علوم جديد به نوعي مـشروعيت نظـام فكـري سـنتي را بـه پرسـش                 
را از  وجاهـت خـود     ديگـر    ،هاي سنتي   حتا مطالعه در سنت با روش     . كشيد

هاي مدرن بـه پـژوهش در سـنت اسـلامي روي              غربيان با روش  . دست داد 
حتا آمـوختن زبـان عربـي و كـسب          . آوردند و آثاري چالش برانگيز آفريدند     

فكران شـكل     گروهي از روشن  . مهارت در آن ديگر به روحانيان محدود نشد       
لي يا خودآموخته بودند، اما تـأوي     ه  گرفتند كه در سنت مذهبي آموزش يافت      

.  با تفـسير رسـمي روحانيـت در سـتيز بـود      ،دادند  كه از اسلام به دست مي     
 ، آن فكران مذهبي و بـه طـور كلـي          اسلامِ خاورشناسان غربي، اسلام روشن    

 نهادها و اشخاص خارج از نهـاد روحانيـت بـود،            ي  معرفت ديني كه فراورده   
 . جـذابيت و معقوليـت بيـشتري داشـت         ،ي متوسط نوپاي ايران     براي طبقه 

اش را بـر   ي اجتمـاعي  اعتبـار شـدن دانـش خـود، سـلطه      روحانيـت بـا بـي   
اكنـون،  . ي ايران از دست داد     جامعهكرده و نوگراي      هاي مهمِ تحصيل    بخش

ي اسلام پژوهش، تـأليف و ترجمـه          شمار غير روحانياني كه در ايران درباره      
  . كنند به هيچ روي اندك نيست مي

ي رقابـت بـا تفـسيرهاي از نظـر          تفسير رسمي از دين در ايران، يـارا       
. ترِ ديگر را از دست داده اسـت         موجهتر و     منسجمشناختي    منطقي و معرفت  

ي   دگرگوني مهمي در سرشت سلطه،ي نمادين زوال و فرسايش اين سرمايه 
 ،روحانيت براي بقاي خود ناگزير اسـت      . اجتماعي روحانيت پديدآورده است   

انقلاب ايران و اسـتقرار جمهـوري       . بسي بيشتر از گذشته با رقيبان بستيزد      
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كـردن حكومـت و       اسـلامي .  بود اسلامي نوعي پاسخ روحانيت به اين رقابت      
تنها امكان روحانيت براي غلبه در اين رقابـت         سياسي،  با ضربِ زور    ،  جامعه

به سخن ديگر، بـدون نوشـدن و سازگارشـدن بـا مقتـضيات            . به شمار رفت  
شدن،   شدن و نظامي     شايد حكومتي  هاي ليبرال دموكراسي،    فرهنگ و ارزش  

 حفظ نقـش پررنـگ اجتمـاعي خـود     يگانه و ناگزير روحانيت براي ي  گزينه
 -هاي نمادين روحانيت مانند دانش و اعتبار ديني         هرچه برخي سرمايه  . بود

نظامي خود را افزايش داده      -معرفتي كاهش يافته، روحانيت قدرت سياسي     
  .است

  
  روحانيت؛ پرسش عصر جديد

 .شـود   ي روحانيـت زاده مـي       دم مشروطيت، پرسـش دربـاره       پيدهاز س 
وفرهنگ توده ، پس از مشروطيت، جاي خود را         /ي فرهنگ دانشوران    دوگانه

ي   ا دوگانـه  يدانشگاهيان  -فرهنگ روشنفكران / روحانيان  فرهنگ ي  به دوگانه 
شـناختي    انـدازي جامعـه     از چـشم  . دهـد   فرهنگ مـدرن مـي    /فرهنگ سنتي 

ي عصر جديد اسـت، زيـرا         ساز شدن روحانيت، فراورده     لهتوان گفت مسأ    مي
در اين عصر است كه تقسيم كار و وظـايف اجتمـاعي الگـو و مبنـاي تـازه                   

اي متفـاوت از عـالم و    مقام روحاني در دوران جديد نيز منصب تازه . يابد  مي
  . فقيه در دوران سنت است

ه شـود ك ـ   ي روحانيت نخست از سوي كـساني طـرح مـي    بحث درباره 
بـه سـخن ديگـر،    . خواستار محدودكردن قدرت آن يا نفي كلي آن هـستند   

  . اي براي بحث بدل كردند روحانيت را مخالفان آن به مسأله
ي روحانيت را از مذهب   مقولهكوشند ميماري از هواداران مشروطه   ش

نيـت وجـود    اي بـه نـام روحا       با اين استدلال كه در اسلام طبقـه       . جدا كنند 
 بدون نفي اسلام، مشروعيت ديني روحانيـت را از          خواستند  مي ها  ندارد، آن 

خـواه بـود در       ابراهيم زنجاني، كه از روحانيان مشروطه      شيخ. آن سلب كنند  
اسلام قطعاً روحاني ندارد، يعنـي يـك صـنف          ":  خود نوشت  خاطراتكتاب  

مخصوص از بشر را به يك جهتي از جهات و صـفتي از صـفات از سـايرين                  
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 مشخص نموده و اجراي يك يا چندين امر ديني را به آن صف امتياز داده و

."اختصاص داده باشد  
كـرد، در عـصر پهلـوي و سـپس در دوران              اين روي  1

علـي  . فكـران مـذهبي چيرگـي پيـدا كـرد           پس از انقلاب در گفتـار روشـن       
دستگاه، طبقه يا تيپي به نـام روحانيـت         "شريعتي نيز باور داشت در اسلام       

در اسلام ما   . ح خيلي تازه است و مصداق آن هم نوظهور        نداريم؛ اين اصطلا  

"عالم داريم در برابر غيرعالم، نه روحاني در برابر جسماني         
انديـشيد     او مي  2

اي   در اسلام سـازماني بـه نـام روحانيـت نيـست و كـسي روحـاني حرفـه                  "
در اسلام ميان مردم و خدا واسطه نيست؛ هر كسي مستقيماً با او            . شود  نمي

". استدر تماس
3   

ي روحـاني در   كـه آشـكارا از نبـود طبقـه       عبدالكريم سروش نيز با آن    
سـقف معيـشت    " و   "حريت و روحانيت  " اما در مقالات     ،اسلام سخن نگفت  

 بنياد مالي سازمان روحانيت را كه وجوهات شرعي است          "بر ستون شريعت  
م زدگي به دليـل وابـستگي مـالي بـه عـوا      آماج گرفت و روحانيت را به عوام      

منانـه بـا    ؤطرفانـه يـا م      تواند نسبتي بي    ي مي متهم كرد كه لاجرم به دشوار     

 هاشـم آغـاجري، اسـتاد دانـشگاه تربيـت           4.هاي اسلامي برقـرار كنـد       آموزه
 بـه سـبب سـخنان       ،مدرس و عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران       

 . در شهر همدان به ارتداد متهم و به اعدام محكوم شد           1381خود در سال    
ي روحانيت را شـرح و        او در سخنان خود، تأييدآميزانه آراي شريعتي درباره       

ايـن  . وار خوانـده بـود     ي مجتهد و مقلد را تقليد ميمـون         بازگو كرده و رابطه   
  .حكم دو سال بعد به حبس بدل شد

                                                 
انتـشارات  : حـسين ميـرزا صـالح، تهـران         ، به اهتمام غلام   خاطراتشيخ ابراهيم زنجاني،     1

  30. ، ص1379كوير، 
  119. ، ص20 مجموعه آثار، جلد چه بايد كرد؟ علي شريعتي، 2
   198. ص ،22، مجموعه آثار، جلد مذهب عليه مذهب علي شريعتي، 3
: ي كيان نشر يافتند و سپس در كتـاب زيـر بازنـشر شـدند                 هر دو اين مقالات در مجله      4

  1387سوم، ي فرهنگي صراط، چاپ   موسسه:، تهرانمدارا و مديريتعبدالكريم سروش، 
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اي به نام روحانيـت در         به طبقه  ، همانند مسيحيت  ،توان  كه آيا مي    اين
روحانيـت  . يشتر پرسشي است الاهياتي نه تاريخي     اسلام باور داشت يا نه، ب     

چه در توجيه جايگاه الاهياتي خود در تـشيع كاميـاب بـوده باشـد يـا نـه،                   

  1.واقعيت اجتماعي انكارناپذير است

                                                 
هانري كربن در شرح نزاع فقها و حكما و فشارهاي فقيهان بـر حكيمـان عـصر صـفوي                 1

تـوان از   در جايي كـه كليـسا وجـود نـدارد، بـه دشـواري مـي         «: نويسد  مانند ملاصدرا مي  
ها  فقها و آخوندها گاهي جاي آن  ]در تشيع [ياب روحانيان   غروحانيت سخن گفت؛ اما در      

 » .ر پيامدهايي داشته كه تا امروز تداوم يافته استاين ام. اند را گرفته
Henry Corbin, En Islam iranien, aspects sprituels et philosophiques, 
vol. I, le shi’isme duoécimain, Paris: Gallimard, 1971, p. 90 

ه جا كه مفهوم روحانيت در مسيحيت به مفهوم كليسا پيوسته است، بسياري از جمل        از آن 
اند با توجه به اختلاف جايگاه الاهياتي مسجد در اسلام و كليـسا در                هانري كربن كوشيده  

در مسيحيت، مفهوم امـت     . مسيحيت، منكر مشروعيت الاهياتي روحانيت در اسلام شوند       
؛ مجمعي  »ي مسيح   جامعه«كليسا يعني   . گيرد  ي كليسا و تعلق به كليسا شكل مي         بر پايه 

ممنوعيـت ازدواج   . ي مسيح اسـت     كليسا زوجه . آيند  آن گرد هم مي   كه مؤمنانِ مسيح در     
در اسـلام،  . ي ازدواج مـسيح بـا كليـساست    براي روحانيان كاتوليك نيز برآمـده از انگـاره    

تواند جاي عبادت و سـجده بـر خـدا            ي زمين مي    مسجد، مكاني براي عبادت است و همه      
  :مسيحيت بنگريد بهي جايگاه كليسا در  براي بحثي جامع درباره. باشد

Avery Dulles, Models of the Church, A Critical Assessment of the 
Chruch in all its Aspects, New York: Image Books / Doubelday, 1974 

  :»كليسا و مقام پاپي«چنين بنگريد به كتاب زير به ويژه فصل يازدهم آن با عنوان   هم
The Cambridge History of Medieval Political Thought, c.350-c.1450, 
edited by J. H. Burns, New York: Cambridge University Press, 1988, 
pp. 252-305 

  :نيز كتاب زير
Ernest H. Kantorowicz, The King’s Two Bodies, A Study in Medieval 
Political Theology, Princeton NJ, Princeton University Press, 1997 

بـاره توجيـه       يـك  تـوان   ي از اين دست با مـسيحيت نمـي        ا  رسد تنها با مقايسه     به نظر مي  
كساني مانند كربن باور دارنـد امامـت در         . كلامي روحانيت، به ويژه در تشيع، را نفي كرد        

روشـن اسـت    .  است (non-institutionelle)تشيع، اقتداري سراسر معنوي و غير نهادي        
ي نيابـت امـام    هم نهادي دنيوي، كه با نظريـه        اگر امامت، نهاد است، آن     .كه چنين نيست  

توان از غياب     تداوم خود را در زمان غيبت امام معصوم تضمين كرده، ديگر به آساني نمي             
 ←  هـاي   ي ريـشه    با اين همه، كاوش دربـاره     . مشروعيت روحانيت در تشيع سخن گفت     
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كند كه بايد ميان دو اصطلاح تمايز         محمد اركون به درستي اشاره مي     
روحـاني بـه     و   (sacerdotale)مقامِ روحـاني بـه مفهـوم مـسيحي آن           : نهاد

بـاور يافـت    ي اديان توحيدي و چندگانه كه در همه   (clergé)مفهوم عام آن    
در اسلام، براي ايمان بـه خداونـد نيـازي بـه             بر خلاف مسيحيت،     .شود  مي

اي را    فقيهـان نظـامِ سـلطه     گري مقام روحاني نيست، اما به هر روي           واسطه
 فقيهان حافظان   .دهند كه با ساختار قدرت سياسي در پيوند است          شكل مي 

هـستند و در پـي اجـراي شـريعت بـا            ) ارتدوكـسي (تفسير رسمي از ديـن      
در دوران تمدن اسلامي و نيـز در دوران كنـوني، علمـا            «: اند  همكاري دولت 

كنند كه يادآور نقش روحانيـانِ كليـسا پـيش از جـدايي               نقشي را بازي مي   
 مـتكلم هـم     مفتـي، قاضـي، فقيـه، امـام و        .  اسـت  ]نهاد دين از نهاد دولت    [

  1».كارمندان مذهبي هستند هم كارمندان مدني
 "گرايانـه   اصـلاح "توان    را مي كساني چون زنجاني و شريعتي      كرد   روي

خواند؛ رهيافتي كه هدف اصلي آن اصلاح اجتماعي يا ديني است و سازمان     
چنـين    بيند كه آثار سوئي بـر جامعـه و هـم            روحانيت را دچار مشكلاتي مي    

اي   به واقع، بسياري از روحانيـان خـود نيـز بـه پـاره             . نهد  ايمان ديني برمي  
ي   در دوره،ژهيبه و. اند هاي نظام روحانيت آگاهي داشته ها و ناراستي كاستي

ي  االله سيدحــسين طباطبــايي بروجــردي كــه حــوزه زعامــت مــذهبي آيــت
ي قم جان و قوام گرفته و خطر نابودي كامل آن از ميان رفتـه بـود،                   علميه

هايي براي نظم بخشيدن به سازمان حوزه انجام         الله بروجردي تلاش  ا هم آيت 

                                                                                                  
ي تـاريخ     اي از جملـه دربـاره        چندرشـته  اي  مشروعيت روحانيت نيازمنـد بـه مطالعـه        →

استمرار قدرت فراطبيعي، مانند معجزه، كرامات، الهام و ارتباط با غيب و پديدارشناسي و              
ي روحانيت اهل تسنن به شـكل ديگـري           درباره. شناسي امر مقدس در تشيع است       انسان

  : بنگريد به. اين مناقشه وجود دارد
، 1998، بيروت، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة،            مختلف العلمانية من منظورٍ  عزيز العظمة،   

 48-72. صص
1 Mohammad Arkoun, ABC de l’islam, pour sortir des clôtres 
dogmaticques, Paris: Grancher, 2007, pp. 140-142 
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االله  تي ـآ. االله سيد كـاظم شـريعتمداري      داد هم روحانيان ديگري مانند آيت     
ي مكتب اسـلام كوشـيد       لامي و مجله   با تأسيس دارالتبليغ اس    شريعتمداري

تـرين نقـدهاي    يكـي از روشـن  چنـين،    هـم . داين نهاد سنتي را نوسازي كن     
درنـگ پـس از درگذشـت         ي بر نظام روحانيت را مرتضي مطهـري بـي         درون
اسـي در سـازمان     مـشكل اس  "ي او با عنوان       مقاله. االله بروجردي نوشت   آيت

 1. منتـشر شـد     و روحانيـت   ي مرجعيـت    بحثـي دربـاره    در كتاب    "روحانيت
هاي شخصي خود نيز برخي وجوه زندگي روحانيان را           مطهري در يادداشت  

روحانيــت يكــي از مــسائل اصــلي  .عــن كــرده اســتبــه تنــدي و تيــزي ط

محمـد    سيدجمال اسدآبادي و شـيخ     2.گرايان ديني از آغاز بوده است       اصلاح
گرايـي اسـلامي سـخنان فراوانـي در نقـد       عبده، دو بنيادگذار جريان اصلاح    

  .3اند خودكامگي عالمان و دور بودن آنان از مقضيات زمانه گفته

                                                 
 :، نوشته شده توسط جمعي از دانـشمندان، تهـران         ي مرجعيت و روحانيت     بحثي درباره  1

  .1341تشار، شركت سهامي ان
ين جريـان   ي ضدروحاني ا    فكران مذهبي نبايد چهره      وجود چند روحاني در ميان روشن      2

كـه    روحاني بودن، ضديت با شخص شخص روحانيـان نيـست؛ بـل           مراد از ضد  . را بپوشاند 
ي سياسي و اجتماعي آنـان        ضديت با روحانيت به معناي نفي اقتدار مذهبي و امتياز ويژه          

البتـه   .اند  نشين جريان اصلي روحانيت بوده      يِ روحانيت اغلب حاشيه   منتقدان روحان  .است
تـرين وجـوه آن    يكـي از مهـم  .  اشكال ديگري نيز داشـته باشـد  دتوان  ستيزي مي   روحانيت

ي كمـال    ساخته"مارمولك"بدبيني عمومي ايرانيان نسبت به روحانيت است كه در فيلم           
ي   دگي افراطي روحانيـان در سـي سـاله        آلودر پي   . ها بدان ديدني است     تبريزي و واكنش  

تر شده، اما اين امر در فرهنـگ ايـران    ، غليظستيزي  روحانيت،گذشته به سياست و ثروت    
خـور و     كش، فقيهـانِ اوقـاف      ي قاضيانِ حق    اي بلند دارد و در طنزهاي مردم درباره         سابقه

  . تبازتابيده اس» كنند روند آن كار ديگر مي چون به خلوت مي«واعظاني كه 
هـا و نهادهـاي سـنتي مـصر           ي مناسبات محمد عبده و الازهر و ديگر شخـصيت           درباره 3

دارالطليعـة،  :  بيـروت  قراءةٌ جديدةٌ في خطـاب الاصـلاح الـديني،        محمد الحداد،   : بنگريد به 
اي با سـيد جمـال         ميرزاي شيرازي نيز ظاهراً چندان روابط حسنه       49-66. ، صص 2003

ي او پاسخ نداده و يك بار نيز حاضر نشده            ميرزا به دو نامه   . ستالدين اسدآبادي نداشته ا   
آبـان   (نهـاد مرجعيـت شـيعه     "صفاء الـدين تبرائيـان،      : در اين باره بنگريد به    . او را ببيند  

، 1387، بهـار    12، سـال    تاريخ معاصـر ايـران    ي    نامه   در فصل  ") ش 1349خرداد   -1325
  27-28. ، صص45ي  شماره
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عني روحانيت را   ير كلي ناتاريخي است؛     گرايانه، به طو    كرد اصلاح  روي
البتـه ايـن غريـب نيـست؛     . گيرد  اي تاريخمند در نظر نمي      ي پديده   به مثابه 

العمـوم رهيـافتي تـاريخي بـه ديـن       گرايان مذهبي در ايران علي     زيرا اصلاح 
در نگاه تاريخي به روحانيت، تفكيك ميان دين و روحانيت معنـا    . اند  نداشته

در بسط تاريخي ديانت،    . ي از عوارض تاريخي دين است     ندارد؛ روحانيت يك  
تجربـه  . ي نهادي و عيني ديـن ظهـور يافتـه اسـت             روحانيت در مقام جلوه   

نشان داده است كه تلاش براي خلع مشروعيت روحانيت با استناد به متون             
كه راهـي     ا روحانيتي تازه انجاميده يا اين     يهايي تازه     ديني، به پيدايش فرقه   

شـناختي    تصور دين بدون روحانيت، از منظـر جامعـه        . نبرده است به جايي   
البته در نگرش تاريخي به دين و روحانيـت، عوامـل           . نمايد  تقريباً محال مي  

ي قـدرت     كنند و دائره    را زير و زبر مي    دو  گوناگون دروني و بيروني مدام آن       
  .نمايند و نفوذ و تأثيرشان را فراخ و تنگ مي

بنيادگرايـان  . ن نيستند كه با روحانيـت درگيرنـد      گرايا  اين تنها اصلاح  
بنيادگرايي اسـلامي در ايـران      . نيز با سازمان روحانيت سر ناسازگاري دارند      

به شكل سازماني با جمعيت فدائيان اسلام بـه رهبـري سـيدمجتبي نـواب               
پيچـد،    فـدائيان اسـلام از آغـاز بـا روحانيـت درمـي            . شـود   صفوي آغاز مـي   

 صـادر   ،االله بروجـردي   انه عليـه مرجـع زمانـه، آيـت        گوي  هاي درشت   اطلاعيه
پـس   نواب،    فدائيانِ .شود  اش مي   ع لباس او و هواداران     خواستار خل   و كند  مي

از قـم    ،االله بروجـردي   از دست در گريبان شدن با روحانيان نزديك به آيـت          
 ـ  به نواب مي  مهري    به چشم بي  روحانيان  . شوند  رانده مي  چنـين،    هـم . دنگرن

نـژاد    ي آخر زمـاني احمـدي       گرايي كه اكنون گاه با عنوان حلقه      جريان بنياد 
ــه روحانيــت وفــادار نيــست  شــناخته مــي ــه ســخن ديگــر، . شــود نيــز ب ب

گرايـي     وجه مـشترك جريـان اصـلاح       (anti-clericalism)ستيزي   روحانيت

  1.و بنيادگرايي ديني است) فكري ديني يا روشن(مذهبي 

                                                 
ر بستر شيعي و نيز مذهب سلفي يا وهابيت در جهان تسنن را نيز              ظهور ديانت بهائي د    1

 ←     هم ديانت بهـائي و هـم مـذهب        . دگرايانه تعبير كر    بايد در بنياد، دو جريان اصلاح     
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  ستيزي روحانيت و مدرن دولت
 نتيجه اين بتوان شايد ايران در تجدد ي   گذشته سالِ صد يك تاريخِ از

 تنـد  زلزالـي  بـه  را سـنتي  روحانيـت  اركـان  ،تجدد روي هر به كه گرفت را
 بنيـادگرايي  شـكل  در چـه  مذهبي، گري اصلاح قالب در چه ؛است هانداخت

 حكومـت  عـصر  در چـه  عرفـي،  و مدرن سازي دولت دوران در چه مذهبي،
 هـا،  خواسـت  بـا  .است تجدد ي فراورده سره يك امروزين، روحانيت .اسلامي
 را خود كنوني هاي لايه و ها سويه روحانيت، تجدد، هاي ناخرسندي و تمناها

 بـا  همـراه  ايـران  در مـدرن  دولـت  تأسـيس  همـه،  ايـن  با .است كرده پيدا
 آغـاز  مشروطيت دوران از ستيزي روحانيت اين .است بوده ستيزي  روحانيت

 جمهـوري كـه     طرفـه آن   .اسـت  يافته ضعف و شدت پهلوي عصر در  و شده
 از بركنـار  روي هـيچ  بـه  شـده،  شـناخته  روحانيان حكومت گاه كه اسلامي

 ي  انـدازه  به اسلامي ي    تجددستيزانه ايدئولوژي .است نبوده ستيزي  روحانيت
 بخشيده مشروعيت ستيزي  روحانيت به اقتدارگرايانه، گراييِ  عرفي ايدئولوژي

 در كــه انــدازه آن، مرجعيــت و روحانيــت هرگــز تــشيع، يختــار در .اســت
 هـدف  گرفتـه،  قرار خميني االله آيت شماتت و طعن آماج اسلامي جمهوري
 سـركوب  دستگاه اسلامي جمهوري .است نبوده قمع و قلع و منفي تبليغات

 ژهي ـو دسـتگاه  ايـن  .انـداخت  راه بـه  و كـرد  طراحي روحانيت براي اي  ژهيو

                                                                                                  
از هنگامي كـه آيـين      . رو شده است     رسمي روبه  از آغاز با ايستادگي روحانيت     وهابيت →

خ اسلام خود را تعريف كرد، دشمني روحانيـت         ي ديانتي تازه بر مبناي نس       بهائي به مثابه  
ي وجوه اصلاحي   درباره.شيعه با آن شدت گرفت و حتا پيش از انقلاب ايران، نهادينه شد          

  : بنگريد بهاز جمله هاي محمد بن عبدالوهاب  مذهب سلفي و آموزه
Nasr Abu Zayd, Reformation of Islamic Thought, A Critical Historical 
Analysis, Amesterdam: Amesterdam University Press, 2006, p.16 

بخشيدن به شريعت و  كند كه احياگري محمدبن عبدالوهاب در پي قدرت  ابوزيد اشاره مي  
  .تكوين قدرت سياسي اسلامي بود

  :گيب نيز وهابيت را جرياني مدرن در دوران جديد وصف كرده است
H. A. R.Gibb, Modern Trends in Islam, Chicago: The University of 
Chicago Press, 1947, pp 25- 28 
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 تـا   علميـه  ي  حـوزه  مـديريت  مركز ي آمار   اداره از دارد، گوناگوني هاي  ضلع
  .صادق امام 86 ژهيو تيپ و وحانيتر ي ژهيو دادگاه

 متنـوع  اشـكال  در كـاوش  بدون تواند نمي روحانيت ي درباره پژوهش
بودنـد كـه     عارفـان و صـوفيان       ، اين در ايران  .بندد صورت ستيزي روحانيت
 و شـريعت  اهـل  ميان جدال .نهادند دبنيا را سنتي فقيهان با مبارزهآشكارا  

 اما .است ديني اقتدار مشروعيت سر بر ستيز از قديمي شكلي طريقت، اهل
 ي فاصله مدرن ستيزي روحانيت با شريعت، اهل با جدل و عارفان رياستيزي

 يـا  صـوفيان  و فقيهان رقابت جديد، روزگار در كه است درست .دارد زيادي
 ژهي ـو بـه  و يابـد  مـي  تداوم امامي دوازده و اسماعيلي مانند شيعي هاي فرقه

ــز حكومــت ــن در ني ــت اي ــت رقاب ــد، مــي دخال ــا كن ــازه اشــكال ام  از اي ت
 دينـي  اقتـدار  اصالت پرواي روي هيچ به كه است ميان در ستيزي روحانيت

 يـا  هنجارهـا  ها، ارزش  مدرن، ستيزانِ روحانيت از بسياري ي مسأله .ندارد را
 سـازگار  روحانيـت  ي  گرايانـه  تحميـل  منش با كه است جديد زندگي سبك
 گاه هيچ ديگر هاي فرهنگ خرده و روحاني فرهنگ خرده ميان فاصله .نيست

 آميـزي،  تنـاقض  شـكل  بـه . اسـت  نبـوده  گـسترده  جديـد  عصر ي اندازه به
 بـر  فكـران،  روشـن  ماننـد  مختلف هاي گروه يا مردم عموم ستيزي روحانيت

 در كوشـند  مي امروزه، بسياري روحانيان .است نهاده اثرنيز   روحانيان رفتار
 كنند كسب تخصصي آن مانند و كامپيوتر ورزش، سينما، مانند هايي زمينه

 مـا،  دوران در .بپوشـانند  جامعـه  در را خود نفس به اعتماد كاستيِ ،آن با و
 بــراي روحانيــت، ابزارهــاي تــرين مهــم از يكــي آن تــصاحب و تكنولــوژي
 چنـين  روحانيـان  از مهمـي  بخش .است خود رقيبان با رقابت و خودنمايي

 تفـاوت  يـا  فكري افق اختلاف تواند مي ثروت و تكنيك كه دارند را تصوري
 ـو ايـن . دكن پنهان را روشنفكران و دانشگاهيان با روحانيت عقلاني وزن  علَ
 سـابقه  بـي  شـيعه  روحانيت تاريخ در ثروت به تظاهر و تكنيك مصرف براي
 از الگـوبرداري  و متوسط ي طبقه زندگي سبك از دتقلي چنين، هم. نمايد مي

 رواج شـدت  بـه  روحانيـان  ميان در مĤبانه، يغرب ي روزمره زندگي هاي شيوه
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 زنـدگي  سبك يا "طلبگي زي" سابق سنت در كه چيزي ديگر .است يافته
  .ندارد خارجي وجود شد، مي ناميده ها طلبه خاص

  
  منابع ي مسأله

 بـه  .نيـست  فراوان تاريخي خام مواد يت،روحان تاريخ ي پژوهنده براي
 دسـت  كيايـدئولوژ  سازي  تاريخ به اسلامي حكومت كه انقلاب از پس ژه،يو

 هـاي  جريـان  ي محركـه  نيـروي  و ايران تاريخ اصلي مدار را روحانيت و زده
 فرانمـوده،  خواهانـه   عـدالت  و سـتيز   بيگانه گرايانه،  مردم اجتماعي، - سياسي

 روحـاني  هاي  شخصيت يا روحانيت ي  درباره شماري  هاي بي   مقاله و ها  كتاب
 نهـادي  كـه  اسـلامي  انقـلاب  اسناد مركز .است يافته نشر معاصر و گذشته

 هـا   ده اخيـر  هـاي   سـال  در اسـت،  حكومت به وابسته و تبليغاتي -اطلاعاتي
 اگرچـه  .است كرده چاپ درگذشته و زنده روحانيان از سند يا خاطره كتابِ
 بـس  غنيمتـي  -باشـد  تحريـف  و دستكاري بدون اگر -داسنا اي پاره انتشار
 و باشـند  كامـل  اسـناد  ايـن  نيـست  معلوم هيچ است، نگار  تاريخ براي گران
 نيـز  خـاطرات  هاي  كتاب .بگيرند دربر را موضوع به مربوط سندهاي ي  همه

 بـراي  نويـسي   تـذكره  يـا  خـود  بـراي  سـلف  علمـاي  نويسي  حال  شرح تداوم
 شـخص  يـك  فـضائل  و مناقـب  در گفتن نسخ يعني است؛ خود پيشينيان

 سـاختن  اخلاقـي  ي سوهاُ ،ديگر سخن به يا ديگران؛ به آموختن عبرت براي
 هـاي   داده اي  پـاره  دشـواري  بـه  تواند  مي نگار  تاريخ گرچه .ديگري يا خود از

 سـطرها  ميـان  نـاهمواري  با يا كشد بيرون خاطرات اين ميان از را تاريخي
 بـا  .اسـت  انـدك  خاطرات كتاب تاريخيِ ي مايه درون بخواند، چيزي و براند
 شـناخت  كـار  بـه  ديگـري  ي  سـويه  از توانـد   مـي  خـاطرات  كتاب همه، اين

 و ذهنيـت  از  پـرده  خـاطرات  ايـن  زبـان  و گفتـار  تحليـل  .بيايـد  روحانيت
 از سـخن  وقتـي  حتـا  خـاطرات  اين زبان .دارد  برمي گويان  خاطره شخصيت
 و اقتـدار  تثبيـت  بـراي  اسـت  اريگفت است؛ قدرت زبان گويند  مي معنويت
  .خود برتر موقعيت
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جــدا از خــاطرات، بــسياري از مــدارك و اســناد هــست كــه نيــاز بــه 
هاي اجتهاد، نقل حديث، استفاده از خمس و  گردآوري دارند؛ از جمله اجازه

ي وقـف     كردند، از قبالـه     هاي قديمي كه روحانيان صادر مي       سهم امام، قباله  
توانند موضوع  اين سندها مي. ق، ارث، هبه و مانند آن  گرفته تا ازدواج و طلا    

قـرار گيـرد و بـا تحليـل         ) كيآنتروپولوژ(شناختي    انسان -مطالعات تاريخي 
ها بـا مـردم و        اي بر تاريخ روحانيت و نوع تعامل آن         ها نورهاي تازه    گفتار آن 

  .حكومت افكنده شود
-انـسان  مطالعـات  غيـاب  در رو اين از .دارد شفاهي سنتي روحانيت،

 تحقيـق  آنـان،  كـار  و درس زنـدگي،  فـضاهاي  روحانيان، ي  درباره شناختي
و  ادبيات در نه روحانيان ي روزمره زندگي .ماند  مي ناقص روحانيت ي درباره
 ايـن كمتـر جـايي اسـت كـه          .است نيافته بازتاب ايران سينماي در نههنر  

 بينـي   جهـان  شـناخت  .باشـد  شـده  ثبـت  واقعي و صادقانه شكل به زندگي
 عـادي  مـردم  با آنان روابط نيز و گروهي  ميان مناسبات سازوكار و روحانيان

 الگـوي  در تدريجي تغييرات و آنان ي  روزه زندگي از تصويري داشتن بدون
 كـه  اسـت  دليـل  ايـن  بـه  شـايد  .رسيد نخواهد نسبي كمال به شان زندگي

 آن در هك هايي  سال از پيش روحانيان زندگي ي  سويه  همه و دقيق شناخت
  .باشد رفته دست از بختي و شده ناممكن هميشه براي كنيم، مي زندگي

تمايز ميان عوام و خواص، اصلي بنيادي در تعيـين سـبك زنـدگي و               
ي دروني روحانيان در ميان خود نه  حلقه. ي انديشيدن روحانيان است   شيوه

اصـي  برند كه حتا دانش و اطلاعـات مـذهبي خ   اي به كار مي    ژهيتنها زبان و  
هاي   رساله.  نبايد عوام از آن سر دربياورند      شود و    خواص تبادل مي   نيز ميان 

) ي جانورماننـد    تـوده = ا به قول روحانيان عوام كالانعام       ي(عمليه براي مردم    
حتا در صدور و بيان علني فتـوا نيـز          . هاي علميه براي خواص     است و رساله  

جردي فتـواي خـود را    االله حسين برو   تيآ. خواص نقش دارد  /ملاحظات عوام 
ند، مبادا شاه ايران بر مبناي      ك  كتمان مي با اهل كتاب    ي جواز ازدواج     درباره
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كـه بـه جـواز        االله خميني، با آن     آيت 1.آن زني ايتاليايي را به همسري بگيرد      
ديگر باور  هاي    هاي در حال مرگ و پيوند آن به انسان          برداشتن چشم انسان  

االله ابوالقاسـم   تي ـ آ2.» ايشان منتسب شـود    آن به  تجويز«داشت، مايل نبود    
ي خـود     دانـست، امـا در رسـاله         از ته تراشيدن ريش را حـرام مـي          به خوئي

يكـي  : ما دو تا فقه داريم    : محمدباقر صدر گفته بود   . خلاف آن را نوشته بود    
. گيرند  فقه بازاري و آن فقهي است كه علماء و صاحبان فتوا از بازار نظر مي              

 مبتني بر سنت نبوي است كه وقتي حضوراً مراجعـه كنيـد،             فقه ديگر، فقه  

  3».دهند پاسخ شما را مي
تأكيد بر شفاهي نگاه داشتن سنت و پرهيز از گشودن درهاي آن بـه              

نگـاري    بـراي حفـظ انحـصار تـاريخ       روحانيان  روي ديگران، بخشي از تلاش      
و اكنـون متـولي آن حكومـت        (ي علميـه      حوزه. استدر دست خود    رسمي  

اي بـا     روژه شارتيه، در مقالـه    . نگارِ خود باشد    خواهد خود تاريخ    مي) مياسلا
ي لـوئي چهـاردهم       دربـاره » نگاري در عصر حكومـت مطلقـه        تاريخ«عنوان  

آرزويش ايـن بـود كـه       . نگارِ خود باشد    خواست خود تاريخ    او مي «سد  ينو  مي
يخ را  آن، ميان پادشـاهي كـه تـار   (representation)ميان كنش و بازنمائيِ     

كند هماهنگي و يگـانگي برقـرار         نگاري كه آن را روايت مي       سازد و تاريخ    مي
                                                 

براي اين موضوع، احتياج به موافقـت       . خواست با يك زن ايتاليايي ازدواج كند        شاه مي « 1
خيلي تلاش شد كه ايشان فتوا به جواز ازدواج دائم با غير مسلمان             . االله بروجردي بود   آيت

كه حداقل    ا ازدواج موقت را نيز فتوا ندادند، با اين        االله بروجردي حت   يادم هست آيت  . بدهد
ازدواج بـا اهـل     [االله بروجـردي،     گرچـه آيـت   . ازدواج موقت با اهل كتاب بلااشـكال اسـت        

االله شيخ علي صافي     اين نكته را آيت   » .دانستند   چه دائم چه موقت را بلااشكال مي       ]كتاب
هـاي    و چراغ مرجعيت، مصاحبه   چشم  : ي حوزه گفته است     گلپايگاني در مصاحبه با مجله    

مركـز انتـشارات دفتـر تبليغـات     : ، قـم االله بروجردي ي حوزه با شاگردان آيت ي مجله  ويژه
  123. ، ص1379ي قم،  ي علميه حوزه

، بـه    و خـاطرات هاشـمي رفـسنجاني        عبور از بحران، كارنامـه    اكبر هاشمي رفسنجاني،     2
 387. ، ص1378لاب، دفتر نشر معارف انق: اهتمام ياسر هاشمي، تهران

ي تنظيم و نشر آثـار امـام          مؤسسه: ، تهران  خاطرات سياسي اجتماعي   صادق طباطبايي،  3
 134-133. ، جلد اول، صص1387خميني، 
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شارتيه در تبيين نانوشته ماندن تاريخ ايـن دوره دليـل ديگـري نيـز           . »كند
. ي ارتباطي نبود    ترين رسانه   ي لوئي چهاردهم مهم     نوشتن در دوره  . آورد  مي

خ را براي كـساني كـه      تاري ،هاي مكتوب    بيش از متن   ،هاي تصويري   بازنمايي

بر اين بنياد، بايد در نظر گرفت       . 1كردند  توانايي خواندن نداشتند، روايت مي    
هاي  ژگيياند و اساساً و روحانيان چه برداشتي از تاريخ و سند تاريخي داشته

  . خودآگاهي تاريخي روحانيان چه بوده است
ي علميـه     هاي مهم ابهام در تاريخ روحانيت، تاريخ حوزه         يكي از نمونه  

تـاريخِ ايـن حـوزه، بيـشتر بـه دسـت             .ي بيـستم اسـت      ژه در سده  يقم به و  
سـازي    حوزويان روايت شده و سپس روايتي رسمي از آن در دستگاه تـاريخ            

در ايـن روايـت، شـيخ عبـدالكريم         . جمهوري اسلامي پرداخته شـده اسـت      
ستيزي رضا شاه، در دوران پـيش و پـس از             زدي، به رغم روحانيت   يحائري  

ي  ي علميـه  ي او، حـوزه   كردن آمرانـه    ي عرفي   ستيابي به سلطنت، و برنامه    د
روشن است كه تصوير ضدمذهبي كه رضاشاه       . قم را بنياد نهاد يا احياء كرد      

. هاي تاريخي سازگاري نـدارد      شود، چندان با واقعيت     در اين روايت داده مي    
 اسـتوار كـردن     اند كه رضاشاه نه لامذهب بـود نـه در           نگاران ياد كرده    تاريخ
او ميان تجدد و احكام اسلام      . نياز از روحانيت شيعه     هاي قدرت خود بي     پايه

در زمـستان   . ديد و تشيع را ديـن رسـمي كـشور نگـاه داشـت               تضادي نمي 
: ، رضاشاه در نطق خود در مراسم عيد غدير در كـاخ گلـستان گفـت               1315

خـذ تمـدن    ا كننـد معنـي تجـدد و        ها در اشتباه هستند و تصور مي        خيلي«
امروزي دنيا اين است كه اصول ديانت و شرايع را رعايت ننمايند و يا كسب    

كه اگر مقنن بـزرگ        و حال آن   تجدد و تمدن مغايرتي با دين و مذهب دارد        
اسلام در حال حاضر در برابر اين ترقيات عالم وجود داشـت، موافـق بـودن                

                                                 
1 Roger Chartier, “Historiography in the Age of Absolutism” in A New History 
of French Literature, edited by Denis Hollier, Cambridge, Massachussets & 
London, England: Harvard University Press, 1989, p. 347 
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روز نـشان   ي خود را بـا وضـعيت و تـشكيلات تمـدن ام ـ              اصول شرايع حقه  

   1».داد مي
 بـا موقعيـت   تـوان   ي بيستم را مي     ي قم در سده     ي علميه   احياي حوزه 

نگـاران   اي تـاريخ  پـاره . ي حرم علي بن موسي در مـشهد مقايـسه كـرد             تازه
اند رونق گرفتن اقتصادي مشهد در مقـام زيارتگـاه مهـم شـيعيان و                 نوشته

دار   وسـي الرضـا، وام    گذاري براي حرم امام هشتم آنـان، علـي بـن م             سرمايه
نگـارِ انگليـسي كـه در پـاييز           جورج كرزون، روزنامه  . سياست صفويان است  

ي   كنـد كـه وقتـي در دوره          به ايران سفر كرد، به درستي تأكيد مـي         1889
صفويه، تشيع به ايدئولوژي رسمي ايران در برابر امپراتـوري عثمـاني بـدل              

 ديني و پول ايرانيان را      اي كه توجه، شوق     شد، بنيادنهادن حرم مقدس تازه    
از مكه و مدينه به جايي در درون ايران منحرف كند، براي تاجداران نـوين               

ربُعـام، دو   يگونـه كـه       سد همان ينو  رزون مي ك. نمود  ايراني بسيار ضروري مي   
ئيل و ديگري را در دان قـرار داد تـا             ي طلا ساخت و يكي را در بيت         گوساله

، شــاه 2بــدان دو مكـان منحـرف كنـد   ليم بنـي اسـرائيل را از اورش ـ  زائـران  
با بخشيدن ثروت   اسب و شاه عباس مسجد امام رضا را         اسماعيل، شاه طهم  

ي اقتصادي دادند و گاه خود به زيارت امام رضـا رفتنـد و                و اوقاف، پشتوانه  
حتا گاه در شهر مشهد نيز اقامت كردند تا حرم امـام هـشتم شـيعيان نيـز                  

  3.عراق و حجاز، شوق زائران را برانگيزدمانند حرمِ امامان ديگر، در 
ي   ي علميه قم در برابر حـوزه        با همين منطق، تأسيس يا احياي حوزه      

 دولـت مـدرن در      ترين اقدامات در چارچوب بنيادنهـادنِ       يكي از مهم   ،نجف
ي مـردم،     با توجه بـه مـذهب رسـمي كـشور و اكثريـت شـيعه              . ايران است 

ي   توانستند از نفوذ معنوي خود، بهـره        ي نجف مي    روحانيانِ مقتدر در حوزه   

                                                 
ي   ، ترجمـه  هـا   ايران، برآمدن رضاخان، برافتادن قاجار و نقـش انگليـسي         سيروس غني،    1

 419. ، ص1385انتشارات نيلوفر، : حسن كامشاد، تهران
 تيق در عهد ع1اشاره به داستان يربعام در كتاب پادشاهان  2

3 George N. Curzon, Persia and the Persian Question, London: 
Langmans, Green, and co., 1892, vol. 1, p. 150 
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يـك بـار در جريـان       . سياسي بگيرند و براي دولت ايران دردسرساز باشـند        
 -تبار   ولو ايراني  -تحريم تنباكو و بار ديگر در روند مشروطيت، علماي شيعه         

ي    مداخلـه كردنـد و تـوده       رويدادهاي سياسي ايـران    مستقيماً در    ،عراقدر  
ي شيعي به درون مرزهاي   انتقال حوزه . ج نمودند مردم را عليه حكومت بسي    

مهـدي  . داد   توانايي دولت مركزي را براي مهار آن افـزايش مـي           ،جغرافيايي
ديانت هـم در مملكـت اسـاس        «، مخبرالسلطنه، گفته بود     قلي خان هدايت  

  1».خواهد اداري مي
بسيار دشوار است اثبات اين ادعا كه رضاشاه آگاهانـه در پـي تقويـت             

ي نجف بود يا تـصميم شـيخ عبـدالكريم     ي قم در برابر حوزه    علميه ي  حوزه
ي آن شـهر بـا        ي فرسوده   حائري براي سفر به قم و رونق بخشيدن به حوزه         

گراني چـون شـاهرخ اخـوان      پژوهش. هي، رضايت يا اشارت رضاخان بود     آگا
ي علمـا و دربـار        ي بيـستم مـيلادي، رابطـه        آغاز سده در  اند كه     اشاره كرده 

 مجـال   ، بر الگوي فرنگ   ،قاجاريان به تأسيس مدارس جديد    . ار تيره بود  قاج
در . داده و انحصار تعلـيم و تربيـت در دسـت روحانيـان را شكـسته بودنـد                 

بي را در كشور بـاب      تجددمĤ. هايي با كفار بسته بودند      مانيي نوزدهم پ    سده
 بـه  ي اسـلام، سـرزمينِ ايـران نـاتوان مانـده و             از حفـظ بيـضه    . كرده بودند 

در مهـار   . ي حـضور در كـشور داده بودنـد          نيروهاي نظامي خـارجي اجـازه     
. ژه تورم و افزايش بهاي كالاها، ناكام مانده بودند        يهاي اقتصادي، به و     بحران

هاي   انگيزه. و سرانجام، دربار قاجار شهرت به فساد مالي و اخلاقي يافته بود           
سپه قـرار داد كـه در       دوري و دشمني روحانيت، فرصتي را در اختيار سردار        

اي را با علمـا       مناسبات حسنه  ،وزير و پيش از نهادن تاج بر سر        مقام نخست 
اي بـراي تثبيـت قـدرت        سرمايهبه    را ي آنان از قاجاريان     كينهبرقرار كند و    

 اگـر رضاشـاه مناسـبات و        شـگفت نخواهـد بـود      بنابراين،. 2سازدخود بدل   
  . اشته باشدمراسلاتي با شيخ عبدالكريم حائري يزدي د

                                                 
  378. ، ص1363كتابفروشي زوار، : ، تهران خاطرات و خطراتمهدي قلي خان هدايت، 1

2 Shahrokh Akhavan, Religion and Politics in Contemporary Iran, 
Clergy-State Relations in the Pahlavi Period, Albany: State University 
of New York Press, 1980, p. 28-32 
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، زماني كه شيخ ميرزا محمد حسين نائيني و سيد ابوالحسن اصفهاني          
هـاي    ي اعتـراض بـه سياسـت         بـه نـشانه    دو مجتهد سرشناس مقيم نجـف،     

بريتانيا در عراق به قم آمدند، ظاهراً با برخورد گرم شيخ عبدالكريم حـائري          
گـرم    پشتك احتمال آن است كه حائري       يسد  ينو  اخوان مي . رو نشدند   روبه

خواست در اين امـر خـود مـستقيماً دخالـت             به حمايت رضاخان بود و نمي     
 1.هـا بگيـرد     خواست تصميمي به رغم ميل بريتانيايي       رضاخان نيز نمي  . كند

يحيي دولت آبادي در كتاب خاطرات خود همين داسـتان را نقـل كـرده و                
م حـائري   ي سردار سپه با شـيخ عبـدالكري         ژهيي و   اشاراتي تلويحي به رابطه   

وي حتا به شكلي نامستقيم از تمايلِ دولت بريتانيا بـه قـوت گـرفتن               . دارد
ها در عراق     گويد، زيرا بريتانيايي    ي نجف مي    ي علميه قم در برابر حوزه       حوزه

رو  سـاختند، روبـه   هـا مـي     با دردسرهاي فراواني كه روحانيان شيعه براي آن       
رسـد، امـا نيازمنـد        ر مـي  اين فرضيه، گرچه ظاهراً منطقـي بـه نظ ـ        . 2بودند

ها در تأسيس  پژوهشي تاريخي در اسناد براي رديابي ميزان نقش بريتانيايي
 .ي قم است حوزه

 
ي روابط رضاشاه و شيخ عبـدالكريم حـائري و نيـز              به هر روي، مسأله   

. ي قم از نظر تاريخي، در تاريكيِ تمام اسـت           ي علميه   موضوع تأسيس حوزه  
 و  مربوط به تاريخ روحانيت است كه اندكيِ منـابع         مسائل    اين يكي از نمونه   

  . بندد نگار را مي  دست تاريخ،شفاهي بودن سنت
  

***  
                                                 

1 Ibid. p. 27  
. ، جلد چهارم، صص   1361انتشارات فردوسي،   : ، تهران حيات يحيي يحيي دولت آبادي،     2

يـانِ خـود    ها در امور حوزه دخالـت دارنـد، ظـاهراً در م             اين تصور كه خارجي   . 297-289
االله  سيد محمد باقر سلطاني طباطبـايي از قـول آيـت          . حوزويان رايج و نيرومند بوده است     
يكي از آشنايان ما كه مطلع از هيأت وزرا بود، نقـل            «: بروجردي نقل كرده كه گفته است     

ي قم را بـه مـشهد         ي علميه   سفير آمريكا به دكتر مصدق فشار آورده است كه حوزه         : كرد
ي  بنگريد به مصاحبه» .اي عمل نشود   ذا شما مواظب باشيد كه چنين توطئه      ل. منتقل كند 

  59 .، صچشم و چراغ مرجعيت: ي حوزه با سيد محمد باقر سلطاني طباطبايي مجله
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 ي  نامـه   فـصل  ي   شماره در چند  ،همه تر  پيش ي اين كتاب،    مقاله چهار

ش و افزودوكاست   يام ويرا   كوشيده .است نشر يافته  واشنگتن چاپ نامه  ايران
چنـان بازشـناختني      هـا هـم     رت اصـلي آن   ها انجام دهم تا صو      اندكي در آن  

ام تا خواننده را راهي دورتر نمايانده         چند جا تنها چند پانوشت افزوده     . باشد
ي روحانيت است و جـز        ي تلاش براي فهم پديده      اين مقالات فراورده  . باشم
چه ظـاهري   اگر -هر گزاره . تواند به شمار آيد     هايي لرزان در اين راه نمي       گام

اين اثر، بيشتر نشانِ    .  بايد با اعتباري موقت در نظر آيد       -شدقطعي داشته با  
تر   هاي جدي   پژوهش. ناپذير است   سنده در آغاز راهي بلند و پايان      يردپاي نو 

آمـاج ايـن مقـالات،      . تر براي شناخت روحانيـت ضـروري اسـت          و درازدامن 
  .  موضوع استيگي و چند سو بر پيچيدگيشتر تأكيديب

. م كه در پديدآوردن اين اثر مرا ياري كردنـد         ن منتّ كساني هست   يره
 مقالات من را، از سـر مهـر، در          نامه  رانياي    ختهيهرمز حكمت، سردبير فره   

 نـوين  نظـم " ي مقالـه  دو ،ژهي ـو بـه . ي وزينِ خود به چاپ رسـاند        نامه  فصل
او  گيري پي و اصرار به اگر "سياسي گفتاري چونان زمان آخر" و "روحانيت

 ازسـپاس دارم     .ماند  مي جا روزمره هاي  مشغله پشت و شد  نمي نوشته نبود،
 و نيز ام آموخته روحانيت ي درباره آنان با سخني هم از كه ديگري دوست دو

سـرانجام،  . اي منابع مـرا يـاري كردنـد         ي پاره   آن كسانِ نزديك كه در تهيه     
دارِ لطف اكرم جوادي و عباس قيائي، گردانندگان كتاب آيدا، هستم كـه          وام

  . براي چاپ اين كتاب، از سرمايه و سليقه و همت خود مايه گذاشتند
  



  ن روحانيتينظم نو
  
  

هر تمدني به دست همـان نـوع        "
شود كه    انسان و انسانيتي نابود مي    

  ".از درون آن سر برآورده است
  1ژرژ برنانو

  درآمد
، 1357روحانيــت شــيعه، امــروزه، ســي ســال پــس از انقــلاب ســال 

سرشـت  .  يا نهاد سـنتيِ روحانيـت دارد       "ي علما   طبقه"با  هماننديِ اندكيِ   
ي اجتمــاعي، نــوع تجهيــز  ســازمان اداري، منــابع مــالي، كــاركرد و شــبكه

تكنولوژيك و جايگاه روحانيت در ساختار سياسـي، همـه، سـراپا دگرگـون              
در فراشد انقلاب ايران، روحانيان نقشي ممتـاز داشـتند و گويـا             . شده است 

ــران را در ســر  ي نهادهــاي جامعــه رهبــري همــهآهنــگ ســروري و  ي اي
ي اسـلامي را در كـشور اجـرا          پروراندند تا احكام شريعت و سنت ديرينه        مي

گـذرد، كمتـر چيـزي حتـا در           اكنون كـه سـي سـال از انقـلاب مـي           . كنند
ي ايران به سياق سابق بـاقي مانـده اسـت؛ پنـداري               ترين نهاد جامعه    سنتي

 . ي سازمانِ روحانيت زير تأثير خود نگرفته است ازهانقلاب هيچ جا را به اند
پي بردن بـه ماهيـت نظـام كنـوني روحانيـت در گـرو درك تفـاوت                  

انقـلاب ايـران، هـر نـاظر        .  است "فقها" و   "علما"بنيادين آن با نهاد سنتي      
همـان  . اي از روحانيت فـراپيش گـذارد        دارد تعريف تازه    اي را وامي    پژوهنده

ي انقلاب را پديد آورد و بافت         المللي كه زمينه    و بين  عوامل و اسباب دروني   
     اجتمـاعي و ســاختار سياسـي ايــران را دگرگـون كــرد، ذهنيـت و عينيــت

                                                 
1 “A civilization disappears with the same kind of man, the type of 
humanity, that has issued from it”; George Bernanos; see: John Lukacs, 
At the End of an Age, New Haven & London: Yale University Press, 
2002, p. i 
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رسد روحانيت را بايـد در مقـام          به نظر مي  . روحانيت شيعه را نيز تغيير داد     
 نگريـست كـه ماننـد هـر واقعيـت اجتمـاعي ديگـر،               "واقعيتي اجتمـاعي  "

ط و مناسبات آشكار و پنهان با پيرامونِ خود است و بايد            اي از رواب    مجموعه
سايه است و  با چه چيزهايي هم: در نسبت با جهان بيروني خود تعريف شود

اي نزديك دارد و از چه چيزهـايي دور، بـا كـدام نظـام و نهـاد ديگـر                رابطه
گيرد و سرانجام چگونه      تنيده است و از كدام ساخت و بافت فاصله مي           درهم
پـس از سـه دهـه       . 1آورد   را پديد مي   "قدرتي نمادين " و   "ي اجتماعي فضا"

ي   تحول نظام جهاني ارتباطات و منطق معادلات سياسي در ايران و منطقه           
 ؟ "روحانيت چيست"خاورميانه، بايد پرسيد اكنون 

 روابط دروني و بيروني آن را   ي  اي، نه همه    في از روحانيت پاره   هر تعري 
ي مفاهيمي مابعدطبيعي و انتزاعي استوار          بر شالوده دين كه   . كند  آشكار مي 

. شـود   يابد و به واقعيتي تجربي بدل مـي         است، در نظام روحانيت تجسد مي     
چنين، روحانيت در مقام تجسد آن مابعد طبيعت، مفاهيم انتزاعي ديـن              هم

كـاركرد اصـلي روحانيـت بـدل كـردن ديـن بـه              . پـرورد   آفريند و مي    را مي 
عني واقعيت ذهني و كليت مفهومي ديـن از خـلال نهـاد      ايدئولوژي است؛ ي  

. شـود   روحانيت و كنش نظـري و عملـي آن بـه واقعيـت عينـي بـدل مـي                  
هاي مجردي مانند خدا، پيامبري، مـتن مقـدس و جهـان آخـرت در                 انگاره

 تغييـر   "كـالايي اجتمـاعي   "فرايند ايدئولوژيك شدن به دست روحانيت به        
روحانيـان بـا ايـن      . آفريننـد    مـي  "اديناي نم ـ   سـرمايه "دهند و     ماهيت مي 

يابنـد تـا امـر قدسـي يـا سـپهر معنـوي را                 ي نمـادين قـدرت مـي        سرمايه
اي را با قـدرت       ژهيوي كنند و روابط و    يي بازرگاني و داد و ستد دن        مايه  دست

ديـن بـدون    . سياسي، پول، تكنيك و ابزارهاي توليد اقتصادي برقرار نمايند        
  2.ادين حضوري اجتماعي نداردي نم بدل شدن به اين سرمايه

                                                 
1 Pierre Bourdieu, Choses dites, p. 150  

 در  ي اين نوشتار آگاهي دارد، تنها كسي كه بـه ديـن و روحانيـت                 تا جايي كه نويسنده    2
فر، فيلسوف مقيم كلـن       ت، محمدرضا نيك   روي كرده اس   "اقتصاد سياسي " از منظر    ايران

  :بنگريد به. وب سايت راديو زمانه در "اقتصاد سياسي دين" مقالات  است در رشته
http://zamaaneh.com/nikfar/cat  
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تـار و پـود اقتـدار        و اجتمـاعي،     ، نمـادين  ي مـادي    تركيبي از سرمايه  
ي مادي بيـشتر بـر انباشـت ثـروت و             سرمايه. بافد  ميروحانيت را   اجتماعي  

چيـزي كـه روحانيـان بـا كـسب درآمـدهاي              دارايي مالي استوار اسـت؛ آن     
وفـات بـه دسـت      هـاي دينـي و مـسجدها و موق          مذهبي و تأسيس مدرسـه    

ي اجتماعي آن منابع و امكاناتي اسـت كـه در سـاختاري               سرمايه. آورند  مي
خواهنــد  گـرانِ اجتمــاعي خاصـي مـي    اجتمـاعي جـاي دارد و وقتــي بـازي   

توانند به آن منـابع و امكانـات          اي انجام دهند، مي     ژهيمند و   هاي هدف   كنش
ي روابـط يـا       ونهبراي نم . ها را براي هدف خود بسيج كنند        ا آن يابند  يدست  
ي  اي است، سـرمايه     ژهياي اجتماعي كه در خدمت ساختار اجتماعي و         شبكه

   1.رود اجتماعي آن به شمار مي
ــه  ــدل كــردن آن منظوم ــان در ب ــه  هرچــه روحاني ي مابعــدطبيعي ب

تـر و     تر باشـند، جامعـه غيرعرفـي         كامياب "ي نمادين   سرمايه"ايدئولوژي و   
ي نمـادين بـه گـسترش         شدن آن سرمايه   و غني    يتر است، زيرا فربه     ديني

فضاي اجتماعي دين، شكوفايي بازرگاني روحانيان و چيرگي بيشتر آنان بـر         
  .انجامد رت و مناسبات اجتماعي ميروابط قد
 اگـر در  2.هـاي دينـي اسـت    اي فراتـر از مكـان    گستره "فضاي ديني "

 ماننـد مـسجد،     "هـاي دينـي     مكـان "دوران قديم حـضور زمينـي ديـن در          
پـذير بـود، در دوران        ي علميه يا بقاع مقدسه، بررسيدني و مـشاهده          همدرس

.  بازشناخت و كاويـد    "فضاي ديني "جهاني دين را بايد در        جديد حضور اين  
ي جغرافيـايي     كـي اسـت كـه در محـدوده        يزيمكان، آن محيط و جايگـاه ف      

در دورانِ  . تواند محـل فعـاليتي جمعـي قـرار گيـرد            اي قرار دارد و مي      ژهيو
منـد    ز ميان مكان و فضا روشن نيـست، زيـرا بعـد مكـان             يقبل مدرن، تما  ما

زندگي اجتماعي، در بيشتر اوقات و براي بيشتر مـردم، وابـسته بـه حـضورِ                
                                                 

1 Nan Lin, Social Capital, A theory of Social Structure and Action, New 
York: Cambridge University Press, 2001, p. 29 

  : اجتماعي و انواع گوناگونِ آن بنگريد به"ميدان"ي فضا يا   درباره2
Pierre Bourdieu, Questions de sociologie, Paris : Les éditions de minuit, 
2002, pp. 113-137 



 34 نظم نوين روحانيت

بـه سـخن ديگـر،      .  اسـت  يفيزيكي در محلي خاص براي انجام دادن فعاليت       
هايي خـاص   " مكان"ورزي در مقام عمل و فعاليتي اجتماعي بيشتر در            دين
گـردد و     اما در دوران مدرن، فضا واقعيتي جدا از مكان مي         . گيرد  ت مي صور

.  فيزيكي آنان در مكاني خاص نيست  "حضور"عمل اجتماعي افراد، نيازمند     
هـايي دور از      شرفت شبكه و ابزارهاي ارتباطي، آدميان در فاصـله        يبه يمن پ  

كـديگر اثـر   پذيرند و بر ي هم و در غياب يكديگر، از يكديگر اثر اجتماعي مي  
 مـشترك را در غيـاب فيزيكـي يكـديگر           "فـضايي "گذارند و بدين سان       مي
هـاي دينـي و    سان، از صرف مكـان      فضاي اجتماعي دين، بدين    1.آفرينند  مي

نيرومند شدن و گسترش اين فضا، . گذرد ها برمي حضور فيزيكي افراد در آن
 مـسجد و  دار نيـستند و در عمـر خـود بـه        حتا كساني را كه در ظاهر ديـن       

  .گيرد اند، زير تأثير مي معبدي پاي نگذاشته
جهاني، دنيـوي و      جهاني و آن    ي سكولاريسم، نبرد نيروهاي اين      مسأله

پرسـش  . روهـا نيـست   يمعنوي و تلاش بـراي يـافتن سـازگاري ميـان آن ن            
شـناختي، چـالش حـضور اجتمـاعي           كم از منظر جامعه     سكولاريسم، دست 

  .ي اجتماعي استدين با ديگر نهادها و نيروها
بدين معنا، سكولاريسم صرفاً جدايي دين از دولت نيست كه يك بـار             

كه مرزهاي سيال فـضاي اجتمـاعي ديـن،           براي هميشه رخ دادني باشد؛ بل     
جـا كـه    از آن. كنـد  تـر مـي   تـر يـا فـراخ    فضاهاي اجتماعي غيرديني را تنگ   

عه در دسـت    ي نمادين ديني را در جام       كوشند انحصار سرمايه    روحانيان مي 
 در پـي    ، به اشكال پيـدا و پنهـان       ،خود نگاه دارند و نيز از آن روي كه آنان         

ي بيـشتر بـر روابـط قـدرت و ثـروت و               فتح فـضاهاي اجتمـاعي و سـيطره       
نهادهاي اجتماعي همـواره در     مناسبات اجتماعي هستند، روحانيت با ديگر       

ننـد خواسـت    خواست سكولار بودن ما   . برد  ناپذير به سر مي     ي پايان مكششك
                                                 

.  در دوران مدرن را به خوبي بازنموده اسـت         "فضا" و   "مكان" آنتوني گيدنز تمايز ميان      1
  :بنگريد به

Anthony Giddens, The Consequences of Modernity, Stanford: Stanford 
University Press, 1990, pp. 18-19  
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شود و جدال بر سر كاهش يـا گـسترش            آزادي هرگز به تمامي برآورده نمي     
ي هميشگيِ ستيزها و تحولات سياسي،        مرزهاي فضاي اجتماعي دين؛ مايه    

 . اجتماعي و اقتصادي جامعه است
ي نماديني اسـت كـه        شناخت روحانيت، بر اين بنياد، ارزيابي سرمايه      

ي آن بــر ســر تــصاحب و تــصرف  شتوانهروحانيــت در اختيــار دارد و بــه پــ
در ايـن نوشـتار تمهيـداتي       . سـتيزد   نيروهاي قدرت و ثروت در جامعه مـي       

اي نمادين    شود براي سنجش دين در مقام سرمايه        مقدماتي پيش نهاده مي   
ي اخيـر در بـدل كـردن       هـاي سـه دهـه       در دست روحانيت و نيز دگرگوني     

د يدات و مقدمات شـا    ين تمه يا. ي مابعدطبيعي ديني به ايدئولوژي      منظومه
ت در يــ روحان"نظــم نــوينِ"ط پيــدايشِ يبتوانــد پژوهنــده را در فهــمِ شــرا

  . اري كنديجمهوري اسلامي ايران 
  

  شدن و قدرت روحانيت، مدرن
دلانه گمـان     هاي پيش از انقلاب ساده      فكران در دهه    بسياري از روشن  

تي روحانيـان بـا     شدن جامعه و آش ـ     شدنِ روحانيت به عرفي     بردند مدرن   مي
اي بـا عنـوان       ، مهـدي بازرگـان، در مقالـه       1341در سال   . انجامد  تجدد مي 

چنـان در بنـد       از مراجع تقليد گله كرد چرا هم      » انتظارات مردم از مراجع   «
اند؟ چرا بـه جزئيـات فقـه اهميـت            اند و از اصول دين غافل شده        فروعِ دين 

بازرگـان  انـد؟   ان واگذاردهدهند اما مسائل اجتماعي و سياسي را به ديگر      مي
د اگـر روحانيـت متجـدد شـود،         يشي ـاند  از كساني بود كه در آن دوران مـي        

شود و مشكلات سياسـي و اجتمـاعي          خود اسلام توده نيز متجدد مي       خودبه
: بازرگـان نوشـت  . ماندگي مسلمانان نيز از ميان خواهد رفت برآمده از واپس  

هاي نوين علمي مجهز شـود تـا          روحانيت بايد به ابزار جديد علمي و روش       «
ي   و وارث گذشـته    بتواند معرف و مسئول حال و حاضري باشد كه متناسب         

روحانيت بايد از ... بخش جهان بشريت باشد ي نجات پر افتخار و مبشر آينده
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غرق شدن در فروع فقهي بكاهد و بيشتر بـه مـسائل اجتمـاعي و عقيـدتي                 
   1».اجتماعي داشته باشدروحانيت بايد رهبري عملي و ... بپردازد

.  خود كهنـه اسـت     نوستيزي روحانيت و بدعت انگاشتن هر امر بديع،       
محدث مقربِّ دربار صفوي در     )  هجري قمري  1104مرگ  (شيخ حرّ عاملي    

، در كنـار بـسي ديگـر از         ة الي تحـصيل مـسائل الـشريع       ةوسائل الشيع كتاب  

از پيـامبر حـرام   عالمان شيعه و سني، نوشيدن قهوه را به حكـم دو روايـت        
 طي چند قرن، اختلاف نظري اساسـي ميـان فقيهـان بـر سـر                2.دانست  مي

در عهـد قاجـار،   . حليت يا حرمت دود كردن تنباكو و توتون در جريان بـود     
                                                 

اكنون ايـن   .  منتشر شد  ي روحانيت و مرجعيت     بحثي درباره اين مقاله نخست در كتاب       1
ي آثـار، مباحـث علمـي،         ، مجموعـه  مهـدي بازرگـان   : مقاله در كتاب زيـر يـافتني اسـت        

شـركت  : ، جلد هشتم، بنياد فرهنگي مهندس مهـدي بازرگـان، تهـران           مياجتماعي، اسلا 
 385-406. ، صص1378انتشار، 

 موسسة آل   :قم وسائل الشيعة الي تحصيل مسائل الشريعة،     ،   عاملي الحر بن حسن  محمد شيخ 2
-4. ، صـص 25 هجـري قمـري، جلـد    1409السلام لاحياء التراث، چاپ اول،   البيت عليهم 

دانـستند و     ي صفويه حتا نوشيدن چاي را نيز حرام مـي           قيهان در دوره   بسياري از ف   .383

هـا را   خانـه   هاي ديگر دستور بسته شدن قهوه   حاكمان صفوي به اين انگيزه يا شايد انگيزه       
  :در اين باره بنگريد به. در اصفهان و شهرهاي بزرگ ديگر صادر كردند

Rudi Matthee, The Pursuit of Pleasure; Drugs and Stimulants in 
Iranian History, 1500-1900, Princeton and Oxford: Princeton 
University Press, 2005, p. 278  

ي قهـوه، بازتـابي از مناقـشات          رسد مناقشات فقهي فقيهان ساكن ايران درباره        به نظر مي  
ه بود  مذهب در قرن دهم هجري به ويژه در مكه بر سر شرب قهو              تر فقيهان سني    گسترده

ان در آن دوره،    ه ـيقول غالب فق  .  اين باره انجاميد   ها كتاب فقهي در     كه به نوشته شدن ده    
بـراي  . ادبيات پرحجمي نيز در زبان عربي در اين زمينه پديدآمـد          . تحريم شرب قهوه بود   

  :ي قهوه و منازعات فقهي بر سر حليت يا حرمت آن بنگريد به تر درباره تاريخي جامع
Ralph S. Hattox, Coffee and Coffeehouses: The origins of a Social 
Beverage in the Medieval Near East, Seattle and London: University of 
Washington Press, 1985  

ان نوشيدن قهوه و چـاي را       هي اين بود كه شمار فراواني از فق       ظاهراً سبب حكم به حرمت    
ي آن را خـلاف قـانون         دند يا مراحل مقـدماتي تهيـه      كر  آور قلمداد مي    مانند شراب خلسه  

 .انگاشتند شرع مي
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ــاكو را     ــت، تحــريم تنب ــد وق ــرزا محمــد حــسن شــيرازي، مرجــع تقلي مي
در همـين دوره، ورود     . ي اقـدامي سياسـي عليـه حكومـت كـرد            مايه  دست

اي تازه بر سر جواز يا عـدم جـواز اسـتفاده از ايـن                 راف به ايران، مناقشه   تلگ
تـا چـه    كردنـد كـه        به پا كرد و فقيهان در اين بحث مـي          "صداي شيطان "

هـاي    بـا تـلاش   . هاي تلگراف از نزديك مسجد بگذرد       سيماندازه جايز است    
  قرآني كه چند فقيه به دعوت او چند آيه شاه و پس از آن     فراوان ناصرالدين 

را از تهران به تبريـز تلگـراف كردنـد و پاسـخ شـنيدند، سـرانجام فقيهـان                   
تـوان در راه      نگـاري و مـي      پذيرفتند كه تلگراف ابزاري است خنثا مانند نامه       

  . بهره گرفت مقاصد شريعت از آن
ي رو به تجدد ايران، خواه نـاخواه روحانيـت            طرفه آن است كه جامعه    

نهاد روحانيـت و مرجعيـت در       . ي تجدد وادار كرد   گيري از ابزارها    را به بهره  
تلگـراف كـه در     . دار ابزارهاي مدرن اسـت      روزگار معاصر، هستي خود را وام     

ن دگرگـون             آغاز آواي شيطان پنداشته مي     شد، نهاد روحانيت را از بيخ و بـ
اي نـامتمركز و پراكنـده بـود و سرشـتي      روحانيت شيعه كه شـبكه  . ساخت

ي نوزدهم ميلادي، ساختاري      و ياري تلگراف در سده    محلي داشت، به يمن     
هـان تـشيع را بـه       تلگراف، شهرهاي بـزرگ ج    . منسجم و متمركز پيدا كرد    

 پيوست و سلسله مراتـب روحانيـت را         -نجف، كربلا و قم    -هاي فقهي   كانون
مقلّدان از اقصا نقاط جهان استفتاي خود را براي         . براي هميشه متحول كرد   

فرستادند و مجتهدان نيـز بـا تلگـراف فتـواي خـود را       مرجع تقليد خود مي   
تقليد در پي اين ابزار تكنولوژيـك مـستقر و       -نظام اجتهاد . كردند  گسيل مي 

ارز   اش فرارفت و هـم      ي محل زندگي    مستحكم شد و قدرت فقيه از محدوده      
اي در دست     تلگراف در مقام ابزاري غربي، وسيله     . قدرت مركزي قرار گرفت   

ي ستيز با مظاهر تجدد و بسط قدرت خـود و نيـز سـركوب               فقيهان شد برا  
  1.ها ها و بهايي مخالفان؛ از جمله صدور فتواي ارتداد و قتل بابي

                                                 
ان بدان به اثـر     هيتلگراف به ايران و نيز واكنش فق      ي ورود      براي شرحي درازدامن درباره    1

 آمريكاسـت بنگريـد   (Yale)ي دكترا در دانشگاه ييـل   ي رساله نشده ي چاپ  زير كه نسخه  
  ←            ):اي از رساله را براي من فرستاد سخهگزارم كه ن ي رساله سپاس از نويسنده(
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  هان و تجدد ابزاري يفق
 در قرن بيستم نيز ادامـه يافـت،         يكرد فقيهان در تحريم تكنولوژي    رو

تين االله خمينـي در نخـس      االله روح  آيـت . با انقـلاب ايـران دگرگـون شـد        اما  
ما " گفت   1357سخنراني خود پس از بازگشت به ايران در دوزادهم بهمن           

 مـا بـا تلويزيـون       … ما با راديو مخالف نيستيم     …با سينما مخالف نيستيم   
ما با آن چيزي كه در خدمت اجانب براي عقب نگه داشتن            . مخالف نيستيم 

ما . تيم هس  جوانان ما و از دست دادن نيروي انساني ماست، ما با آن مخالف            
"كي مخالفت كرديم با مظاهر تجدد؟     

ي التقـاطي يـا        رخداد انقلاب، انگاره   1
ي تجـدد را نيـرو داد؛ تمـايز نهـادن ميـان               ي روحانيان در باره     گرايانه  گزين

ي ابزار؛ و تجدد درمقام فرهنگ؛ گزيـدن و پـذيرفتن اولـي و               تجدد به مثابه  
 ابزار تجـدد بـراي سـتيز بـا     گيري از حتا فراتر از اين؛ بهره   . طرد و رد دومي   

انقـلاب ايـران بـدين معنـا در عـين تجـددگريزي             . فرهنگ غيراسلامي آن  
   2.تجددگرا بود

                                                                                                  
→ 

Michael Rubin, The Making of Modern Iran, 1858-1909; 
Communications, Telegraph and Society, New Haven: Yale University, 
1999 

، 1371انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي،: تهران، ي نور صحيفهخميني،  االله  روح1
   202. ، ص3جلد 

كوشـيد   اي ظهـور كـرد كـه مـي     ي پـس از انقـلاب، گروهـي حاشـيه       ي علميه    در حوزه  2
 در قـم بـه رهبـري سـيد          "آكادمي علوم اسلامي  "گروه  . اي عليه اين تمايز بپردازد      نظريه

منيرالدين حسيني شيرازي، بر اين باور بود كه تفكيك ارزش از دانـش نارواسـت و حتـا                  
در ايـدئولوژي ايـن     . د رياضيات و فيزيك غربي نيز غير اسـلامي هـستند          علومِ دقيقه مانن  

بـراي شـرحي    . شـد   ي اسلامي نيز به دليل خاستگاه يوناني آن طرد مي           گروه، حتا فلسفه  
  : ي باورهاي اين گروه بنگريد به مختصر درباره

Mehdi Khalaji, Apocalyptic Politics: On the Rationality of Iranian 
Policy, Washington DC, Washington Institute for Near East Policy, 
2008, pp. 21-22  

  :لاين بنگريد به ي آن براي نسخه
http://www.washingtoninstitute.org/templateC04.php?CID=286  
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اي است    ي علميه پس از انقلاب، دوره       سازي حوزه   ي عطف مدرن    نقطه
االله خميني خـود     آيت. شود  اي آغاز مي    االله سيدعلي خامنه   كه با رهبري آيت   

رفت و كمتر كسي در مراتب        تقليد به شمار مي   پيش از انقلاب ايران مرجعِ      
رو، پـذيرش     از ايـن  . داشـت   فضل علمي و اجتهاد فقهي وي ترديـد روا مـي          

ي علميه در مقام يكي از مراجع تقليد چندان بر اهـل              ي وي بر حوزه     سلطه
در عـين حـال،   . آمـد   گـران نمـي  -ب دست كم روحانيانِ نسل انقـلا    -حوزه
اي مراجـع   دست كم در ظاهر، حرمت ديگر پاره    كوشيد،    االله خميني مي   آيت

االله ســيد  االله ســيد محمدرضــا گلپايگــاني، آيــت تقليــد زمــان ماننــد آيــت
االله سيد ابوالقاسم خـويي را نگـاه         ژه آيت يالدين مرعشي نجفي و به و      شهاب

ي علميـه     دارد و دست آنان را براي مشاركت در تدبير و تمشيت امور حوزه            
   1.گشوده بگذارد

                                                 
االله خـويي بـي      االله خميني با كـساني چـون آيـت         ي آيت   اين بدان معنا نيست كه رابطه      1

االله خـويي، از زمـان       االله خميني و آيت    تنشي پنهان و خشن ميان آيت     . استدردسر بوده   
. تبعيد رهبر جمهوري اسلامي به نجف، آغاز شـد و تـا پايـان عمـر آن دو جريـان يافـت                     

االله خوئي از انقلاب ايران پشتيباني       آيت. كردند  هواداران اين دو سخت يكديگر را طرد مي       
المللـي   با اين همه، احتـرام بـين      . انب ايران را نگرفت   نكرد و در جنگ ايران و عراق نيز ج        

االله خميني، نـوعي مـصونيت       اين مرجع تقليد و نيز دور بودن او از دسترس سربازان آيت           
االله  چنين، گفتن ندارد كه دشمني سخت آيت        هم. ها ايجاد كرد    ظاهري براي وي در حوزه    

هاي پيش از انقـلاب داشـت بـه          االله شريعتمداري كه آن هم ريشه در سال        خميني با آيت  
االله محمـد   االله رضـا صـدر، آيـت    آيـت . انجاميـد اش  آميز با وي و هواداران   برخورد خشونت 

ي ديگـري     االله حـسن قمـي از روحانيـان بلندپايـه          االله محمد روحاني و آيت     شيرازي، آيت 
االله  آيـت االله خـوئي و   االله خميني شدند؛ اما بر خلاف آيـت  بودند كه مغضوب و قربانيِ آيت    

، پـيش از انقـلاب،      ي قـم    گيـري در مـديريت حـوزه        شريعتمداري، اين افراد نقش چـشم     
ي زير به قلـم       االله خوئي بنگريد به مقاله     هاي سياسي آيت    براي شرحي از ديدگاه   . نداشتند
  :فرزندش

Yousif al-Kho’i, “Grand Ayatollah Abu al-Qassim al-Kho’i: Political 
Thought and Positions” in Ayatollahs, Sufis and Ideologues; State, 
Religion and Social Movement in Iraq, edited by Faleh Abdul-Jaber, 
London: Saqi Book, 2002, pp.223-230 
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 خورشـيدي بـا     68اي، صبح چهـاردهم خـرداد سـال           سيدعلي خامنه 
تصميم مجلس خبرگان رهبري به مقـام رهبـري منـصوب شـد و شـامگاه                

ايـن تغييـر    .  تغيير كرد  "االله آيت" به   "الاسلام حجت"همان روز لقب وي از      
سـستي  . ي بسياري از روحانيان به آساني گواردني نبـود          ناگهاني در هاضمه  

اي در حوزه، خشم و تنش برخاسته از كنـار نهـادن              الله خامنه ا موقعيت آيت 
علي منتظري از منصب قائم مقامي رهبري، حضور و حيـات             االله حسين  آيت

االله گلپايگاني، مرعـشي نجفـي، خـويي و ديگـران،            مراجع بزرگ مانند آيت   
ي   ي شايـستگي فقهـي و قبـول حـوزوي رهبـر نورسـيده               ترديدها را درباره  

مرگ پيـاپي مراجـع بـزرگ و سـلطه          اما  . داد  افزايش مي ري اسلامي   جمهو
نهادهاي گيري او از      بهرهاي بر مركب قدرت و        االله خامنه  يافتن تدريجي آيت  

ي    را به سـالار بلامنـازع حـوزه        او،   براي تثبيت اقتدار خود    نظامي و امنيتي  
االله منتظري و در حصر خانگي نهادن        حمله به بيت آيت   . علميه بدل ساخت  

ر خوف و خشم روحانيان سـنتي از رهبـر جـوانِ جمهـوري اسـلامي                وي، ب 
  . افزود

، پس از   1373عه، در سال    يت ش يخ مرجع ير در تار  ينظ  در رخدادي بي  
مند سـنتي در      محمدعلي اراكي، واپسين مرجعِ سال     خياالله ش  تيدرگذشت آ 

ي قـم، نهـاد سياسـي وابـسته بـه             هي ـي علم   ي مدرسين حوزه    ايران، جامعه 
ر مـستقيم منـصوب رهبـر       ي ـسلامي، كه اعـضاي آن بـه طـور غ         جمهوري ا 

ه هفـت تـن، در      يانيدر اين ب  . اي صادر كرد    هيانيجمهوري اسلامي هستند، ب   
كـي از آنـان رهبـر جمهـوري         يمقام مرجع تقليد رسمي معرفي شدند كـه         

گــر از هــواداران جمهــوري اســلامي بودنــد و نــام ياســلامي و شــش تــن د
دعلي ياالله س ـ  تي ـعلـي منتظـري و آ       ني حـس  االله تيمجتهدانِ بزرگي چون آ   

ر نظـر   يه كه نهادي ز   يانين ب ي با ا  1.گانه غايب بود    ستاني در فهرست هفت   يس
                                                 

  : براي متن اين بيانيه بنگريد به1
http://www.jameehmodarresin.org/index.php?option=com_content&tas
k=view&id=330&Itemid=39 

اي   االله خامنـه   االله منتظـري از چگـونگي اعـلام مرجعيـت آيـت            چنين براي روايت آيت     هم
  :بنگريد به

  421-432. ، صص1379آنجلس،  ، شركت كتاب، لوس خاطراتعلي منتظري، حسين
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رهبري، رهبر جمهـوري اسـلامي را پـس از پـنج سـال رهبـري، بـه مقـام                 
گر را كه مرجعِ بالفعل بودند از قلـم         يكرد و چند تن د      مرجعيت منصوب مي  

   1.ره حكومتي به خود گرفتس كيت شكلي يانداخت، مرجع مي
  

  ن حوزهينظمِ نو
اي از ادوار تاريخي خـود تـا ايـن انـدازه              روحانيت تشيع در هيچ دوره    

. ثروتمند و تا اين اندازه وابسته به رأس هـرم قـدرت سياسـي نبـوده اسـت              
 از يك سـو     "ت امور ديني  يمدير"چيرگي مطلق رهبر جمهوري اسلامي بر       

ي منـابع مـالي آن        سـابقه   ت و افـزايش بـي     به فربهي ساختار اداري روحاني ـ    
انجاميد و از سوي ديگر استقلال نسبي نهاد روحانيت در تدبير امور دينـي               

  . را سلب كرد
اي   اي به محـض اطمينـان از موقعيـت خـويش برنامـه              االله خامنه  آيت

تنها با دگرگون . ي علميه آغاز كرد سازي حوزه   گسترده و فراگير براي مدرن    
سنتي حوزه به سازمان اداري مدرن بود كه وي توانايي مهار           كردن ساختار   

ي علميـه قـم را    وي شوراي مديريت حوزه  . يافت  ي علميه را مي     كامل حوزه 
ي   هـاي علميـه      تغييـر داد و حـوزه      "ي قم   ي علميه   مركز مديريت حوزه  "به  

بـراي  . سراسر كشور و حتا خارج از كـشور را زيـر نظـارت ايـن مركـز بـرد                  
ي دولت جمهوري اسلامي، رديـف   ي بودجه ي سالانه   ، در برنامه  نخستين بار 

. ي قم در نظر گرفته شـد        ي علميه   اي ثابت براي مركز مديريت حوزه       بودجه
اي تأسـيس شـد كـه         ها و مراكز حوزوي تازه      كده  ها، پژوهش   نهادها، سازمان 

كنند و هـم رديـف        همه مستقيم يا غيرمستقيم زير نظر رهبري فعاليت مي        
                                                 

پس از  . يافت  اي با تأييد سلطانِ شيعه رسميت مي         مرجعيت پيش از انقلاب نيز به گونه       1
مرجعيـت مراجعـي   . فرستاد  مرجعي بزرگ، پادشاه پيام تسليت براي مراجع مي    درگذشت

در اين باره   . (يافت  كردند بدين وسيله از سوي شاه رسميت مي         كه اين پيام را دريافت مي     
  .)  در همين كتاب"هاي علميه اتوبيوگرافي و حوزه": بنگريد به

تأييد اجتهاد آنان نداشت و اين      با اين همه، شاه هيچ نقش مستقيمي در تعيين مرجع يا            
  .بست هاي علميه و در روابط ميان اهل آن صورت مي امر در حوزه
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دفتـر رهبـري تـأمين       ي  سـالانه ي    ي دولتي دارنـد و هـم از بودجـه           بودجه
ي يكي از مراجع تقليد قم، تنها در اين شهر چهارصد       بنا به گفته   1.شوند  مي

  2.گاه حوزوي فعال اند پژوهش
هـا، مـدارج و مـدارك علمـي،           در ساختارِ سنتي روحانيت، ثبـت نـام       

تنهـا از   . بقه نداشـت  ي تحـصيلي و خـانوادگي و ديگـر اطلاعـات سـا              سابقه
االله سيدمحمدحسين بروجردي، هر مرجعـي بـراي خـود دفتـر             ي آيت   دوره

. كرد  ي طلاب را پرداخت مي      اي داشت كه بر اساس آن حقوق ماهانه         شهريه
، اول ماه ناگزير بود به مقسمانِ هر يـك از مراجـع رجـوع كنـد و                    هر طلبه 
هـا،    جمـوع ايـن شـهريه     م. ي خود را دريافـت نمايـد      ) حقوق ماهانه (شهريه  

  .داد حقوق كامل يك طلبه در ماه را شكل مي
ي علميه زيـر نظـارت رهبـر جمهـوري اسـلامي،         مركز مديريت حوزه  

اطلاعات گوناگون طلاب در اين مركز بـه        . ساختار متمركز اداري پديد آورد    
به سخن  . كاسه گرديد   ي مراجع يك    كامپيوترها داده شد و دفترهاي شهريه     

 عملِ مراجع در پرداخـت شـهريه از ميـان رفـت و از آن پـس،      ديگر آزادي 
ي صـلاحيت هـر طلبـه         ي اصلي درباره    گيرنده  مركز مديريت حوزه، تصميم   

  . براي دريافت شهريه شناخته شد
                                                 

 دولـت جمهـوري اسـلامي ايـران،         1387ي سـال      ي بودجه   ي لايحه   ي واحده    بنابر ماده  1
ي روشـن     ي آينـده    ، موسـسه  )نـود ميليـارد تومـان     (ي قـم      ي علميـه    شوراي عالي حـوزه   

ي قم، سـازمان   ي علميه  ي بصيرت، دفتر تبليغات حوزه      وسسه، م )ي مهدويت   كده  پژوهش(
ي قـم، شـوراي       تبليغات اسلامي، مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي، شهرك مهديه        

ي جمعه، بنياد حكمت صدرا، مركز رسيدگي به امور مساجد، جامعـه              گذاري ائمه   سياست
ي اسرا و پژوهشگاه باقرالعلوم    هي فرهنگي دعبل، موسس     ي نماز، موسسه    الزهرا، ستاد اقامه  

 هستند كه صدها ميليارد تومان       ي علميه   چند نمونه از موارد بسيار مراكز وابسته به حوزه        
 كـل   1387ي سـال      ي بودجـه    براي متن كامـل لايحـه     . كنند  بودجه از دولت دريافت مي    

   http://www.president.ir/piri/media/main/26202.pdf    :كشور بنگريد به
توانـد كمـك خـوبي     گاه در علوم مختلـف، مـي     پژوهش 400ي علميه، با داشتن       حوزه" 2

االله ناصر مكـارم شـيرازي در ديـدار بـا             آيت ".ي علوم انساني باشد     براي دانشگاه در زمينه   
  :اي از سخنان وي بنگريد به براي گزيده. معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري

http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1234332&Lang=P  
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ي قـم،     ي علميـه     مركـز حـوزه    "دفتـر آمـار   "بنيـاد چـون       نهادي تازه 
 را به عهده     مربوط به گرايش سياسيِ روحانيان     يها  ي گردآوري داده    وظيفه
هر كس طالبِ دريافت معافيـت مـوقتي تحـصيلي از خـدمت نظـام               . گرفت

ي  وظيفه، سفر به خارج از كشور و دريافت شهريه يا خواستار ارتقاي مرتبـه      
روحانيـاني كـه    .  بايد نخـست در دفتـر آمـار تأييـد شـود            ،علمي خود است  

 "رد صـلاحيت  "گرايشي خـلاف جمهـوري اسـلامي دارنـد در دفتـر آمـار               
   1.شوند و از امتيازهاي مربوط به نظام روحانيت محروم مي

 تنها منبع درآمد روحانيان شهريه و از محل         ،در نظام سنتي روحانيت   
ي   اي از بودجـه     االله خامنـه   اما آيـت  . وجوهات شرعي و موقوفات مذهبي بود     

هايي چون شهرك      نهاد و شهرك    ي درماني طلاب را بنيان      دولت، نظام بيمه  
از سـوي ديگـر،   . توسـعه داد ي قم را بـراي اسـكان طـلاب        حومه مهديه در 

صـدها نهـاد   . گـاهي فراتـر رفـت     گـاه درآمد هر طلبه از شهريه يا حق منبرِ       
تري براي    ي آموزش، پژوهش يا امور ديگر منبع درآمد مهم          حوزوي به بهانه  

 . روند طلاب به شمار مي
تـا پـيش از ايـن       ،  )عمامه، عبا، قبا و نعلين    (پوشيدن لباس روحانيت    

ي علميـه، در   ي حـوزه   هـر طلبـه  2.خـواهي   بـه   سـر دل    دوره، امري بود يـك    
                                                 

 "دفتـر آمـار  "ي علميـه پيـشنهاد داد     ، دولت جمهوري اسلامي به حوزه     1386 در سال    1
  :بنگريد به.  بدل شود"هاي علميه سازمان آمار حوزه"گسترش يابد و به 

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=607778  
شـواهد و قـرائن تـاريخي       . ام   در ايران نديده   "عمامه"يخِ  ي تار    من هنوز پژوهشي درباره    2

امـا ظـاهراً لبـاس در    . اي طولاني نـدارد  كند كه لباس امروزي روحانيت، سابقه       گواهي مي 
محمد هاشم آصف، معروف به     . اي دراز دارد    مقامِ تمايز طبقات اجتماعي در ايران پيشينه      

ي آغازين عصر قاجـار       ي زنديان و دوره     رهالحكما، از منشيان و طغرانويسان اواخر دو       رستم
نويسد هر رده و صـنفي بايـد بـه            ، مي 1251 نوشته شده در     "قانون سلطنت "ي    در رساله 

بـراي هـر   "از تكاليف حكومت اين است كه . لباسي مشخص و حد معيشت او معين باشد   
ي  و ". زي و اندازه و سـلوك مناسـبي در خـور او قـرار دهـد                …صنفي از اصناف خلايق     

 اين بدان معناسـت     ". اهل علم و تجارت كليچه و عبا و پوستين بپوشند          "كند    توصيه مي 
ي  بـراي گزارشـي از ايـن رسـاله       . كه در آن دوره خبري از عمامه براي علما نبـوده اسـت            

  ←                                                                              :نشده بنگريد به چاپ
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خواست، هر زماني و با هـر ميزانـي از تحـصيلات حـوزوي،                هرجايي كه مي  
اي كوشيد از طريق مركز مـديريت         االله خامنه  آيت. گذاشت  عمامه به سر مي   

از سوي . ند كندم ي قم فرايند پوشش لباس روحانيت را نظام   ي علميه   حوزه
براي خلـع لبـاس روحانيـت       مشهود  اي      ديگر، تا پيش از انقلاب ايران سابقه      

ي علميـه بـراي       بـه واقـع، هـيچ مرجـع رسـمي در حـوزه            . توان يافـت    نمي
پـس از انقـلاب   . تشخيص صلاحيت پوشش لباس روحانيت وجـود نداشـت     

 ـ "االله خميني به روحانيانِ مخالف خـود لقـب        ايران، آيت   و "اريآخونـد درب
ي انقـلاب اسـلامي،        داد و از طريق نيروهاي نظـامي، كميتـه         "نما  روحاني"

 امكان قانوني خلـع لبـاس       ،ي روحانيت   ژهيدستگاه قضايي و سپس دادگاه و     
اكنون مرجع رسمي خلع لباس روحانيـان،       . روحانيانِ مخالف را فراهم آورد    

   1.ي روحانيت است ژهيدادگاه و
                                                                                                  

ــاطق → ــا ن ــت، وهم ــدون آدمي ــار   ا فري ــصادي در آث ــاعي و سياســي و اقت ــار اجتم فك
  47-57. ، صص1368انتشارات نويد، چاپ دوم، : آلمان، ي دوران قاجار منتشرنشده

 خلعِ لباس روحانيانِ مخالف ايدئولوژي اسلامي، از آرزوهاي ديرين رهبـران ايـدئولوژي              1
ي نخستين بار، گروه فدائيان اسلام به رهبـري         به احتمال قو  . اسلامي در ايران بوده است    

االله سيدمحمد حسين    سيدمجتبي نواب صفوي اين آرزو را به زبان آورد و در ستيز با آيت             
نـواب صـفوي كـه،      . الاطلاق وقت، خواسـتار خلـع لبـاس وي شـد           بروجردي، مرجع علي  

سـم كاشـاني    االله سـيد ابوالقا    ي فعاليت سياسـي خـود بـا آيـت           كم، در مراحل اوليه     دست
ي علميه و خلـعِ       رزم بود به تشكيل حكومت اسلامي و تغيير ساختار حوزه           دست و هم    هم

  : در اين باره بنگريد به. االله بروجردي از آن باور داشت يد آيت
گـامِ نـو، چـاپ اول،       : تهـران ،  نيروهاي مذهبي بر بستر حركت نهـضت ملـي         علي رهنما، 

  . ششم و نيز فصل دوم تا فصل40ِ. ، ص1384
االله  نواب صفوي كه به هنگام اعدام سي و يك سال بيش نداشت، از حمايت آشـكار آيـت                 

االله بروجـردي از رهبـر       خميني برخوردار بود و همين موضوع موجب رنجش خـاطر آيـت           
  :گفته و نيز در اين باره بنگريد به كتاب پيش. ي انقلاب سال پنجاه و هفت شد آينده

، ي قـم    ي علميه   اهي انقلاب ايران، پيدايش و تحولات حوزه      تاريخ شف  غلامرضا كرباسچي، 
  80-199. ، جلد اول، صص1374بنياد تاريخ انقلاب اسلامي، چاپ اول، : قم

انتشارات افسانه، چاپ دوم با تصحيحات و اضـافات،         : ، سوئد قتل كسروي دامن،    پاكناصر  
1380                      ←  
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االله كه اشاره به اجتهاد شـخص        تيو لقب آ  ي اجتهاد     چنين، درجه   هم
رفتگي يي قراردادها و قواعد نانوشته و پذ ملقب است، در دوران قديم بر پايه

االله  تي ـآ. شـد   اعتبار علمي شخص در ميان مجتهـدان بـه كـسي داده مـي             
هـاي رسـمي خـود در خطـاب           ني، به رسم ديگر مراجع بزرگ در نامه       يخم

اري يبس. اط آشكار داشتيداري و احت   شتنيكردن افراد به القاب مذهبي خو     
هـاي    شـدند، در نامـه      االله خطـاب مـي     تي ـاز افرادي كه در مجامع عمومي آ      

ا كساني كه از سوي     ياند    اد شده ي "حجت الاسلام "ني با عنوان    ياالله خم  تيآ
االله خطـاب    تي ـهـاي وي آ     گرفتنـد در نامـه      االله العظما لقب مي    تي آ "عوام"

ك ي ـاي وي را واداشت كه از         دعلي خامنه ياالله س  تياد آ بحرانِ اجته . اند  شده
اللهـي بـه رسـميت بـشناسد و از           تيي اجتهاد را به آ      ان فرومرتبه يسو مدع 

از . سوي ديگر سازوكاري سياسي براي اعطاي اين لقـب و درجـه برگزينـد             
جا كه طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي و نيز برخي قـوانين عـادي،                آن

ه، شش كرسي شوراي نگهبـان،  ييي قضا  است قوه يب مانند ر  اي از مناص    پاره
ز وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي     يهاي مجلس خبرگان و ن      ي كرسي   همه

بايد در دست مجتهدان باشد، رهبـر جمهـوري اسـلامي از طريـق شـوراي                
اللهـي بـه     تي ـي آ   نگهبان ساختاري براي آزمـون اجتهـاد و اعطـاي درجـه           

دادن به شوراي نگهبان براي برگزاري آزمـون        قدرت  . روحانيان طراحي كرد  
ابي به مـدارج علمـي حـوزوي        يهاي سنتي دست    اجتهاد به معناي نفي روش    

ي قـم نيـز در آزمـون بـالاترين            هي ـي علم   ت حـوزه  يوانگهي مركز مدير  . بود
برد تـا   هاي سياسي فراواني به كار مي      عني اجتهاد وسواس  يي حوزوي     درجه

ابنـد  ين پس به مدارج بالاي حـوزوي دسـت   يز اابد تنها كساني اينان  ياطم
ت ي ـي ولا   دهي ـكه مراتب وفاداري آنان به شخص رهبر جمهوري اسلامي و ا          

نـده بـراي نظـام سياسـي دردسـر          يه ثابت شـده باشـد و در آ        يي فق   مطلقه
  . افرينندين

                                                                                                  
→  

مركـز اسـناد انقـلاب    :  تهـران ه روايت اسناد،جمعيت فدائيان اسلام باحمد گل محمدي،   
  ، دو جلد1382اسلامي، 
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هـاي آيينـي ماننـد مـاه رمـضان و             طلاب در نظام سنت، در مناسبت     
كردنـد و در ازاي   سـتاهاي كـشور سـفر مـي    محرم و صـفر بـه شـهرها و رو      

ايـن امـر بـه      . نمودنـد    از مريدان و مومنان حق منبر دريافـت مـي          "تبليغ"
خواه و    يا طلاب خود به دل    . گرفت  صورت خودجوش و داوطلبانه صورت مي     

كردند يا مؤمنان يكي از طلاب را به سليقه           تشخيص خود به جايي سفر مي     
االله  آيـت . نمودنـد   به محل خـود دعـوت مـي       ي آشنايي براي تبليغ       يا سابقه 

اي از طريق نهادهايي چون دفتر تبليغات اسلامي يا سازمان تبليغات             خامنه
نهادهـايي  . اسلامي نظام تبليغ را سامان داد و سراسر زيـر مهـار خـود آورد          

ي جمعه و جماعات يا دفتر رسيدگي به امور مساجد،            ي ائمه   چون دبيرخانه 
كنند و بر فعاليت وي نظـارت         هر مسجد را تعيين مي    هاي    حتا امام جماعت  

   1.دارند
 و ستاد برگزاري اعتكاف، زير نظر رهبر جمهـوري          2ي نماز   ستاد اقامه 

هـاي آيينـي و عبـادي         تـرين جنبـه     ترين و خصوصي    اسلامي، حتا بر جزيي   
                                                 

اي بـراي     االله خامنـه   ، بـه دسـتور آيـت      1368 در سال    "دفتر رسيدگي به امور مساجد    " 1
سـايت ايـن      ي وب   طبق نوشته . سامان دادن به امور مساجد در سراسر كشور تأسيس شد         

اي مناسـب بـراي سـاخت، تجهيـز و          ي الگوه ـ   گذاري و ارائه    مركز، از وظايف آن، سياست    
هاي راهبردي براي تأمين و استقلال منابع مالي مـساجد،            ي مساجد، تبيين سياست     اداره

هاي مـساجد و مراكـز وابـسته بـه آن اعـم از عبـادي،                  ي فعاليت   هدايت و نظارت بر كليه    
هي د  اي كارآمد و مؤثر از مساجد كشور، سازمان         اجتماعي، سياسي و غيره، تأسيس شبكه     

هـاي دولتـي      هـا، موسـسات و شـركت        خانـه   ها، نهادها، وزارت    روابط مساجد با ساير ارگان    
دهـي وضـعيت كاركنـان مـساجد و      هـا، سـازمان   عمومي، تعـاوني، خـصوصي و نظـائر آن      

دهي وضـعيت هيـأت امنـاي         ها از لحاظ حقوقي و رفاهي، سازمان        مؤسسات وابسته به آن   
ي جماعـات از لحـاظ انتـصاب،     دهـي وضـعيت ائمـه     مساجد و مؤسسات وابسته، سـازمان     

ي ارتبـاطي     سـازي شـبكه     هاي ضروري و بهينـه      هاي ضمن خدمت و انجام نظارت       آموزش
. ها براي جذب اقشار مختلف جامعه اسـت         ها و خط مشي     ي جماعات، تعيين سياست     ائمه

  http://www.masjed.ir/about.htm             : بنگريد به
از اهداف اين ستاد پيگيري و تحقـق        .  تشكيل شد  1369 در سال    "ي نماز  ستاد اقامه "2  

هـاي دولتـي،      هاي رهبـر جمهـوري اسـلامي، همـاهنگي و مـشاركت بـا دسـتگاه                 توصيه
هماهنگي با انجمن اوليا و مربيان آمـوزش و پـرورش، پيگيـري و مـشاركت در برگـزاري            

  :بنگريد به. مراسم جشن تكليف دانش آموزان ياد شده است
http://www.setadenamaz.ir/  
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مراسم سوگواري يا جشن مذهبي كـه در        . كنند  اسلام در جامعه نظارت مي    
شـد، همـه، حتـا در جزييـات، در            دجـوش برگـزار مـي     قديم به صـورت خو    

حتا نظام پرداخت زكات و . چارچوبي دولتي و حكومتي سازماني تازه يافتند
 1. هاي مذهبي شكلي اداري، متمركز و مدرن پيدا كرد خمس و ديگر ماليات

دهي و    ها نيز همه زير نظر رهبري سازمان        هيامور حج و زيارت، اوقاف و خير      
   .شود اداره مي

هايي نيستند كه روحانيان موقعيـت        اما نهادهاي حوزوي تنها سازمان    
هايي در درون نهادهاي  سازمان. يابند  اداري و منبع درآمد خود را در آن مي        

نظامي، امنيتي، قضايي و دولتي وجود دارند كه به طور انحصاري در دسـت           
هبـري  روحانيان هستند و باز به طور مستقيم يا غيـر مـستقيم زيـر نظـر ر                

از شش تن فقيهان شوراي نگهبان و حدود هـشتاد فقيـه            . كنند  فعاليت مي 
 سياسي نيروهاي مسلح    -مجلس خبرگان رهبري گرفته تا سازمانِ عقيدتي      

هاي گوناگون آن در ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، بـسيج و              و شاخه 
گي رهبـري   ي قضاييه و نهادهاي نمايند      نيروهاي انتظامي، مراتب بالاي قوه    

ايـن جـدا از     . شـوند   ي روحانيـان قلمـداد مـي        ژهي ـها مناصـب و     در دانشگاه 
  ون ـانـر قـي، بنابـلامـنهادهايي است كه مانند صدا و سيماي جمهوري اس

                                                 
درآمـد اشـخاص از     " قانون ماليات مستقيم جمهوري اسلامي ايـران         139ي     طبق ماده  1

چنـين،    هـم . "ي ولي فقيه، خمس و زكات از پرداخت ماليات معاف است            محل وجوه بريه  
ها و هداياهاي دريافتي نقدي و غيرنقدي آستان قدس رضـوي،             موقوفات، نذورات، كمك  "

 و بسياري ديگـر از امـاكن و بقـاعِ         "ي حضرت معصومه    ن حضرت عبدالعظيم، آستانه   آستا
: موارد ديگر معافيت ماليـاتي از جملـه بـدين قرارنـد          . اند  مذهبي از پرداخت ماليات معاف    

ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي مـدارس علـوم اسـلامي، نهادهـاي انقـلاب                   كمك
ز درآمد موقوفات عام بـه مـصرف امـوري از قبيـل             اسلامي، عمران موقوفات، آن قسمت ا     

هاي علميه و مـدارس علـوم         تبليغات اسلامي، ديني، بنا و تعمير مساجد، مصلاها و حوزه         
مفاد اين ماده در مواردي     "ي قانوني آمده است       ي چهار اين ماده     در تبصره . اسلامي برسد 

باشند، بـر اسـاس        مي كه از طرف حضرت امام خميني يا مقام معظم رهبري داراي مجوز           
  :براي متن كامل اين ماده قانوني بنگريد به. "گيرد نظر مقام معظم رهبري انجام مي

www.mefa.gov.ir/laws/showplst.asp?DN=1&nFrom=139&nTo=139  
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  .شوند نظر مستقيم رهبري اداره مياساسي جمهوري اسلامي، زير 
  

  شده ت جهانييروحان
تبـاطي مـدرن، نهـاد      آورديم كه تلگـراف در مقـام نخـستين ابـزار ار           

روحانيت را سراپا زير و زبر كرد و خصلت بومي و محلي را از آن گرفت و به 
ــازمانِ مرجع  ــز س ــتمرك ــش ي ــال بخ ــا. ديت مج ــاني ي ــاز جه ــدن  ن آغ ش

(Globalization)   گونه كه رشـد طـرح تجـدد بـه            همان.  نهاد روحانيت بود
دن در سراسـر  ش ـ شرفت ابزارهاي ارتباطي و شتاب دادن به فرايند جهاني  يپ

ي رسانش،    د، روند چالاك تجدد در ايران و ورود ابزارهاي تازه         يجهان انجام 
ي مقلّد و     ش از انقلاب، اگر رابطه    يتا پ . ه را نيز دگرگون كرد    يهاي علم   حوزه

ا نهاد روحانيت و مؤمنان تنها از طريق تلفن و تلگراف و نامه برپـا               يمجتهد  
نترنـت و  يز اي ـائل سفر پديد آمـده و ن     بود، اكنون آساني و شتابي كه در وس       

 -ا روحانيتي مجتهد -ي مقلد ماهواره، سرشت نظام ارتباطي حاكم بر شبكه   
  . گر ساخته استيمردم را از بن د

اي   االله خامنـه   تي ـوتر در ايران فراگير شود، آ     يكه حتا كامپ    ش از آن  يپ
ر س مركز تحقيقات كامپيوتري علـوم اسـلامي در قـم را صـاد             يدستور تأس 

افـت كـه ضـرورت داشـتن        يتـوان     اي مـي    اكنـون بـه نـدرت روحـاني       . كرد
. ي خــود را از تلفــن و بــرق كمتــر بدانــد كامپيوترهــاي پيــشرفته در خانــه

ي   حتـا بـه شـانزده زبـان زنـده         گـاه   هاي رسمي برخي مراجع تقليد،        سايت
مقلّدان از سراسـر  . دهند جهان، به كاربران مؤمن و مقلدان خود خدمات مي    

هـاي مـذهبي خـود را از          هاي اعتبـاري ماليـات      گيري از كارت    با بهره جهان  
ي ارتباطي      گسترش شبكه . پردازند  هاي مراجع به مجتهدان مي      طريق سايت 

ش از  يپ ـ. ي مـالي روحانيـت انجاميـده اسـت          راست به گسترش شـبكه      يك
بـراي  . چنان خصلت محلي خـود را حفـظ كـرده بـود             انقلاب، مرجعيت هم  

ا ديگـر شـهرهاي     ي ـقم قادر نبودند به طلاب نجف يـا كـربلا           نمونه، مراجع   
مـن  يبه  . پرداخت كنند ) حقوق ماهانه (مذهبي شيعه در خاورميانه، شهريه      

تواننـد در هـر       ي مالي روحانيت، اكنون مراجع تقليد مي        شدن شبكه   جهاني
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طبق معياري . ي خرد و كلان در سراسر جهان، به طلاب شهريه دهند    حوزه
جعي بيـشتر شـهريه بپـردازد، اعتبـار مرجعيـت و محبوبيـت              سنتي، هر مر  

ي بيـشتر، طـلاب را        پرداخـت شـهريه   . عمومي خود را به رخ كشيده اسـت       
در نتيجـه،   . كند مقلدان را بـه مرجـعِ ثروتمنـدتر ارجـاع دهنـد              تشويق مي 

بـر  . ي ديگر بسط اقتدار مذهبي مراجـع اسـت      هيي مالي، رو    گسترش شبكه 
تـرين    نييحانيان قادر شدند در كمترين زمـان و بـا پـا           اين بنياد، نه تنها رو    

كـه    ي خاكي گردآوري كنند؛ بل      هاي مذهبي را از سراسر كره       هزينه ماليات 
اند كه از مرجعي محلـي يـا ملـي بـه مرجعـي                مجتهدان اين قدرت را يافته    

  . بدل شوند"جهاني"
يه  در بامداد جمهوري اسلامي، ولي فق"صدور انقلاب"ي  با ظهور ايده

ه يي علم هاي حوزه تربيت نيروي انساني در جهان اسلام را در اولويت برنامه      
ي يكي از مقامات سپاه پاسـداران، جمهـوري اسـلامي تـا               به گفته . قرار داد 

ن جـدا   ي ا 1.ي علميه در سراسر جهان تأسيس كرده است         كنون پانصد حوزه  
وجـود در عـراق،     هاي سنتي م    اي در حوزه    االله خامنه  تيي آ   ژهياز دفترهاي و  

ي آن    لبنان، دمشق و پاكستان است كـه بـه شـكل مـؤثري وي را در اداره                
  . دهد ها مشاركت مي حوزه

افزون بر تربيت نيـروي انـساني خـارجي در بيـرون مرزهـاي ايـران،                
ه پس  يي علم   ي آموزش طلاب خارجي در حوزه       ژهيم و يچندين سازمانِ عظ  

 تنها  "دانشگاه جهاني مصطفي  " .از انقلاب، به دست ولي فقيه، تأسيس شد       
تـا كنـون،    . اي بنيان نهاد    االله خامنه  تيهاست كه آ    يك نمونه از اين سازمان    

 كـشور جهـان از ايـن        108سه هزار دانشجوي پسر و دختر از         و بيش از سي  
هزار تن از آنان فارغ التحـصيل         اند كه بيش از پانزده      رش گرفته يدانشگاه پذ 

ن دانشگاه در نزديك هفتـاد كـشور   يا. اند گشتهشده و به كشورهاي خود باز 
   2.ندگي دارديجهان نما

                                                 
ي سياسـي سـپاه پاسـدارن انقـلاب اسـلامي در              سرهنگ رمضانِ شعباني، معـاون اداره      1

  :براي گزارشي از سخنان وي بنگريد به. را داده استهمايشي در مازندران اين آمار 
http://mazandaran.isna.ir/mainnews.php?ID=News-17797  

  :سايت آن بنگريد ي اين دانشگاه به وب براي گزارشي از كارنامه 2
http://miu.ac.ir/farsi/pager.aspx?Id=16  
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  سازي حوزه، زندان و اسلحه مدرن
ي علميـه، جـدا از نوسـازي نظـام اداري و افـزايش                سازي حوزه   مدرن

. پـذير نبـود     امتيازهاي مالي و رفاهي، بـدون ابـزار نهادهـاي قهريـه تحقـق             
ونـد  يي روحـانيون رزمـي، پ      ژهيجعفر صادق و    امام 83پ مستقل   يل ت يتشك

اين . مند كرد   روحانيت و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را مستقيم و سامان         
اي از     رشـته  ،كنـد   تيپ مستقل كه زيـر نظـر مـستقيم رهبـري عمـل مـي              

هاي آمـوزش نظـامي، تبليغـي، ورزشـي و سياسـي را در چـارچوب                  فعاليت
ر فـضاي سياسـي     اين تيـپ در اداره و مهـا       . وظايف خود تعريف كرده است    

گـزارد و مـسئوليت برگـزاري      نقـشي پررنـگ مـي       ي علميه   شهر قم و حوزه   
  . دار است  عهده رابخش مهمي از مانورهاي نظامي و سياسي در قم

ي رهبـر جمهـوري اسـلامي بـراي مهـار             شايد آشكارترين ابزار قهريه   
در اصل  اين نهاد كه    . ي روحانيت است      ژهيي علميه، دادسرا و دادگاه و       حوزه

، يك سال پـس     1369اي به خود گرفت، در سال          شكل تازه  1366در سال   
شهري،  اي به رهبري، به پيشنهاد محمد محمدي ري       االله خامنه  از نصب آيت  

شهري كـه      محمدي ري  1.دهي نوين يافت    دادستان وقت كل كشور، سازمان    
شد، در ي روحانيت  ژهياي، دادستان و االله خامنه در همان سال، به حكم آيت   

شنهاد كرد اهداف اين نهـاد را       ياي كه به رهبر جمهوري اسلامي پ          نامه  آيين
هـاي علميـه، حفـظ        كـار در حـوزه     گيري ازنفوذ افراد منحرف و تبـه        شيپ"

نهـاد  .  برشـمرد "حيثيت روحانيت و به كيفـر رسـاندن روحـانيون متخلـف         
كه در قـانون    ي قضاييه است؛ در حالي        ي روحانيت خارج از قوه      ژهيدادگاه و 

                                                 
مي است كه در زمـان      شهري نخستين وزير اطلاعات جمهوري اسلا        محمد محمدي ري   1

. خانـه را تأسـيس كـرد         ايـن وزارت   1363اي در سـال       رياست جمهوري سيدعلي خامنـه    
ي اطلاعاتي و قضايي دسـت    ي پرونده  ي اداره   ي خود سابقه    شهري در كارنامه    محمدي ري 

علـي    حـسين  االله مـداري و آيـت      االله سـيد كـاظم شـريعت       كم دو مرجع بزرگ تقليد، آيـت      
ي   اي، متولي تشكيلات عظيمِ آسـتانه       االله خامنه  وي اكنون به فرمان آيت    . منتظري را دارد  

فقيـه و سرپرسـت حجـاج و نيـز           حضرت عبدالعظيم حسني در شهر ري، نمايندگي ولـي        
   .ي فرهنگي دارالحديث است رييس مؤسسه
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شـكايات دادگـستري    مرجع رسمي تظلمـات و      "اساسي جمهوري اسلامي،    
ي روحانيت در بـسياري مـوارد خـارج از            ژهيي قضايي دادگاه و      رويه ".است

مواد قانون آيين دادرسـي كيفـري و مـدني و اصـول دادرسـي مـصوب در                  
  1.جمهوري اسلامي است

تـرين دسـتگاه       مخـوف  ي اخير بـه     ي روحانيت در دو دهه      ژهيدادگاه و 
اطلاعــاتي بــراي مهــار روحانيــان در سراســر كــشور بــدل شــد و از طريــق 

ترين فعاليت سياسـي روحانيـان را         هاي استاني و شهري خود كوچك       شعبه
ي روحانيت، خـود،      ژهيدادگاه و . ي ايران زير نظر دارد      ترين پاره   در دورافتاده 

ود را در شـرايطي غيرقابـل       داراي زنداني مجزا و مجهز است و قربانيـان خ ـ         
بنابر آمارهاي غيررسمي، در ميـان بـيش از دويـست           . دارد  بازرسي نگاه مي  

ژه ي ـهزار روحاني در ايران، بيش از چهار هزار نفرِ آنان در استخدامِ دادگاه و            
  .روحانيت هستند

ه ي ـي علم   ن حـوزه  يگـذارِ نظـم نـو       اني ـتوان بن   اي را مي    االله خامنه  تيآ
ه را  يي علم   وكارهاي مدرنِ انضباط، نظارت و مجازات، حوزه      خواند كه با ساز   

پارچـه    كياسي به نهادي مدرن و      ياز نهادي سنتي و در تعامل با ساختار س        
شدن خـود را      ن، مدرن يگر، نهاد د  يبه سخن د  . وابسته به حكومت بدل كرد    

ادگرايـاني  يبن.  اداري بـه دسـت آورد      -به بهاي سلب استقلال فكري و مالي      
مقـام  "بردنـد     د مـي  ي ـدي ام يي سـي خورش ـ      در دهه  ،االله كاشاني  تيچون آ 
نـي،  ياالله خم  تي آ 2".اسي در هم ادغام شوند    يت مذهبي و رهبري س    يمرجع

                                                 
تواند مرجع حل اختلاف باشد، زيـرا ديـوان           از جمله در موارد اختلاف، ديوان عالي نمي        1

كه دادگاه ويژه خارج از قوه قضاييه قرار دارد و          ي قضاييه است، در حالي      زير نظر قوه  عالي  
بـراي  . تواند داشته باشد  ديوان عالي هيچ گونه نظارت اداري و بازرسي بر دادگاه ويژه نمي           

اي بـا ملاحظـه و      هاي دادگاه ويژه به كتـاب زيـر كـه تـا انـدازه               شرحي حقوقي از فعاليت   
  :شته شده، بنگريددارانه نو جانب

معاونـت پژوهـشي    : تهـران ،  ي روحانيـت    دادسرا و دادگاه ويـژه    سيدمحمدزمان درياباري،   
  1383مركز اسناد انقلاب اسلامي، 

   63. ، صنيروهاي مذهبي بر بستر حركت نهضت مليعلي رهنما،  2



 52 نظم نوين روحانيت

خي يط تـار  ياسي، اگر بـه سـبب شـرا       يدر مقام مرجعي مذهبي و رهبري س      
اسـي را   يگانه كردن اقتدار مذهبي و اقتـدار س       يدوران خود نتوانست آرزوي     

ت، ياسي و فاقد موقعيت مرجع    ي س اي، رهبر   االله خامنه  تيد، آ برآوربه تمامي   
  .ن آرزو را برآورده كرديابي تمام ايبه كام

  
  ه تا حكومت در مقام منبع درآمديد فقياز بسط 

ان مـسلمانان   ي ـاتي م ي ـدار نزاعـي الاه     كـه وام    ش از آن  يع پ يش تش يزا
امبر ي ـني پ ياسي و رقابت بـر سـر جانـش        يباشد، برخاسته از جنگ قدرت س     

را مسلمانان وي را    ي ز -امبريدر مقام پ  جانشين محمد   نه  هم    است؛ آن اسلام  
مكتـب  . مـت مـسلمان   اسـي ا  يكه در مقام رهبر س       بل -انگارند  ا مي يخاتم انب 

ان يعيك قرن پس از قتل امام نخست ش ـ       يكم    ع دست ياتي و فقهي تش   يالاه
اسـي،  ي س عه، جـدا از مناسـبات     يي ش ـ   ن همه، تداوم فرقه   يبا ا . شكل گرفت 

دآورد و ي ـعه پديات ش ـي ـونِ نظامِ اقتصادي خاصي اسـت كـه الاه      يسراپا مد 
ان آنـان و    ي ـج اجتماعي هـواداران، برقـراري انـسجام م        يبدون آن امكانِ بس   

  . داد وستگي و اعتقاد آنان به نهاد امامت را از دست مييحفظ مراتب پ
ا باور بـه امـام   اما تنها ب. عه استيات شيي نظامِ الاه   امامت قلب تپنده  

مـاني  يي مركـزي جهـانِ ا      توانست بـه هـسته      ك شخص، امامت نمي   يبودن  
روان ي ـاي از ديگـر پ      گروهي از مسلمانان بدل شود و آنان را به شـكل فرقـه            

عي يطبه بر مفاهيمي مابعد   يدرست است كه امامت با تك     . ز كند ياسلام متما 
ع را ببافد، اما  يي تش   فرقهخي بلند از    ي تار و پود تار    افتي و انتزاعي امكان مي   

عي امامـت   ياسي امـام، مفهـوم مابعـدطب      يدر مقامِ باور به مقامِ مذهبي و س       
تـي  ينيعي بـه ع   ي و از اعتقادي مابعـدطب     گرفت ني مي يد صورت ع  يناگزير با 

امامـت در مقـامِ     . داد  ر شكل مي  يي اقتصادي تغ  "ارزش" و   "كالا"اجتماعي،  
ز، معماگونـه و    ي رازآم شكليد از   يه با عيات ش يش به الاه  بخ  تيكانونِ مشروع 

ت و هـستي بيرونـي و       يئيع، ش يشد تا تش    مجرد به امري محسوس بدل مي     
  . اجتماعي بيابد
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  ابت؛ اجتماعي كردن امامتينهاد ن
 هجـري قمـري،     ي دوم   سـده  ي دوم   مـه ي ن خي در يدر پي تحولات تار   

ر ي ـي كـه ز و. ان نهـاد ي را بن  "ابتين"ان، نهاد   يعيموسي كاظم، امام هفتم ش    
روان خود دور بود، از طريـق       يفشار و سركوب حكومت وقت، مدتي دراز از پ        

 مـذهبي و     اتي ـداد كـه مال     ار را مي  ين اخت يندگان خود ا  يابت، به نما  ينهاد ن 
. ل دارند يا و نذورات را از جانب امام گردآوري كنند و به سوي وي گس             يهدا

عه از  ي و شـشم ش ـ    ش از وي، محمد باقر و جعفـر صـادق، امامـان پـنجم             يپ
، "امـامِ قـائم   "كردنـد و آن را تنهـا حـق            افـت نمـي   يروان خود خمس در   يپ

زد، بـر حكومـت     يبن علي برخ   نيخواهي حس   دانستند؛ امامي كه به خون      مي
كه مدعي امـامِ      آن  اما موسي كاظم بي   . وقت بشورد و حكومت عدل برپا كند      

 .ش قرار داديخوات مذهبي را حق يقائم بودن باشد، اخذ خمس و ديگر مال
ــاد ن ــدر     ي نه ــه ت ــيِ ب ــازمان و بوروكراس ــبكه، س ــود ش ــت خ ج ياب

د آورد كه پس از درگذشت يندگانِ امام پد  يبان و نما  ياي از نا    ابندهي گسترش
اري از  يكـه بـس     بـا آن  . افـت ي هجري نيز تـداوم      183موسي كاظم در سال     

مـوارد  كردنـد و در برخـي         ان از حقِ اخذ خمس براي امام انتقاد مـي         يعيش
نمودنـد، حـسن عـسكري، امـام          امامانِ سپسين را به فساد مالي متهم مـي        

اي اسناد، از هـواداران خـود بـه سـبب نپـرداختن               ان، در پاره  يعيازدهم ش ي
دار بـا     چهـار نائـب نـام     . كـرد   هاي مذهبي به وي، شكوه مي       خمس و ماليات  

ي  دهن ـيبت وي، طي چند دهه، در مقام نمايي وجود مهدي و غ  طرح مسأله 
هـاي    اتينه كردن مال  يدار امر گردآوري و هز      عهده) نائب خاص (ي امام     ژهيو

ز ي ـش از هـر چ    يابت، پ يگسترش، غنا و ثروت نهاد ن     . ان شدند يعيمذهبي ش 
عه پس از درگذشت حسن عسكري شـد و سـپس           يي ش   مانع فروپاشي فرقه  

مكـانِ  د و ا  ي ـ انجام "ابـت عـامِ امـام     ين"ري نهاد فقاهت در مقـام       يگ  به شكل 
  . ع را فراهم آوردياتي تشيي الاه هين نظرياجتماعي تدو

مـشرب بودنـد، بـه برداشـتي          پادشاهان صفوي كـه از تبـاري صـوفي        
ن مدرسـي طباطبـايي،     يحـس . روانـه از مفهـوم امامـت آوازه داشـتند           گزاف

ر يل نـشان داده اسـت كـه بـدون تفـس           يعه، بـه تفـص    يات ش ينگار الاه   خيتار
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ان امكـان  ي، صـفو "نييامامـت تكـو  "ي  رش مـسأله يذز از امامت و پ ـ  يغلوآم
اسـي را   يدئولوژي قـدرت س   ي ـع در مقـام ا    يدن تـش  ياستقرار حكومت و برگز   

گـاه  يتر انگاشته شود و باور به جا        عييهر چه امام، مقامي مابعدطب    . نداشتند
اسـي و   يشناسـي وي در مراتـب موجـودات قـوت گيـرد، بـازنمود س                هستي

عي يمنـه و شـكوه مابعـدطب      ي بـسط ه   1.شود  ر مي شتين مفهوم ب  ياقتصادي ا 
 در دادوسـتد    "ارزش" و   "كـالا "ن مفهـوم بـه      ي ـامام، امكـان بـدل شـدن ا       

ني و انـساني    يتفسيري زم . دهد  ش مي ياسي و اقتصادي را افزا    ياجتماعي، س 
ني و قلمرو اقتصاد    يي امامت را براي اشغالِ ساحت زم        از امام، توانايي انگاره   

عي اين مفهوم با ثروت اقتصادي      يثقل مابعدطب . برد  يل م ياست به تحل  يو س 
  . اسي ملازمت دارديو قدرت س
دهي دوبـاره     ازمند سازمان ياسي خود ن  يت قدرت س  يان براي تثب  يصفو

ز بـراي   ي ـهـان ن  يفق. ت بخـشد  ينهاد فقاهت بودند تا به قدرت آنان مـشروع        
لاهيـاتي  م ا يافتن نوسـازي نظـامِ مفـاه      ي ـاي ناگزير از      فهيگزاردن چنين وظ  

ي   عهيهان ش يبر خلاف عموم فق   )  هجري 940مرگ  (علي كَرَكي    خيش. بودند
 صـفوي،   ابي به مقـام در دربـار      يعربِ تحت خلافت عثماني، به سوداي دست      

 916وي در سـال     . ش گرفـت  يعه را پ ـ  ي ش ـ "سلطان عـادل  "راه خدمت به    
 ل اول در اصـفهان، در ازاي مقـدار        يهجري، پـس از ديـدار بـا شـاه اسـماع           

وي . ع در عراق گمارده شـد     يج تش يعه به ترو  ين و پول از شاه ش     يفراواني زم 
ه مقـربّ سـلطان بـر صـدر         ي ـسرانجام به دربارِ ايران راه يافت و در مقامِ فق         

 . نشست
                                                 

1 Hossein Modarressi, Crisis and Consolidation in the Formative 
Period of Shi’ite Islam, Abu Ja’far ibn Qiba al-Razi and His 
Contribution to Imamite Shi’ite Thought, Princeton: The Darwin Press, 
INC. 1993, pp. 48-49 

خلجـي، مهـدي،    : ام  هايي كـه برانگيختـه داده       من گزارشي كوتاه از اين كتاب و مناقشه       
  :انه، راديو زم"مخاطرات نگاه تاريخي به تشيع"

http://radiozamaaneh.com/idea/2007/12/post_213.html   
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ف كرد  ي را بازتعر  "ه از سوي امام معصوم    يابت عامِ فق  ين"كركي مفهوم   
ا ي ـبرگزاري نماز جمعه    ارات انحصاري امام مانند     ياري از حقوق و اخت    يو بس 

 كـه   -طيه واجـد شـرا    ي ـهـاي مـذهبي را بـه فق         اتي ـگر مال ياخذ خمس و د   
سان،   ني بد 1. واگذار كرد  -د سلطان باشد  ييست برخوردار از تأ   يبا  گمان مي   بي
اسـي بودنـد، در     يي قـدرت س     هيعه كه در قلمرو عثماني در حاش      يهانِ ش يفق

ه به مركـز    ي اين خروج از حاش    بهاي. افتندياسي راه   يايران به مركز اقتدار س    
ي آن را  هان شالودهيرومندي بود كه فق يسازِ آن، نظامِ اقتصادي ن      ز سبب يو ن 
ي اوقـاف و      س شبكه يد و بخشش شاهانِ صفوي و با تأس       ييختند؛ با تأ  ير  پي

هـا،    دهـي و گـسترش كـانون        ات مـذهبي و سـازمان     يز مال يها و ن    ي آن   اداره
   ".ت امور مقدسيريمد"ك سخن يدر ه و يها، مدارس علم گاه ارتيز

اد ي ـه  ي ـش قـدرت فق   يعنـي افـزا   ي "دي ـبسط  "هان از آن با     يچه فق   آن
نهـاد  . ه بـوده اسـت    ي ـش ثـروت فق   يي افـزا    كنند، همـراه و بـه پـشتوانه         مي

گـذرد، بـدونِ انباشـت        شتر از عمـر آن نمـي      ي ـت كه دو سـه سـده ب       يمرجع
ز ي ـه نين انباشـت سـرما  ي ـ ا .رفتيپـذ    نمي  هان امكان يي اقتصادي فق    هيسرما

ان ي ـهاي صفوي و پس از آن به آساني از م           ت حكومت يبدون چتري از حما   
ت در چهـار    ي ـاتي در تداوم نهـاد روحان     يه، عاملي ح  يانباشت سرما . رفت  مي

   2.ديآ ر به شمار مييي اخ سده
                                                 

1 Rula Jurdi Abisab, Converting Persia, Religion and Power in the 
Safavid Empire, London: I.B. Tauris, 2000, pp. 15-20 

. تـرين بخـش تـاريخ نهـاد روحانيـت اسـت             فعاليت اقتصادي روحانيان تاريـك    درآمد و    2
كـاري   ي درآمـد و دارايـي اقتـصادي خـود همـواره پنهـان       فقيهان و مراجعِ تقليد دربـاره     

ي ميزان درآمد روحانيان در دسترس        حتا امروز نيز هيچ اطلاعات دقيقي درباره      . كنند  مي
مندنـد    چرا روحانيين علاقـه   ":  انقلاب نوشت  هاي پيش از    مرتضي مطهري در سال   . نيست

كه وجوهات از دست مردم گرفتن براي         گيرند معلوم نباشد و ديگر اين       كه وجوهي كه مي   
ها لذت بيشتري دارد؟ در تشكيلات روحاني ما دو چيـز عـادت و نيـرو شـده و بـسيار            آن

اند كه     عادت كرده  كه روحانيين   يكي اين  .ها مبارزه كند    مشكل است كه كسي بتواند با آن      
رسد تـا     خورند مخفي و غيرعلني باشد؛ معلوم نباشد از كجا و از چه راهي مي               ناني كه مي  

كه بـه مـردم بگوينـد يـك           بتوانند هميشه اظهار فقر كنند و استرحام نمايند؛ و ديگر اين          
 ← اگـر . شـود  بركت و يك عنايت مخصوص در زندگي ما هست كه زندگي مـا اداره مـي      
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هان هر دو به معناي آن بود كه شـاه          يي فق   هيد و انباشت سرما   يبسط  
نـه كـردنِ آن را      يت اقتـصادي، گـردآوري پـول و هز        يمكان فعال هان ا يبه فق 
به سخن . كرد ي دولت جدا مي     هان را از حساب خزانه    يداد، اما حساب فق     مي

ي اوقــاف و ماننــد آن  نــهيازهــايي را از حكومــت در زميهــان امتيگــر، فقيد
 كردن آن    نهيات و درآمدهاي مذهبي و هز     يگرفتند و براي گردآوري مال      مي

ي دولت راهي هموار نبود و پادشاه         اما آنان را به خزانه    . عمل داشتند آزادي  
  .هان نداشتيداشتي به منابعِ مالي فق ز به ظاهر چشمين

تحـولات  . هاي فقهـي بـود      ي اقتصادي، نيازمند نظريه     انباشت سرمايه 
      ــد ــسياري در تولي ــت ب ــفويه، اهمي ــيعه در دورانِ ص ــه ش ــري در فق نظ

ازه و تأسـيس سـازوكارهاي جديـد بـراي تبـديل             ت ـ "هاي نمادين   سرمايه"
  . داشت"كالا"هاي مابعدطبيعي شيعي به  انگاره

  
  تيي روحان ي حكومت، خزانه خزانه

 اين معادله را از بنياد بـر هـم          "هيي فق   ت مطلقه يولا"ي    هيظهور نظر 
پـس از سـه دهـه از        . ي حكومـت نشـست      ك راست بر سر خزانه    يه  يفق. زد

                                                                                                  
دارد و خـرج      دانند كه فلان شخص مثلاً ماهي سه هزار تومان پول دريافت مي           مردم ب  →
شود و اين بـدان جهـت     كند مثل اين است كه از مقام روحانيت آن شخص كاسته مي             مي

ي عقـل   ي وهم مردم نگاه داريم نه روي پايه   خواهيم روحانيت را روي پايه      است كه ما مي   
 به نظر مـن     …ما و به دين بگرايند، نه در روشنايي       خواهيم مردم در تاريكي به        مي. ها  آن
گري در روحانيين پيدا شده و در جلـب            اصلي مطلب اين است كه يك روح شكارچي        سرّ

ي اظهـار      پس تنها پول نيست، پول است به علاوه        …اي هست   مريد يك رقابت و مقايسه    
هـا و بـه       ها و دام    نقشهي كارگر افتادنِ      به عبارت ديگر، پول است به علاوه      . ارادت و علاقه  

هاي وجوه    كه روحانيين مايل نيستند پول       اين است رمز بزرگ اين     …هدف خوردنِ تيرها  
چنين، وي نقدي گزنده بر بيوت مراجع و فرزنـدان ايـشان       هم ".تحت نظم و قاعده درآيد    

ي   خـود را وارث بودجـه     "هـا     نويسد كه پس از مرگ مراجع، فرزندانِ آن         دارد و مي    روا مي 
شمارند؛ فرزندان لاابالي و احياناً لاخدا از پسر و دخترشان دائماً از اين سفره                حانيت مي رو

: ، تهـران  هـاي اسـتاد مطهـري       يادداشـت مطهـري،    مرتـضي :  به  بنگريد ".كنند  ارتزاق مي 
   559-560 و 554-555. ، جلد چهارم، صص1380انتشارات صدرا، چاپ اول، 
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ت از حـساب    ي ـايران، اكنون جدا كردن حـساب روحان      ه در   ياجراي اين نظر  
ن ي ـدر ا . عه دشـوارتر اسـت    يخ ش ـ يي ديگر در تار     ي دولت از هر دوره      خزانه

از جانبِ خداوند به نبـي  "  ت مطلقهيني، ولاياالله خم تيي آ   ه، به نوشته  ينظر
ه يي الاه   هيع احكام فرع  ياكرم واگذار شده و اهم احكامِ الاهي است و بر جم          

در چارچوب احكام الاهي داراي     "ه  ي از ديدگاه وي، حكومت فق     ".اردتقدم د 
ي   ت مطلقـه  ي ـاي از ولا    شـعبه "ه كـه    ي ـكـه حكومـت فق      ست، بل ي ن "ارياخت

ي مفوضه به نبي  ت مطلقهيه و ولا  يعرض حكومت الاه  " در   "االله است  رسول
از و  ه حتا نم  يه و مقدم بر تمام احكامِ فرع      يكي از احكام اول   ي" است و    "اكرم

قـي جهـان و هرچـه در آن         يت حق ين معنا اگر مالك   ي بد 1".روزه و حج است   
، ابـت از خداونـد    يه بـه ن   ي ـ خداست، فق  نگري اسلامي، از آنِ     است، در جهان  

هاي جهان است و اگر ضرورت حكومـت اقتـضا            ي ثروت   مالك حقيقي همه  
 گرفتـه   دهيد ناد يز با يعت و فقه اسلامي ن    يري از آن حتا شر    يگ  كند، در بهره  

ي الاهـي     عـرضِ اراده    ارز و هـم     ه حاكم، هم  يي فق   به سخن ديگر، اراده   . شود
ي خـود     ه حاكم وي را از تحقـق اراده       يد فق يد  چ قانوني جز صلاح   ياست و ه  

ن يدند بـا تـدو    يكوش ـ  هـان مـي   يني فق ياالله خم  تيش از آ  ياگر پ . دارد  بازنمي
گـذار    اني ـكننـد، بن  عت را اجـرا     يابنـد تـا شـر     يه قدرت   يت فق يي ولا   هينظر

تي يكوشـد مـشروع   ه، مييت فق يي ولا   بندي تازه   جمهوري اسلامي با صورت   
بـا  . ه حـاكم بيابـد    ي ـي فق   عت براي تحقق اراده   يرپا نهادنِ شر  يالاهي براي ز  

 مشروع اوقاف و درآمدهاي حاصل     ه حاكم نه تنها مالك    ياي، فق   ن انگاره يچن
ا ي ـعـي   يمالك هرگونـه منـابعِ طب     كه اساساً     هاي مذهبي است، بل     اتياز مال 

ي   ي دولـت بـه تمـامي خزانـه          خزانه. استيدرآمد اقتصادي در قلمرو جغراف    
  .ه استيفق

ابـت عـام   ين"ن برداشتي از فقاهت در مقام يدر جمهوري اسلامي، چن   
جـدا از منـابع     . ديت انجام ير منابعِ مالي روحان   ي، به گسترش تصورناپذ   "امام

ي   م و رسـمي از بودجـه      ينه تنها به طور مستق    ه  يي علم   سنتي درآمد، حوزه  
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هاي  االله تيا آ يد  يق مراجع تقل  يبرد كه از طر     ي كلان مي    ي دولت بهره    سالانه
كند؛   افت مي ياي را در    ژهيازهاي اقتصادي و  يمقرب به جمهوري اسلامي، امت    

ا متعلق به مالكاني    يالمالك   شده، اموالِ مجهول    مانند تصاحبِ اموال مصادره   
ــه در  ــصرف     ك ــف، ت ــاي مختل ــادرت كالاه ــستند، واردات و ص ــران ني اي
ار ارزان،  يده و با بهـاي بـس      يهاي بزرگ دولتي بدون طي مراحل مزا        كارخانه
ات عمـومي   ي ـافـت درصـدي از مال     يز در ي ـهاي عمراني و تجـاري و ن        شركت

ا ي ـان بـا ملاكـان      ي ـش از انقلاب پنجـاه و هفـت، روحان        ياگر تا پ  . شهروندان
 ظامِ اقتصادي خود را سرِ پا نگاهكردند تا ن اي برقرار مي ژهيي و ان رابطهيبازار

ز يگذاري و ن    هي، پس از انقلاب، روحانيان خود به قلمرو تجارت، سرما         1دارند
گـري بخواهـد نهـاد        رو، اگر پژوهش   نياز ا . اند  المللي وارد شده   نيبازرگاني ب 

هـاي    ، بـا دشـواري    ف كنـد  يي منابعِ مالي آن تعر      هيت كنوني را بر پا    يروحان
ي   ر حـوزه  يبگ  ان، امروزه تنها حقوق   يروحان. رو خواهد بود    نظري فراواني روبه  

 ـ يشـا . ستندي ـه ن يعلم ي  ان اكنـون كارمنـد قـوه   ي ـمـي از روحان يش از نيد ب
ص مصلحت، ارتش،   يه، شوراي نگهبان، مجلس خبرگان، مجمع تشخ      ييقضا

رت امور خارجه، سازمان    سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، وزارت اطلاعات، وزا      
هـا، وزارت     فرهنگ و ارتباطات اسلامي، وزارت آموزش و پـرورش، دانـشگاه          

گـر نهادهـا و     يو د ، سازمان تبليغات اسـلامي      لس شوراي اسلامي  كشور، مج 
ز در بخـش خـصوصي بـه        ي ـاري ن يان بس يروحان. هاي دولتي هستند    سازمان

  .اند تجارت مشغول
قتـصادي خـارج از نظـارت دولـت و     ست نهادهـاي ا   ين، روا ن  يجدا از ا  

 انگاشته شوند؛ نهادهايي چون      دهيت رهبر جمهوري اسلامي ناد    يريتحت مد 
ي   اد پانزده خرداد كه بـه گفتـه       ياد مستضعفان و بن   يآستان قدس رضوي، بن   

ك دولـت دارنـد، امـا از        ي ـي    ي سـالانه    ارز بودجـه    اقتصاددانان درآمدي هم  
                                                 

ي اجتماعي و نقـش سياسـي         ي بازار ايران، شبكه     ها درباره   براي يكي از بهترين پژوهش     1
  :آن بنگريد به

Arang Keshavarzian, Bazaar and State in Iran, The politics of the 
Tehran Marketplace, Cambrdige: Cambridge University Press, 2007 
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هـاي بازرسـي و مجلـس شـوراي          رسـي سـازمان     ات و حـساب   يپرداخت مال 
  . اند اسلامي معاف

  
  شدنِ دانشگاه؛ مدرن شدنِ حوزه اسلامي
ران و سپس دانشگاه، اعلان جنگي      يي جديد در ا     س مدرسه يآغاز تأس 

اپي انحـصار   ي ـهـاي پ    ه بود كه براي سـده     يي علم   آشكار با نهاد سنتي حوزه    
ان ي ـارويي م ي ـرودا، تنهـا از     ي ـي پ   زهيايـن سـت   . نهاد علم را در دست داشت     

ش از هـر  يكـه پ ـ  شگي تجدد نبود؛ بـل  يي معرفتي سنت و نظامِ اند       منظومه
اسـي را  يز، جـدال بـر سـر منـابعِ مـالي، اقتـدار اجتمـاعي و قـدرت س        ي ـچ

نـي را   ي خـاطر عالمـانِ د     ،ران ورود تجـدد   ي ـبر خلاف اروپا، در ا    . تاباند  بازمي
وناگونِ علم تجربي و    ات گ ياتي بر سر مدع   يچندان به مناقشات علمي و الاه     

كه نگـران    ش از آن  يهان ب يعالمان و فق  . ا علوم انساني مشغول نكرد    يعي  يطب
ي   اتي دربـاره  ي ـهـايي الاه    هي ـسست شدن مباني فكري سنت باشـند و دفاع        

هـاي  "مكـلا "سند، با   يشناسي عهد عتيق بنو     شناسي و انسان    باورهاي جهان 
  . اسي شدنديجتماعي و سخوانده وارد كارزاري ا  درس رفته و فرنگ فرنگ

ران ي ـهـايي كـه بـه انقـلاب ا          بررسي سخنانِ رهبران مذهبي در سـال      
ورش ي ـدهد كه چه اندازه دانشگاه در چـشم آنـان نمـاد               د، نشان مي  يانجام

. ت اسـت  ي ـاسـي و اقتـصادي روحان     يسراسري تجدد بر اركانِ اجتمـاعي، س      
  : گفت هاي نخست انقلاب آشكارا  ني در سالياالله خم تيآ

پنجـاه سـال اخيـر از        هاي مهلكي كه بر كشور مظلوم ما در اين          ضربه
ها و اساتيد منحرفي كه با تربيت غربي بر مراكز علم و تربيت               دانشگاه

ما  …فرما بودند، وارد آمد از سرنيزه رضاخان و پسرش وارد نشد حكم
شـدگان    از شر رضاخان و محمدرضا خلاص شديم، لكن از شر تربيـت           

اينان برپادارندگان  . ها نجات نخواهيم يافت     اين زودي شرق و غرب به     
باشـند كـه بـا هـيچ      ها هستند و سرسـپردگاني مـي         ابرقدرت ي  سلطه

ها دست    اكنون با تمام ورشكستگي    شوند و هم    منطقي خلع سلاح نمي   
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از توطئه عليه جمهوري اسـلامي و شكـستن ايـن سـد عظـيم الهـي                 
  1.دارند برنمي

س يني براي تأس ـ  ياالله خم  تيها، فرمان آ    اهداد بستن دانشگ  ياز پسِ رو  
ستاد انقلاب فرهنگي و سپس بدل شدنِ آن به شوراي انقـلاب فرهنگـي و               

، به  "ها  كردن دانشگاه   اسلامي" و   "تهاجم فرهنگي "سرانجام برآوردنِ گفتار    
اي صدها موسسه، مركز، شورا  االله خامنه  تيني و سپس آ   ياالله خم  تيفرمانِ آ 

سـازي و     هاي مربوط به علوم انساني، پـاك         محتواي درس  رييو نهاد براي تغ   
ران آموزش و پرورش و استادان      يدئولوژيك بر معلمان و دب    ينظارت مستمر ا  

. ان نهـاده شـد    يها بن   ها و دانشگاه    رستانيز فضاي مدارس، دب   يها و ن    دانشگاه
ت ير نظر رهبر جمهوري اسـلامي، مـسئول       يت، ز ياي فراگير، روحان    در برنامه 

ازمنـد  ين امـر ن   يا.  اسلامي كردن نظامِ علم در ايران را به عهده گرفت          اصلي
  . ان به نظامِ آموزش و پرورش و دانشگاه بوديگشودن پاي روحان

ي   د مرتبـه  ي ـبراي حضور روحانيان در ساختارِ آموزشي و پژوهشي، با        
 آموزش  ارتشد تا نشستن آنان بر مسند وز        ان دگرگون مي  ياجتماعي روحان 

ز نهادهـاي  ي ـها و مراكز آموزشـي و پژوهـشي و ن       است دانشگاه يرو پرورش،   
ي علمي كشور     ه براي جامعه  يندگي ولي فق  ينش، نهاد نما  ينظارتي مانند گز  

 ظهور كـرد كـه      "مدرك معادل "اي به نامِ      دهين رو، پد  ياز ا . رفتني باشد يپذ
ارهاي يداد به روحانيان در چارچوب مع       ن رخصت را مي   يه ا يي علم   به حوزه 

سانس و دكتـرا    ي ـسانس، فوق ل  ياسي جمهوري اسلامي مداركي معادلِ ل     يس
ها به رخ  گان دانشگاه  آموخته  سري آنان را با دانش      ي و هم  يپا  صادر كند و هم   

هـاي    ران و عـراق، طلبـه     ي ـاني جنـگ ا   يهاي پا   از سوي ديگر، از سال    . بكشد
خــواهي، پــس از بــسته شــدن  اري كــه از ســر شــور انقلابــي و آرمــانيبــس

ل به حـوزه آمـده بودنـد، از         يك براي تحص  يدئولوژيها، با سوداهاي ا     انشگاهد
آن . ان سـرخورده شـدند    ي ـان روحان ينوعِ آموزش حوزوي و روابط موجود م      

ا در  يگان كه هنوز به اصلِ نظام روحانيت اعتقاد داشتند            بخش از سرخورده  
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جـستند، رو سـوي       ي خود، جـاه و جلالـي سياسـي و اجتمـاعي مـي               ندهيآ
هاي علوم انساني بـه مـدارج    شمار فراواني از اينان در رشته    . انشگاه آوردند د

ن يافتند و لباس روحانيت نيز پوشيدند و در خدمت ماش         يدانشگاهي دست   
اي بـا     ي تـازه    دهي ـها درآمدند و پد     دئولوژيك جمهوري اسلامي در دانشگاه    يا

 ـي را آفر  "الاسـلام دكتـر    حجت"ا  ي "االله تيدكتر آ "عنوانِ   ن روش،  يبـد . ددن
وجاهتي دانشگاهي  ت و   يگري، مشروع   اري، در منصب روحاني   يانِ بس يروحان

 و البتـه در سلـسله مراتـب         -هم در حوزه هم در دانشگاه     ،  افتنديبراي خود   
  .تي برتر براي خود فراهم كردندي موقع-قدرت سياسي

 ابي به ابزارهاي لازمياز خود را براي دستيه نيي علم ن همه، حوزهيبا ا
ه خود دست   يي علم   حوزه. افته نديد ي رگي كامل بر نظام آموزشي كام     يدر چ 

هايي شد كه با جلب موافقـت رسـمي           گاهها و آموزش    س دانشگاه يبه كار تأس  
، در  )وزارت علوم و آمـوزش عـالي سـابق        (قات و فناوري    ي، تحق علوموزارت  

 حقوق، شناسي، هايي چون اقتصاد، فلسفه، تاريخ، علوم سياسي، جامعه رشته
ان ي ـان روحان يت روند جذب دانشجو از م     يريشناسي و مد    تي، روان يعلوم ترب 

د ي ـدانـشگاه مف  . را آغاز كرد تا مدارك رسمي دانشگاهي به آنان اعطا كنـد           
ي آموزشـي و    ، موسـسه  )لـي ياالله عبـدالكريم موسـوي اردب      تي ـمتعلق بـه آ   (

، )ديزي ـاالله محمـد تقـي مـصباح     تي ـمتعلـق بـه آ  (نـي  يپژوهشي امام خم  
گاه علوم اجتماعي و اقتـصادي،       گاه علوم و فرهنگ اسلامي، پژوهش       پژوهش

ي  هيي علم غات اسلامي حوزهيهر سه وابسته به دفتر تبل(دانشگاه باقرالعلوم 
م و نـشر آثـار   يي تنظ ـ وابسته به موسـسه (ني يي امام خم   كده  ، پژوهش )قم

ت ي ـ قم و مركـز ترب     ، مركز تحقيقات خبرگان رهبري، دانشگاه     )نييامام خم 
برخـي از   . ن دانشگاه از جمله نهادهاي آموزشي حـوزوي هـستند         يمدرس ا 

ر روحـاني   يان غ ير دانشجو يهاي اخ   اي در سال    ژهيط و ياين نهادها تحت شرا   
ن جدا از نهادهاي آموزشي وابسته به حوزه در خارج از قم            يا. رنديپذ  ز مي ين

سالار سابق، متعلـق بـه        ي سپه   مدرسه(د مطهري   يي عالي شه    مانند مدرسه 
االله  تي ـمتعلـق بـه آ    (، دانـشگاه امـام صـادق        )االله محمد امامي كاشاني    تيآ

  . و ديگر نهادها در مشهد و اصفهان و جز آن است) محمدرضا مهدوي كني
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ري از اســتادان دانــشگاه در حــوزه و اســتقرار روحانيــان در يــگ بهــره
 سـمت اسـلامي     مناصب دانشگاهي، تحول محتـواي دروس دانـشگاهي بـه         

ان به الگوبرداري   ير روحان يناپذ  انيل پا ي، م "نامتعهد"شدن و حذف استادان     
 از محتـواي    -دگرگون كردن سـاختارِ آموزشـي حـوزه       از نظام دانشگاهي و     

ز اعطـاي مـدارج     ي ـلي و ن  يهـاي تحـص     بندي دوره   دروس گرفته تا شكلِ ترم    
رنـگ     را بـسي كـم     ان دو نهاد حوزه و دانـشگاه      ي مرز م  -دانشگاهي و معادل  

ام را داشـت كـه   ي ـن پي ـكـم ا  ن مـرز، دسـت   يجي ا يبرداشته شدن تدر  . كرد
گـي    ان، ناگفته، به ناكامي نظامِ سنتي آمـوزش در حـوزه و نابـسنده             يروحان

از حكومـت اسـلامي در عـصر        يم در پاسخ دادن به ن     يي معرفتي قد    منظومه
 ـ     اق شـورمندانه  ي اشـت  1.اند  جديد اعتراف كرده   ف ي ـرد  راي هـم  ي روحانيـان ب

، نــشان از "دكتــر" بــا "االله تيــآ" و "الاســلام حجــت"هــاي  كــردن عنــوان
ها به تنهايي، براي كـسب موقعيـت     ن عنوان يك از ا  يناخرسندي آنان از هر     
د ي ـز به نظـر آ يآم د امري تناقضيشا .اسي لازم داردياجتماعي و سرانجام س

قـلاب همـراه افُـت      ان پـس از ان    ي ـمانند قدرت و ثروت روحان      ش بي يكه افزا 
عي و معنـوي شـخص      يت مابعـدطب  ي القابي است كه اشاره به موقع      "ارزش"

ان بـراي بـالابردن ارزشِ      ي ـروحان. الاسـلام  االله و حجـت    تي ـداشت، ماننـد آ   
هـا و نهادهـاي       ازمند لقب يكنند، خود را ن     يي كه به جامعه عرضه مي     "كالا"

  .اند افتهيمدرن 
 اكنـون تـا     "دت حـوزه و دانـشگاه     وح ـ"ني بـراي    ياالله خم  تيآرمانِ آ 

ن دو نهاد استقلال يچ از ايرا هيرفته است؛ زيت پذيگيري واقع ي چشم اندازه
ان نه تنهـا در     ي روحان ،نيچن  اند و هم    ر نظر حكومت  ياداري ندارند و هر دو ز     

هماننـد    هـا نقـشي بـي       هاي آموزشي آن    استين س ييا تع يها    ي دانشگاه   اداره
ي حـوزه كـشانده و در آن          وعي دانشگاه را در درون بدنه     كه به ن    اند، بل   افتهي

  .اند جذب كرده
                                                 

  :ي قم و نجف بنگريد به ي علميه ي نظام آموزشي در حوزه براي گزارشي درباره 1
Khalid Sindawi, “Hawza Instruction and Its Role in Shaping Modern 
Shi’ite Identity: The Hawza of al-Najaf and Qumm as a case study” in 
Middle Eastern Studies, Volume 43, Number 6, November 2007, 
pp.831-854   
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  ني يبحران معرفت د
 روحانيـان در برابـر      يـي آرا  ران، صـف  يد در ا  يم كه در دوران جد    يآورد

شگي تجـدد و    ي ـي معرفتـي سـنت بـا نظـامِ اند           ي منظومه يارويتجدد به رو  
اني ي ـهاي م   دهبر خلاف دوران متأخر س    . دينجاميهاي نظري جدي ن     مناقشه

هاي مدرن، در ايران معاصر  حي با انديشهياروپا و برخورد نظري متألهان مس  
افت كه از منظر حكمت اسلامي،  يها و مكتوباتي را       توان رساله   به سختي مي  

هاي تجدد را نقادي كـرده        ان، آموزه ينيشيشناسي پ   ا جهان يم  يات قد يعيطب
اي   شهي ـتازه، رويكردي چنـدان ر    ان به تجدد، در مقام معرفتي       يروحان. باشد

 "شـُبهه "ات تهديدگر نظامِ فكري تجدد، عنوان       ين رو به مدع   ينكردند و از ا   
رود    در الاهيات اسلامي كه هم در فقه به كار مي          1دادند؛ اصطلاحي كليدي  

  . 2.و هم در كلام
                                                 

طالب، امام نخست شيعيان، در سياق جدالِ سياسي خود با مخالفان، شـبهه              بن ابي  علي 1
اما در  . اند كه شباهت به حق دارد       شبهه را از آن رو شبهه ناميده      ": گونه تعريف كرد    را اين 

امـا دشـمنانِ    .  راهنماي آنان طريقت هدايت    اين ميان، چراغ اولياي خداوند يقين است و       
  : بنگريد به".ي آنان گمراهي و راهنماي آنان كوري است خدا، در اين ميان، رانه

الامـام الـشيخ محمـد عبـده، موسـسة الاعلمـي             ، شرح الاستاد  البلاغة نهجطالب،    بن ابي  علي
  90-89. للمطبوعات، بيروت، الجزء الاول، صص

 از  "شـبهه "اي بـه تفـصيل مفهـوم          در رساله )  هجري قمري  751مرگ،  (ابن قيم جوزيه    
كسي كه در علم راسخ است، اگر بـه         ": نويسد  وي مي . منظر الاهيات اسلامي كاويده است    

ريـزد؛    شود و ترديد در وي نمي       اش زدوده نمي    شمارِ امواج دريا بر او شبهه فروريزد، يقين       
هـا بـر وي       كه آن هنگام كه شـبهه       لرزاند؛ بل   ها او را نمي     زيرا وي علمِ استوار دارد و شبهه      

  : بنگريد به".شوند ايستند و بر شبهه چيره مي تازند، پاسداران و ارتش علم به دفاع مي مي
مفتاح دارالسعادة و منشور ،، ةقيم الجوزي ابن بكر الدمشقي بن ابي عبداالله محمد الاسلام ابي شيخ

هـايي    كاربرد اسـتعاره  . 140. لعلمية، جلد اول، ص   دارالكتب ا : بيروت،  ولاية العلم و الارادة   
دهـد كـه در فرهنـگ اسـلامي، شـبهه ناميـدن                نـشان مـي    "ارتش" و   "پاسداران"چون  

هاي خلاف سنت چگونه ترفندي سياسي و ايـدئولوژيك بـراي سـركوب مخالفـان                 انديشه
  . بوده است

ير، به ويژه فصل نخست از جمله به كتاب ز ي معنا، خاستگاه و كاركرد علم كلام  در باره2
  :آن بنگريد

Harry Austryn Wolfson, The Philosophy of the Kalam, Cambridge: 
Harvard University of Press, 1976 
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فـه را   يهاي قرآن دو نوع وظ      ن اسلام و آموزه   يخلدون، د  ي ابن   به گفته 
ف يعت و فقه به شرح تكال     يشر. ف قلبي يف بدني و تكال   يتكال: ندك  جاب مي يا

مـان  ين اموري كـه بـه ا      يين و تب  ي به تدو  "كلام"پردازد و     بدني مسلمان مي  
ي آن    فـه يمندي است كه وظ      كلام، دستگاه نظري سامان    1.وند دارد يقلبي پ 
 "حـق "هـايي كـه       هاي اعتقادي اسـت؛ آمـوزه       مندي و دفاع از آموزه      حجت

د ي ـروند و هر مـسلمان با  به شمار مي)  در دين راست و درست است    چه  آن(
  . ها باور داشته باشد و از آن روي نتابد بدان

شبهه و شهوت دو اصطلاحي هستند كه در سـنت اسـلامي در كنـار               
مـاري ذهـن اسـت و       يكـي ب  يند؛  يآ  ماري به شمار مي   يهر دو، ب  . اند  هم آمده 

رون رفتن از صراط يانِ نظري و بيغشي، ط يشبهه، كژاند . ماري تن يگري ب يد
ان عملي و ناگزاردنِ    يم اعتقادات حقه است و شهوت، كژرفتاري، طغ       يمستق

شبهه نامي است بـر     . شاوند بدعت و دشمنِ سنت است     يشبهه، خو . عتيشر
 و سنت ارتدوكسي را به پرسـش        "مذهب مختار "نما كه     ي باطلِ حق    آموزه

گونه كه در علـم    آن- را"حق" مسلمان اگر. دينما رد و ناراست فرا مي    يگ  مي
د بـدعت و شـبهه      ي گردن گزارد، هرچه جز آن را با       -ن شده است  ييكلام تب 

. نگــارد، اگرچــه پاســخي بالفعــل در دفــع و رد آن شــبهه نداشــته باشــديب
ي اسلامي، اهل شبهه      شده  تيهاي تثب   ا آموزه يمخالفانِ دستگاه نظري كلام     

ف خود را با آنان روشـن       يش تكل يشاپيسلامي پ ا متأله ا  يمتكلم  . اند  و بدعت 
مـان اسـتوار    يز كفر و ا   يي تما   ز شبهه از حق بر شالوده     يرا تما يكرده است، ز  

  .2است
                                                 

1 Ibid. pp.3-4  
ي پس از انقلاب، گرايش به        ي علميه   ترين رويداد معرفتي در حوزه      رسد مهم    به نظر مي   2

احيـاي ميـراث اهـل      "ايـن امـر كـه       . هاست  جلل آن تصحيح انتقادي متون قديم و نشر م      
هـاي    يكي از انگيـزه   . شود به چاپ بسياري از نسخ خطي انجاميده است           خوانده مي  "بيت

مذهب و عرب است كه از قرن نوزدهم و زير تـأثير    اصلي در اين كار، رقابت با جهان سني       
 اين همه، در گزينش   با. اند  خاورشناسان به تصحيح انتقادي و نشر متون سنتي دست زده         

بسياري از متـون شـيعه كـه در چـارچوب     . ها، معيارهاي ايدئولوژيك سخت كارگرند      متن
 ←    چنـين، شـمار   هـم . گنجند امكان چاپ ندارنـد  گرايش مسلط اصول فقه شيعه نمي    
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  ي تجدد ت و شبههيروحان
هاي نظري تجدد، بر  ان با آموزهيد، روش برخورد روحانيدر روزگار جد

ن يبر ا . ه است ستاديي آنان با اهل كفر، بدعت و شبهه ا        يارويامتداد سنت رو  
ي فكـري     شناختي از منظومـه      تجدد را نه گسستي معرفت     ،انياد، روحان يبن

ي سـنت    شـده   رفتـه يان بـردن باورهـاي پذ     ي ـ كه شـبهاتي بـراي از م       ،سنت
ان ي ـاند و بـه فرجـام از م         ت قابل و لازمِ دفع    ياند؛ شبهاتي كه در نها      افتهيدر

  . اي زودگذرند خواهند رفت و تنها حادثه
اي مـدرن   ي ـان بـه دن   ي ـكرد روحان ين رو ي پس از انقلاب، ا    در سي سال  

س نهادهـاي   يران، تأس ـ ي ـتـصرف نظـامِ آموزشـي در ا       . دگرگون نشده است  
ش امكانات مادي چاپ و نـشر و        يه، افزا يي علم   آموزشي تازه در درون حوزه    

انـدازي    وني، راه ي ـزيويي و تلو  ي ـهاي راد   ها، كتاب، مجلات، شبكه     شمار رسانه 
ي  لاگ مذهبي، برگـزاري صـدها كنفـرانس و كنگـره            و وب  تيسا  صدها وب 

ي  نــدهيهــاي كــلان و واردات فزا خانــه س كتــابيمــذهبي و حــوزوي، تأســ
ي مدرن، بدل شدن شهر قم        شهيي اند   نهيسي و عربي در زم    يهاي انگل   كتاب
هـاي خطـي و چـاپي متـون           ل نـسخه  يوتري ايران و تبـد    يتخت كامپ يبه پا 

ادي در نگـرش    ي ـچ كدام به تحولي بن    يمپيوتري ه افزارهاي كا   مذهبي به نرم  
هنـوز  . ده اسـت  ي ـنجامياي مدرن ن  يشناختي دن   ي معرفت   هيت به سو  يروحان
هـا    د بـدان  ي ـتـوان و با     نگرد كه مـي     ت، تجدد را انباني از شبهاتي مي      يروحان

  . پاسخ داد
نـي از آن بـه ضـرورت       ياالله خم  تي ـان و در صدر آنـان آ      يچه روحان   آن

خواننـد، هنـوز در قالـب همـان      نـي فرامـي  يص و منابع د    در نصو  "اجتهاد"
 چـارچوبِ   بنـد   عني اجتهادي كـه تختـه     ي درمانده است؛    "اجتهاد جواهري "

دهـد كـه       تنها در فقدانِ نص به مجتهد اجازه مـي         اصول فقه سنتي است و    
                                                                                                  

هايي كه علماي شيعه در قلمروهايي جـز فقـه و تفـسير و                ها و رساله    فراواني از كتاب   →
اند يا در اولويت چاپ نيستند يا به دليل دربرداشتن مضاميني كه براي               شتهعلوم قرآني نو  

  .شوند ايدئولوژي حاكم خوشايند نيست، منتشر نمي
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قدرت مانور مجتهد در ايـن      . تحت ضوابطي خاص حكم الاهي را اعلام كند       
عنـي قلمرويـي كـه خداونـد آن را        ي است؛   "ي فراغ   قهمنط" تنها در    ،صورت

هـاي   لهيجه، فراتر از ح   يدر نت .  نكرده است  "نازل"نهاده و نصي در آن باره       وا
ث معتبـر وجـود دارد، مجتهـد        يا حد ي قرآنشرعي، در هنگامي كه نصي از       

بـه  . ش گـذارد  ي پ ـ نـي ياند برداشتي تازه از متون د     تو  امروزي به سختي مي   
هـاي    ر متـون مـذهبي در حـوزه       ي و مبـاني سـنتي تفـس       گر، اصول يسخن د 

 نـه از    ،هي ـهـاي علم    در حـوزه  . نخورده برجا مانده است     ي امروز دست    هيعلم
اي بـراي     پرسـند و نـه مبـاني تـازه          ن متون مذهبي مي   يخي تكو يط تار يشرا
كننـد و نـه بـه تحـولات دوران جديـد در               س مـي  يل آن نـصوص تأس ـ    يتأو

چنان، فقه و كلام امـروز در كـار            هم 1. دارند شناسي فهمِ متن اعتنايي     روش
لِ علمـي سـنت     ي ـ از تأو  چنـان  مها ه   ك سنت است و حوزه    يدئولوژيه ا يتوج

   2.اند ناتوان مانده
  

  ل نهاد فقاهتيه، تعطيي فق ي مطلقه اراده
ي ثـروت   يگر در كار است كه، به رغم شكوفا       ين همه، عاملي د   يوراي ا 

ي مكتوبات و منشورات آنان، بـه تـداوم           سابقه  د بي يان و تول  يو مكنت روحان  
                                                 

هاي علميه در روزگار      اي به فقر نظري حوزه      االله خامنه  نه تنها اهل حوزه كه شخص آيت       1
حـول حـوزه از     ي بحـث ضـرورت ت       درباره"مصطفا محقق داماد    . امروز اعتراف كرده است   
هـا پـس از       ها در قديم و فقـر نظـري آن           به غناي فكري حوزه    "سوي مقام معظم رهبري   

پردازي است كه مقـام معظـم رهبـري     اين همان نظريه  ": گويد  كند و مي    انقلاب اشاره مي  
ي او بـا    بـراي مـصاحبه    ". خـالي ديدنـد و بـه آن اشـاره كردنـد            ]ها  در حوزه [جاي آن را    

  :ريد بهخبرگزاري ايسنا بنگ
http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1241942&Lang=P   

شـماري چـون محمـد مجتهـد شبـستري كـه بـه                 گفتني است كه روحانيـانِ انگـشت       2
ي  اند؛ انديشه  دهند، بيرون از حوزه     ي تأويل متن علاقه نشان مي       جستارهاي تازه در زمينه   

ن است و نه خود آنان در حوزه در مقام روحاني           آنان نه برآمده از حوزه و نظام آموزشي آ        
  .اند پذيرفته شده
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. ز اسـت  يسـت   ه، فقـه  يت فق يدئولوژي ولا يا. ركود فكري آنان دامن زده است     
بـست   ه، بنيي فق   ت مطلقه يني باور دارد ولا   ياالله خم  تيم آ يگونه كه آورد    آن

لي تـازه از    يشـكافد؛ نـه از راه بـه دسـت دادنِ تـأو              حكومت اسلامي را مـي    
هرجـا  . عتيده گـرفتن شـر   ي ـه مشروع كردنِ نقض و ناد     كه از را    عت؛ بل يشر

مـصلحت  "ه به حكمِ    ي، فق بندد ه را براي اعمال رأي خود مي      يفقه، دست فق  
عت يي احكام شر    مصلحت نظام بر همه   . كند   احكام فقهي را نقض مي     "نظام

كـه    ري دهـد، بـل    يي ـست در فقـه تغ    ي ـر ن يه ناگز يجه، فق يدر نت . مقدم است 
ش يي خـو    ي مطلقـه    ت را تنها از راه مشروع بودن اراده       اسلامي بودنِ حكوم  

ي   ت مطلقـه  ي ـست، حاكم يعت ن يت شر يه، حاكم يت فق يولا. كند  ن مي يتضم
ه و  ي ـفق ت رأي ولـي   يكه حاكم   ست، بل ي ن "قانون"ت  يه است؛ حتا حاكم   يفق

ت ي ـي ولا   هيدر نظر . ص شخصِ وي است   ياسي بنابر تشخ  يم س يمصلحت رژ 
  1.عت استيوراي شره، حكومت امري يفق

ران پس از انقـلاب     يهان در نظامِ حقوقي ا    يه، فق يفق سان، جز ولي    نيبد
عني در قانون اساسـي جمهـوري اسـلامي، بـر           ي. كننده ندارند   نيينقشي تع 

جـدا  . كاره است   چيخلاف قانون اساسي مشروطه و متمم آن، نهاد فقاهت ه         
هـان در مقـامِ     ي فق گفته، در نظامِ حقوقي جمهـوري اسـلامي،         شياز عامل پ  

طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي، نهاد اصلي . اند ف نشدهيگذار تعر قانون
ن مجلس به طـور  يندگانِ ايگذاري، مجلس شوراي اسلامي است و نما        قانون
هـان شـوراي    يدرست است كـه فق    . شوند  م از سوي مردم انتخاب مي     يمستق

ن اسـلام و    يق بـا مـواز    فه دارند مصوبات مجلس را از نظر انطبا       ينگهبان وظ 
هـي جـز   يچ فقي رأي ه ـ"ن اسلاميمواز"ن يقانون اساسي بررسي كنند، اما ا     

هانِ شـوراي نگهبـان حتـا بـه مقتـضاي اجتهـاد             يعني فق ي. ستيه ن يفق ولي
. دهنـد   ار قرار مي  يه را مع  يفق كنند و تنها فتاوي ولي      شخصي خود عمل نمي   

                                                 
بـراي شـرحي از درك سـنتي از مفهـوم          . وارد اسـت    مفهوم مصلحت در فقه شيعه تـازه       1

  :مصلحت در فقه اهل تسنن به ويژه نزد شاطبي بنگريد به
Felicitas Opwis, Maslaha and the Purpose of the Law, Islamic 
Discourse on Legal Change from the 4th/10th to 8th/14th Century, 
Leiden: Brill, 2010 
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ك از مصوبات مجلس را   يهر  هان شوراي نگهبان    ين گذشته، حتا اگر فق    ياز ا 
 "ص مـصلحت نظـام    يمجمع تشخ "ص دادند،   ي تشخ "ن اسلام يمواز"خلاف  

ز ي ـن مجمـع و ن    ير ا ياعضاي ثابت و متغ   . حق قانوني وتوي نظر آنان را دارد      
در مواردي  . كند  ن مي ييه، تع يفق س آن را رهبري جمهوري اسلامي، ولي      يير

ن ي ـب ا ياي شخصاً از تـصو      امنهاالله خ  تيي قانون مطبوعات، آ     هيمانند اصلاح 
كه حتا كار به شوراي نگهبان و مجمع          ش از آن  ي پ 1ري كرد يه جلوگ ياصلاح
  . ده شوديص مصلحت كشيتشخ

 ـ      ك و  يستماتي ـونـدي س  يكـه پ    ش از آن  يارتباط نهاد فقه با حكومت، ب
ن معنـا كـه نهـاد فقـه در          ي اسـت؛ بـد    "فاتييتـشر "اي    حقوقي باشد، رابطه  

بخشي به  تين مشروعيي و آ"فاتيتشر"دار برگزاري  جمهوري اسلامي عهده
هان يه، فق يت فق يي ولا   هيدر نظر . ه است يفق ي ولي   ي مطلقه   ت و اراده  يموقع

ه ي ـع ولـي فق   ي ـو مجتهدان جز در مسائل فردي و عبادي، مقلد، تـابع و مط            
ي فقـه، از        د در بخـش عمـده     ي ـز با ي ـشوند و حتا مقلدان آنـان ن        قلمداد مي 

كـاري در نظـامِ       ن دسـت  ي ـا. روي كننـد  ي از مرجع اعلم، خود پ     ه، نه يفق ولي
ز در مقـام    ي ـعت و ن  يت فقه در مقام علـم شـر       يد، موقع يسنتي اجتهاد و تقل   

ل فقه  يكسي كه داوطلب تحص   . نهادي اجتماعي را سخت سست كرده است      
ابي بـه   يدانـد كـه نـه از راه دسـت           ن پس مي  يشود از ا    ه مي يي علم   در حوزه 

كه تنها از راه ورود به سلسله مراتب قدرت           و كاربرد آن، بل   ي اجتهاد     مرتبه
  .اسي كشور نقشي بگزارديا سيتواند در نظامِ حقوقي  اسي است كه مييس
  

  تيريب معرفت و مديرق
د ين، انحصار تول  يهان و عالمان د   يش از جمهوري اسلامي، فق    ياگر تا پ  

نـي را  ي مناسـك د هـا و  نيـي ي امور، شئونات، املاك، آ      ني و اداره  يمعرفت د 
ن انحصار را از دست     يكننده ا   نييداشتند، در سي سال گذشته به شكلي تع       

                                                 
1     اي بـه مجلـس شـشم شـوراي           اي در نامـه     االله خامنه  ، آيت 1379 در شانزدهم مردادماه

 "خطر بزرگ نفوذ دشمنان اسـلامي در مطبوعـات        "تواند در برابر      اسلامي نوشت وي نمي   
   .سكوت كند
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شتر ي ـر كنتـرلِ دولـت و ب      يي مالي و املاك مذهبي ز       هيپول، سرما . ندا  هداد
ه درآمده است و او در مقام حاكم شرع حقـي فـوق حقـوق               يشخص ولي فق  

ز در جمهـوري  ي ـي نهاي مذهب   نييآ. ن اموال دارد  يهان براي تصرف در ا    يفق
هـا و     ك سو، رسانه  ياز  . در آمده است   هان و مراجع به   يرگي فق ياسلامي از چ  

هاي رسمي حكومت با در دست داشتن منابع مـالي و امكانـات مـادي                 اداره
ارت گرفتـه تـا مراسـم    ياند؛ از حج و ز ها شده نيين آيي ا  كلان برگزاركننده 

ي  گـر، طبقـه  ياز سـوي د . ات مـذهبي ي ـاد و وفيرمضان و محرم و صفر و اع   
اند كه در جذب نسل جوان،        ان ظهور كرده  يرروحانيا غ يها  "مكلا"اي از     تازه

جـدا از   . خوانانِ مذهبي   مداحان و آوازه  : اند  ان ربوده يگوي سبقت را از روحان    
هـا    "منبري"اس با دستمزد    ير در ق  يهاي اخ   كه دستمزد مداحان در سال      آن
ي   ي خـاص اداره     وهيافته اسـت، ش ـ   ير  يگ  ش چشم ي روحاني افزا  "واعظان"و  

اري از  يبـس . تـر اسـت     راتر و كشنده  يمراسم مذهبي آنان براي نسل جوان گ      
انـه و عاشـقانه و بـا        ياي عام   هي ـما  هايي با درون    ن مداحان از شعرها و ترانه     يا

هـاي گذشـته،    رند كه در سـال   يگ  قي مدرن غربي بهره مي    يهاي موس   ملودي
-سازوكارهاي نظامي. ه استختيد را برانگياجع تقلان و مريگاه، خشم روحان

اسلامِ " غاتي جمهوري اسلامي مانع از تحول و گسترش مدرنِ يتي و تبليامن
اي در     رشـد اسـلام تـوده      1. نـشده اسـت    "اسلام رسـمي  " در برابر    "اي  توده
ر ي ـش خرافـات مـذهبي تعب     يران به افـزا   يهاي ا   ر گاه در رسانه   يهاي اخ   سال

ي   رو براي حكومـت مـذهبي و حـوزه         شتر از آن  ياي ب   ودهاسلام ت . شده است 
                                                 

  :اي بنگريد به ي اسلام توده شناختي درباره ناختي و جامعهش براي تحليلي مردم 1
  2007 دارالطليعة، :، بيروتالاسلام الشعبيزهية جويرو، 

  :هاي بسيجي در ايران نگاه كنيد به داري گروه براي تحليلي از دين
David Thurfjell, Living Shi’ism, Instances of Ritualisation Among 
Islamic Men in Contemporary Iran, Leiden: Brill, 2006 

اي در ايرانِ پـس از   ي جنسيت و اسلام توده شناختي درباره   چنين براي پژوهشي مردم     هم
  :انقلاب بنگريد به

Azam Torab, Performing Islam; Gender and Ritual in Iran, Leiden, 
Boston: Brill,  2007  
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ر يروي توده سوار اسـت و مهارپـذ       يدگرانه دارد كه بر ن    ياي تهد   ه چهره يعلم
  .دينما نمي

ن سـياق،   يدر ا . ك كرده است  يند آموزش را دموكرات   يد فرا يجهانِ جد 
از دانـش   . وار حـوزه فراتـر رفتـه اسـت        يز از چهارد  يآموزش متون مذهبي ن   

فكـري    شناسي غربي گرفتـه تـا روشـن         سي و دستگاه نظري اسلام    شنا  شرق
. انـد   دآوردهي ـن پد ياي را در قلمرو د      هاي تازه   ها و دانش    مذهبي بومي، روش  

ي جمهـوري اسـلامي، تهديـدي         فكران مذهبي در سـه دهـه        ژه روشن يبه و 
ه ي ـي علم نه تنها حـوزه . اند ه به شمار رفتهيهاي علم برانداز براي حوزه    انيبن
هـاي گونـاگون آن       ز دسـتگاه  ي ـه و ن  ي ـز با قواي قهر   يه جمهوري اسلامي ن   ك

ها به    دشده در خارج از حوزه    يني تول ياي گسترده براي سركوب فكر د       برنامه
ي بـا نيـاز     ياروي ـو رو / ري از ي ـگ  شين برنامـه، پ ـ   ياج اصلي ا  آم. اجرا گذاشت 

 دسـت  اسلام به كيدئولوژير ايمذهبي و معنوي شهرونداني است كه از تفس       
  . زده شده بودند جمهوري اسلامي دل

ــلي       ــع اص ــه منب ــت ك ــلامي آن اس ــوري اس ــلي جمه ــوداي اص س
پلـيس و ديگـر     .  به رفتار و مناسك و نيز متـون دينـي باشـد            "معنابخشي"

يـي هـستند كـه جمهـوري اسـلامي      "معنـا "قواي قهريه و امنيتي پاسـدار     
  .هاي مذهبي و نصوص گذشته بدهد خواهد به آيين مي
  

  ترين پول رايج بازار اجتماعي همن، ميد
اي را براي بدل كردن امر قدسي         رفته  شيجمهوري اسلامي سازوكار پ   

 و  "كـالا "ع بـه    ياتي تـش  ي ـي الاه   ي منظومـه    عي سازنده يم مابعدطب يو مفاه 
 تنها به فربـه     "كالا"م به   يبدل شدن آن مفاه   . ان نهاد ي مادي در م   "ارزش"

كه آن كـالا را در     د، بل ينجاميان ن يت مادي روحان  يشدن ثروت و ترقي موقع    
ازي بـالا در    يهنگامي كه حفظ قرآن، امت    . ك شهروندان قرار داد   يكايار  ياخت
غات اسـلامي   يشود، سازمان تبل    ابي مي يآموزان در دانشگاه ارز     رش دانش يپذ
ها و نهادهاي نظـامي حـضور در    دهد، در اداره زه ميي جا"معتكف نمونه"به  

ي ارتقاي رتبه اسـت و دانـستن احكـام شـرعي در             ارهاينماز جماعت از مع   
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رود، به آساني  نش براي كار و دانشگاه ضروري به شمار مييهاي گز مصاحبه
، ارزش و   "پـول "ن در جمهوري اسلامي به      يد تا چه اندازه د    يتوان سنج   مي

  . كالا بدل شده است
اسـي در ايـران،     يي دادوسـتد اقتـصادي، اجتمـاعي و س          بخش عمـده  

ي اعتباري آن همان جهانِ       شود كه پشتوانه     انجام مي  "نييپول د "اكنون با   
ي ايـن پـول، ديگـر         كننده  كاربر و مصرف  . عي است يم ش يعي مفاه يمابعدطب

ترين پول رايـج و مقبـول در          با بدل شدن دين به مهم     . تنها مؤمنان نيستند  
ي شـهروندان از      بازار اجتماعي، حكومت ايران در سي سـال گذشـته، همـه           

  .گيري و مصرف پول ديني كرده است امؤمنان را نيز ناگزير از بهرهجمله ن
 كاركردي محـدود داشـت، بـا گـسترش          "پول ديني "اگر در گذشته،    

 كـه هـر     -"صرافان نمادين "فضاي ديني و قدرت گرفتن روحانيان در مقام         
 پـول دينـي     -كننـد   ارزش يا كالايي را به پول ديني مبادله و معاوضـه مـي            

امروزه حتا اگر شهروندي بخواهد كسب . دي فراگير پيدا كردكاركرد و كاربر
اي از علوم دقيقه در دانشگاه تحـصيل          اي به راه اندازد يا در رشته        و كار تازه  

ي   ديگر تكيـه  . يابي به اين پول و هزينه كردن آن است          كند، ناگزير از دست   
شـهروندان  تواند فعاليت اجتماعي     تنها بر توانايي ذهني يا دارايي مادي نمي       

هـاي    ي اصلي فعاليت اجتماعي در سويه      پول ديني، پشتوانه  . ا تضمين كند  ر
  .گوناگون آن است

  
  خاتمه
رفـت، پـس از       ن به شمار مي   يت كه متولي د   ين بازاري، روحان  يدر چن 
ان را در   ي ـم روحان ياگر در جهان قـد    . افتيتي سراسر متفاوت    يانقلاب موقع 

شناختند؛    بازمي "واعظ" و   "معلم" ،"قاضي"،  "مفتي"پ اجتماعيِ   يچهار ت 
نـه  . هاي اجتماعي روحانيان بسي دشوار شـده اسـت          پياكنون بازشماري ت  

اري از فرماندهان نظامي خـود      يي كل قواست كه بس      ه، فرمانده يتنها ولي فق  
س، بـازجو،   يپ اجتمـاعي از پل ـ    ي ـان اكنون در هر ت    يروحان. روحاني هستند 

 مجلـس و    ي  نـده يس جمهـور، نما   يـي قاضي و مأمور اطلاعـاتي گرفتـه تـا ر         
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هـاي    سـكه "ضـرب   . شوند  افت مي يي كالا     بازرگان صادركننده و واردكننده   
د كـالاي مـذهبي،     ي ـي تول   ند شـتابنده  ي در جمهوري اسلامي و فرا     "مذهبي

  .ا محال كرده استيت را سخت يي روحان ن مرزهاي اجتماعي طبقهييتع
 معرفتـي سـنتي خـود     نقش  از  ي گذشته،     رانِ سه دهه  يت در ا  يروحان
ي ارزش    ي سـكه  " خانـه   ضـراب "شتر در خـدمت حكومـت، بـه         يكاسته و ب  

بقاي . مذهبي براي داد وستد اجتماعي، سياسي و اقتصادي بدل شده است          
ي سـنت   وهياسي به ش ـيت در نقش سنتي خود، تنها با بقاي نظامِ س        يروحان

ــود  ــن ب ــروحان. ممك ــان  ي ــنتي هم ــستقل س ــته    ت م ــه در گذش ــور ك ط
ز ي ـرفـت، در دوران جديـد ن        ي قدرت سـلطان بـه شـمار مـي           نندهمحدودك

ت يولا"ري  يگ  توانست باشد و از شكل      اسي حاكم مي  يدي براي نظام س   يتهد
تي يه، ضرورتاً روحـان   يي فق   ت مطلقه يولااما  . ري كند ي جلوگ "هيي فق   مطلقه

ع نقش اجتماعي آن را بتواند      يد ثروت و توز   يط تول يد كه شرا  يطلب  د مي يجد
 ـ  يروحان. ردي در مهار گ   كاملاً ك يدئولوژي ـكـه دسـتگاه ا      ش از آن  يت امروزه ب

د ي ـن كننـده، در تول   يـي اي تع   بخش آن باشد، تا انـدازه       تيحكومت و مشروع  
دار جمهـوري اسـلامي       غاتيِ خـود وام   يثروت، كاركرد اجتماعي و قدرت تبل     

  نيست؛"امر مقدس" روحانيت جديد در ايران ديگر متولي انحصاري 1.است
ي امر مقدس     جمهوري اسلامي در مقام حكومت سياسي خود تدبير و اداره         

دهنـده و     تـرين نهـاد يـاري       را به دست گرفته و از روحانيت در مقـام مهـم           
  .گيرد وابسته به حكومت بهره مي

اي بود كه از درون نظامِ سنت سربرآورد و در          ني، روحاني ياالله خم  تيآ
ت جديـد، در  ي ـروحان. پا بـاژگون كـرد  ش، آن را سرا  يپي انقلاب سي سالِ پ    

                                                 
ي ثـروت و قـدرت         گـسترش فزاينـده    پـاي   ي اخيـر و هـم       سبب نيست كـه در دهـه       بي 1

فكـران مـذهبي چـه در         ي ولايت فقيه چه در ميـان روشـن          روحانيان، بحث نظري درباره   
ي مشروعيت ديني جمهوري اسلامي بـه         مسأله. فكران عرفي افول كرده است      ميان روشن 

ي علميه از     راست آن است كه حوزه    . گزافه نيست كه جذابيت خود را از دست داده است         
ي آن    عيت بخشيدن به اصل نظام جمهوري اسلامي و نيز توجيـه مـذهبي كارنامـه              مشرو

  .ناتوان است
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گـذار    اني ـزي نبـود كـه بن     ي ـد آن چ  يل خـود، شـا    ياري از شكل و شـما     يبس
راسـت از درون      كين آن بود، اما     يجمهوري اسلامي خودآگاهانه در پي تكو     

ي  ت مطلقـه ي ـي ولا هي ـاسي و اقتصادي برآمده از انقلاب و نظر     يمناسبات س 
ي سـنت در       قاطعانـه   باشد كه پايـان   شايد اين طنز تاريخ     . ديكشبره سر يفق

 كـه بـه دسـت       ، نه به دست نيروهاي سكولار يا پادشـاهي تجـددگرا          ،ايران
بـدين معنـا،   . اي صورت بست كه خود از دل سـنت زاده شـده بـود     روحاني

نيـادي از  كه شورشي عليه تجدد باشـد، گسـستي ب         انقلاب ايران بيش از آن    
  .سنت بود
  





  هيم عليها  و حوزهيوگرافياتوب
  1يزدي ي حائري به كتاب خاطرات مهدينگاه

  
  درآمد

 "خاطرات"ز  يو ن  (autobiography) "يوگرافياتوب"ي   پژوهش در باره  
(memoire)  درخـشان   يوردآ  بلنـد و دسـت     يا  نهيشي مدرن، پ  ي  شهي در اند 

ــال ــگ ا يدارد، در ح ــه در فرهن ــيك ــهيران ــر و كارنام ــ اتوبي  عم  و يوگرافي
ن ي ـان در ا  ي غرب ي   از مطالعات گسترده   2.ه است يما  م كوتاه و ك   يسينو  خاطره

ده اسـت و    يچيار پ يگونه نوشتار بس    نيش ا يداي پ يها  نهيد كه زم  يآ  يباب برم 
، از زبان و روان و جامعه و اقتصاد گرفته تا           يا  دهيعوامل گوناگون و درهم تن    

ــي و سيشناســ يهــست ــود  ياســت، م ــتواننــد در ب ــود اتوبي ــا نب گرافي و وي
 آن ين سـبك و گونـه و محتـوا       يي در تع  يد و حت  ي اثرگذار باش  نويس  خاطره

توانـد جـز از       يده نم ـ ي ـن پد ي ـ ا  جـامع  يه، بررس ين پا يبر ا . دت كن ز دخال ين
 است  يورت گيرد و در نتيجه كار      مختلف ص  يها  ها و روش    انداز دانش   چشم
  . دشواربس

                                                 
حبيـب لاجـوردي،    : ، فقيه و فيلسوف اسـلامي، ويراسـتار       خاطرات مهدي حائري يزدي    1

ايـن كتـاب    . 1380طرح تاريخ شفاهي ايران، مركز مطالعات خاورميانه دانشگاه هـاروارد،           
  .نشر نادر: تشر شد؛ تهران نيز منيك سال بعد در ايران

اما، در اين نوشـتار جـاي       . گمان فرقي عظيم است     نويسي بي    ميان اتوبيوگرافي و خاطره    2
بنـابر ايـن خواننـده، در عـين اعتنـا بـه ايـن تمـايز،                 . جداسازي اين دو از يكديگر نيست     

. دنشيني روادارانه اين دو اصطلاح را در چارچوب هـدف ايـن نوشـتار بپـذير                تواند هم   مي
  :بهاز جمله بنگريد براي پژوهشي پرمايه در اين باب 

Jacques Lecame et Ellanc Lecarne- Tabone, L’autobiographie, Paris: 
Annand Cotion, 1997. 

  : نگاه كنيد بهنيز
Jacques Le Goff, Historie et memoire, Paris: Gallimard, 1988. 
Narrative and Consciousness, Litearature, Psychology and the Brian, 
edited by Gary D. Fireman, Ted E. McVay Jr. Owen J. Flanagan, 
Oxford: Oxford University Press, 2003 
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ا ي ـ يوگرافي ـر عنـوان اتوب   ي ـها كه ز     نوشته يل برخ ين، تحل يافزون بر ا  
گـر  ي ديهـا  يز دشواريده نيان به چاپ رسيرانيا از ا  يران  ي در ا  يسينو  طرهخا

 از سنت گذشته خود     ي استوار ي و فلسف  يافت علم يرا ما هنوز به در    ي ز ؛دارد
م و بـرخلاف    يده را بـشناس   ي ـن پد يم ا ي آن بتوان  ياريم كه به    يا  افتهيدست ن 

ف ن هــديــدن بــه اي رســي لازم بــراي فكــريادهــايان از داشــتن بنيــغرب
 يا  ان آوردن پـاره   ي ـها و بـه م       آموزه ير از آزمودن برخ   ي اما ناگز  1.ميا  بهره  يب

ان، ي ـن م ي ـم تـا از ا    يهـا هـست      سـنجش مـستمر آن     يها و تلاش بـرا      انگاره
  . شسته رفته، زاده و پرورده شوندييها هيسرانجام، نظر

ان انبـوه   ي ـ اسـت در م    يت ـي خـود، روا   يك شـخص از زنـدگ     ي ـت  يروا
 بـا  يخيقت تـار يث اعتبار و تقرب به حقيموجود و از ح    ممكن و    يها  تيروا
ك از  ي ـچ  يالاصـول، ه ـ    يعل ـ.  نـدارد  ي خـود تفـاوت    يها به خود    تيگر روا يد

 ي بـرا  ين معنـا، حت ـ   ي ـ ندارند و به ا    يگر برتر يكدين نظر، بر    يها، از ا    تيروا
 نهـادن    نگار است كه بـا در كنـار هـم             خين تار يا. ستندينگار، معتبرتر ن    خيتار

ه ي ـهـا را بـر پا       ها، مجـال سـنجش و آزمـودن آن          تيا اندك روا  يانبوه  شمار  
 هر  ي و انتقاد  يقي تطب ي بررس ،نگار  خيكار تار . ابدي ي م ينگار  خي تار يارهايمع
  .اش يت خود شخص از زندگي روايهاست، حت تين روايك از اي

 يگـر يتوانـد از جهـات د       ي خود م  يت شخص از داستان زندگ    ياما روا 
 يسنده در پ ـ  ي ـ كـه نو   ييها  هي تنها درون ما   ،تين دست روا  يدر ا . مهم باشد 

سد و ي ـنو يسنده نم ـي ـكـه آن چـه نو   د، بـل ي ـنما يطرح آن است معنادار نم    
 خـود بـه خـاطر       ي كـه از زنـدگ     ييدادهاي ـكند، رو   ي سطور پنهان م   يلا  لابه

ا ي ـگذارد  ي خاص در كنار هم ميا وهيا به شيند يگز يها را برم ا آن يآورد    يم
ن نوع انتخـاب واژگـان و سـبك نوشـتار و            يچن  برد و هم    ي دست م  ها  در آن 

 يهـا   نگـار از سرچـشمه      خي تـار  يتوانـد بـرا     ي، همه م  ي و يگر  تيروش حكا 
                                                 

، پـائيز   4ي   م، شـماره  ، سال چهارده  ايران نامه ي   ي مجله  در اين باره، مقالات دو شماره      1
نگاري در ايران اسـت،       خاطره ي   كه ويژه  1375، زمستان   1 و سال پانزدهم، شماره      1375

  : چنين كتاب زير  هم.رسد سودمند به نظر مي
شـركت  : وند رضائي، تهران    ي مجيد جليل    ، ترجمه نويسي ايرانيان   خاطراتواگنر،  . برت گ 

  1377انتشارات علمي و فرهنگي، 
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ها، اگـر چـه       تيگر روا يكه د  يدر حال .  شمار رود   سنده به ي نو يشناخت زندگ 
سنده از خـودش    ي ـت خود نو  يت روا ي اهم يت خاص خود را دارد، به پا      ياهم
، مـشاهدات  يها، ادراكات درون ها، زمان  گزارش شخص از مكان    در. رسد  ينم
 ين، چـشم ي ـالبتـه ا . دي ـتـوان خـود او را د   ي، اشخاص و مانند آن م  يرونيب

ن امـر اسـت   يطلبد و هم ـ ي گوناگون ميها ها در رشته هيمسلح به انواع نظر   
تـر     افـزون  يخي تـار  ي اثر ي    را به مثابه   يسينو   و خاطره  يوگرافي اتوب يكه غنا 

  .كند يم
، در خـود،    يت ـيهـر روا  . هاسـت   ني ـ البته فراتر از ا    يوگرافيت اتوب ياهم
خ ي اجتمـاع و تـار     يهـا و باورهـا      ها و ارزش    زهيها و انگ    شهي از اند  يا  منظومه

جـا    از آن  ،سدينو  ي م ييسنده گرچه به تنها   ي نو .تاباند  يرامون خود را باز م    يپ
اسـت، جهـان     يا  ژهي ـ و ي و اجتماع  يخي، تار يط زبان ي مح ي كه خود فراورده  

ن يبا ا . گذارد  يش م يت و معبر خلوت خود را به نما        فراتر از ساح   يا  گسترده
 يگر منش فرديت ديش از هر روا  يد ب ي شا يسينو   و خاطره  يوگرافيهمه، اتوب 
ن گـزارش از بنـد و       يل احتمالاً رهاتر  ين دل ي داشته باشد و به هم     يو شخص 

 در زبان و مناسبات گونـاگون        كه يي ساختارها ؛ قدرت است  يد ساختارها يق
ل يابد و خود را اعمال و تحمي ي مجال نمود مي و فرهنگياسي و سياجتماع

  . كند يم
ت ي ـ بـه اهم   ي، در پژوهـش   يد فرانـسو  ي ـشـناس فق    و، جامعه ير بورد يپ

پـس از   ،  ياز نظـر و   . خ توجـه داده اسـت     ي در كاوش تار   "يآلبوم خانوادگ "
 ـ        ابداع دوربين   يگـالر هـا بـراي همـه،         ودن آن هاي عكاسي و در دسـترس ب

ر دلخـواه  يزه شده و هر خانواده خود توانسته است به تـصاو يها دمكرات   چهره
 ،يب، آلبـوم خـانوادگ    ي ـن ترت ي ـبـه ا  . ابـد يش دسـت    ي خو يك از اعضا  يهر  
 يهـا   و عكـس  يدگاه بورد يدر د . كند  ي را منعكس م   يقت خاطره اجتماع  يحق

ژوهش هنرمندانه در باره زمان از  پيها گر گونهيتر از د تياهم ، كميخانوادگ
ت ي ـز بـه لحـاظ نها     ي ـ ن يسي ـنو   و خـاطره   يوگرافي ـ اتوب 1.ستنديدست رفته ن  

                                                 
  :به. ك. ن1

Pierre Bourdieu, Un art moyen, Essai sur les usages sociaux de la 
Photographie, Paris: Les éditions de minuit, 1965, pp.53-54 
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گـذارد و بـه       يش م يخ در پ  يك از تار  ي دموكرات يريت ممكن خود، تصو   يفرد
  .آورد يخ فراهم مي حضور هر فرد را در نگارش تاري نهين وجه زميبهتر

  با ايـن   . هنوز تازه است   يا  وهيشران،  ي در ا  يسينو   و خاطره  يوگرافياتوب
ن يد آخـر ي شـا انيروحان جامعه، ي فرهنگ-ي اجتماعيها هيان لايدر مهمه،  
حـساب  . انـد    خـوش نـشان داده     ين نـوع نوشـتن رو     ي باشند كه به ا    يكسان
 نهادند  ياست رو ي كه از كسوت عالمان به درآمدند و به عرصه س          يانيروحان
 كه خـود را تنهـا بـه شـأن           ياما كسان . افتند، البته جداست  يگر  ي د يتيو هو 
 ،ي طلبگ ـي از زنـدگ يشـدند گزارش ـ  ي كمتر حاضر م ـ ،شناختند  ي م يروحان
ان مراجـع   ي ـها و مناسبات م     ر رواق و طاق مدرسه    يها و ز     درون حوزه  يفضا
ستن خود در نهاد ي به دست دهند و تجربه ز     ينيهان و عالمان د   يد و فق  يتقل
 يا  ها اگـر نمونـه      ن دست گزارش  ياز ا . ت كنند يران را حكا  ي ا ي   جامعه ينيد

، پرنكتـه و    1ي قوچـان  ي اثر آقـا نجف ـ    احت شرق يسگمان كتاب     يم، ب يبخواه
  .گانه استيد در نوع خود يز و شايتأمل برانگ

 ي و حت ـ  ي اجتمـاع  ين نهادهـا  يتـر   ه از كهـن   ي علم يها  كه حوزه  با آن 
. اند ارو شدهيونگاران ر خي تاريمهر ي تا كنون با ب    ،ران هستند يخ ا ي تار ياسيس
 يها   حوزه ي  باره در يخي كمبود اسناد و منابع تار     يياعتنا  ين ب يد سبب ا  يشا

 درسـت اسـت كـه كمتـر         .نيستت  يواقعي    اين همه د، اما   يه به نظر آ   يعلم
، به  يسينو   و خاطره  يوگرافيه در قالب اتوب   ي علم يها   از حوزه  ي درون يگزارش

نگـاران بـه      خيد كـه هنـوز تـار      ن باش يد ا ي شا يافته، اما علت اصل   يخارج راه   
 جامعـه   ين ـي نهـاد د   ، و از آن جملـه     ي اجتماع ي نهادها ينگار  خيت تار ياهم

دن ي لازم را بر رس ـ    يلي و تحل  ي مفهوم ياند و ابزارها     نكرده يران توجه كاف  يا
ن ي ـ از ا  يخي تـار  يريم كه بدون داشتن تـصو     يدان  يم. اند  ن موضوع نداشته  يا

 و يخ اجتمـاع ي در تـار   ي هـر گونـه كاوش ـ     ،يران ـيت اجتماع ا  يي پر اهم   پاره
 و  يسي ـنو  ن چند نمونه خاطره   ي در هم  يكاو  ژرف. ران ناقص است  ي ا ياسيس

 سودمند و   يها  زهيها و انگ    نهيد زم ي برجا مانده از اهل حوزه، شا      يوگرافياتوب
                                                 

: شـاكري، تهـران  . ع. ، بـه تـصحيح ر  سياحت شرق سيد محمد حسن آقانجفي قوچاني،       1
 1378انتشارات امير كبير، چاپ ششم، 
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نـد و در روشـن      يافريران ب ي ـ در ا  ين ـي جامع نهاد د   ينگار  خي تار ي برا يمؤثر
  . رساندياريها  يرگيها و ت  از ابهاميا كردن پاره

  
  هي علميها  در حوزهيوگرافي امتناع اتوبيها نهيزم

شـود،    يافت م ـ يه دشوار   ي علم يها   در حوزه  يوگرافي اتوب ي نهيشياگر پ 
ن ي ـا. انـد   دهي ـ هست كـه آن را تـراجم نام        ي در سنت حوزو   يوگرافي ب ينوع

 ي كـسان  ي   اصولاً ترجمه  1. و علم رجال است    ي نبو يسينو  رهيسنت، دنباله س  
اند و در استوار كردن       هان مذهب بوده  ين و فق  يشد كه از عالمان د      ينوشته م 

 يفن ـ"ن جهـت، تـراجم،      ياز ا . اند   به عهده داشته   ين نقش ييغ و نشر آ   يو تبل 
ان ي ـ ب ي  كه تنها دغدغه   يسينو نامه  ين نوع زندگ  ي ا 2.شد  ي شمرده م  "فيشر

 در  ي قدس ـ ي، برآمده از تـصور    ا را دارد  يمكارم آثار و فضائل اخبار علما و اول       
 يكند زنـدگ    ين و ناقلان و حاملان مذهب است و تلاش م         ي عالمان د  ي  باره

                                                 
 كه به بحث و فحص در سرگذشت و زندگي پيامبر اسـلام           دانشي است  "ي نبوي  سيره" 1

پردازد، ولي علم رجال شرح احـوال نـاقلان اخبـار و راويـان آثـار از حيـث عـدالت و                        مي
هاست كه در نهايت به بررسـي صـحت    داري در نقل احاديث و مشايخ و استادان آن    امانت

  .آيد اسناد حديث و تشخيص اعتبار آن مي
ي كـاربرد   آيد، اما دامنـه  نويسي به شمار مي ي ترجمه  به نوعي همسايه  نويسي نيز     تذكره 2

شده، زيرا احـوال و آثـار          ارزيابي نمي  "شريف"نويسي    ي ترجمه  تر است و به اندازه      آن عام 
اند، همانند شـاعران   شده ي رسمي دين شناخته نمي   گرفته كه نماينده    كساني را در بر مي    

نويسي نيـز در سـنتّ مـا سـابقه دارد، امـا بـرخلاف                فرنامهس. و عارفان و دبيران و وزيران     
دار تبـديل     هاي پاياني قرون وسطا، خود به سـنتي ريـشه           فرهنگ اروپايي، به ويژه از سده     

هاي ناصرخسرو و ابن بطوطه از نامدارترين اين نـوع نوشـتار اسـت كـه بـه                    سفرنامه. نشد
شـناختي   ين شيوه، به دلايل معرفـت     اما ا .  پديد آمده  "الارض  سيروا في "هاي ديني     انگيزه

ي اسـلامي، مـاهيتي متفـاوت بـا          هـاي معـدود دوره      سـفرنامه . چندان دنبال نشده اسـت    
بـراي بحثـي مبـسوط و       . ي پاياني قرون وسـطا و دوران رنـسانس دارد          هاي دوره   سفرنامه

ج ي قرون وسطا و نيز مباني تئوريـك روا          در پايانه  "كنجكاوي"هاي    ي زمينه  دقيق درباره 
  : زيربخش سوم كتاب  بهاز جمله بنگريدها در اين دوره  سفرنامه

Hans,Blumenberg, La legitimitè des temps moderne, Paris: Gallimard, 
1999, pp. 255-516. 
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 يراسـتگ ي و پ  يي پارسـا  ي  بركشد و انـدازه    ي معنو يها را به ساحت      آن يخاك
ب نفـس و    ين و تهـذ   يها را در علم د      ن جهان و غور و غوص آن      يها را از ا     آن

 ،نيـي اد مـذهب و آ    ي ـآن اسـت تـا بن     ن همه از    يا. ده نشان دهد  ياخلاق حم 
نويـسي بـراي عالمـان و         حال  شرحن روست كه    يهماز  . ه و آشكار شود   يتوج

 ،1ي خوانـسار  الجنـات   روضـات كتاب  .  مقدس انگاشته شده است    يعملاوليا  
ش اشـخاص آغـاز     ي است كه با سـتا     يسينو نامه  ين زندگ ي متأخر چن  ي نمونه

بـرد تـا      يه به هم به كار م     يشبش و كم، واژگان     يشود و در مورد همه، ب       يم
  . ديا باز نما آنان ري و معنويمقام و مرتبت علم

 ي هي ـما   و درون  ي هدف بر سـبك نوشـتار      يسينو نامه  ين زندگ يدر چن 
ها كمتـر     يوگرافين ب يدر ا .  دارد يا  ن كننده يي تع يرگي چ ، اشخاص يوگرافيب

 ـ ي ـچيعـت و در پ    ي طب "في ـكث" در عـالم     ي زنـدگ  ي از ماجرا  يگزارش ا دن ب
ك سـره   ي ـت،  ي ـسـبك روا  . شـود   يافت م ي آن   يها  ييها و هماوردجو    چالش

انـد، فرشـته      دهي ـن تـراجم بازتاب   ي ـ ا ي نـه ي كه در آ   ييها   است و انسان   ينيد
ك و بـد و     ي ـ و ن  ي از عوارض و توابع سرشت انـسان       ياثربه ندرت   اند و     يخو

 ،ردن تـراجم رو بـه بـالا دا        يانسان ا . شود  ديده مي ها    ش در آن  يبايزشت و ز  
 ، تـصويرِ  يچ رو ي به ه  اين،.  است ينيات د ي اخلاق و ح   ي و الگو  يتك ساحت 

 يها و بانگ و رنگ و آهنگ مـاد            ها و دغدغه     و وسوسه  يني زم يانسانِ زندگ 
  .ستيآن ن

 خود آن   يوگرافيرا هدف اتوب  ي ز ، البته متفاوت است   يوگرافيانسان اتوب 
غ مرام و   ي به تبل  يرافوگياتوب.  فرد ي بازنمود زندگ  ي برا يف زندگ ياست؛ توص 

سنده ي ـ نو ي جز شرح زندگ   يزيپردازد و در خدمت چ      ي نم يا  دهيش و عق  يك
ك فرد با تمام گوشت و      يستن  يت ز ي روا ،يوگرافيگر، اتوب يبه سخن د  . ستين

ن جهـان   ي ـان هموار و ناهموار و چـار و ناچـار ا          يش در م  ا  پوست و استخوان  
 موجـود در    يهـا   سث نف ـ ي را از حـد    يوگرافي ـن اسـت كـه اتوب     يهم ـ. است

                                                 
:  بيـروت  روضات الجنات في احوال العلماء و الـسادات،       محمدباقر الموسوي الخوانساري،     1

 الدار الاسلامية، بي تا
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د آمدن، منتظر   ي پد يكند و برا    يز م يرمدرن متما يا غ يشامدرن  ي پ يها  سنت
  1.ماند ي مدرن م"اديفرد خودبن"ظهور 

 آورده شـده باشـد،      ي در سـنت اسـلام     يوگرافي اتوب ي برا يا  اگر نمونه 
ن كتاب كـه توجـه      يا.  است ي امام ابوحامد غزال    من الضلال  المنقذگمان    يب

آگوستن و    سنت اعترافاتخته، گاه با    ي را برانگ  يگران غرب   ش از پژوه  ياريبس
 ـ، من الضلالالمنقذ 2.سه شده استيمقا  دكارتگفتار در روشگاه با  ش ي ب

 ي در ادامـه  بايـد    ،سه باشد ي قابل مقا  گفتار در روش  ا  ي اعترافاتاز آن كه با     
  ابـن  يا ح ي خ اشراق ي ش يها  ، مانند قصه  يلسف و ف  ي عرفان يها  سنت داستان 

 ي از زندگ  ي داستان غزال  .خوانده شود نا  ي س يقظان و سلامان و آبسال بوعل     ي
 ي هـر گونـه تلاش ـ     . است يدني فهم ي دوران و  يخود تنها در چارچوب ذهن    

ش بـا   ا  دني مـسلط دوران و سـنج      يرون كردن آن از منظومـه فكـر       ي ب يبرا
نـه را   ي زم ،انـد    نوشته شـده   ي متفاوت هاي معرفتي   منظومه كه در    ييها  نوشته

  .كند ي فراهم م(anachronism) يشيپر  افتادن به دام زمانيبرا
ه و ي علميها  در حوزهيسينو  و خاطرهيوگرافيها، موانع اتوب نيجدا از ا

گـر  ي د ي   بـه منطقـه    يا  گر و از منطقه   ي د ي   به دوره  يا  ان علما از دوره   يدر م 
 در نظـر    زهـا را  يهـا و تما     ن تفـاوت  يد به دقت ا   ينگار با   خيتار. كند  يتفاوت م 

كـه   جـا  از آن . فتـد يها درن   يشيپر  ا زمان يها    ييگو  يداشته باشد تا در دام كل     

                                                 
برخــي از . هــاي گونــاگوني وجــود دارد  ديــدگاه،اب نــسبت ميــان فرديــت و ديــن در بــ1

شـناس فرانـسوي تبـار امريكـايي، معتقدنـد كـه ديـن                پژوهشگران مانند رنه ژرار، انسان    
ي مساعدي براي ظهور فرديت مـدرن فـراهم كـرد و خطـاب الاهـي در                  مسيحيت زمينه 

ي فرد و اسلام، چندان      ي رابطه  زمينهاما در   . مسيحيت اساساً معطوف به فرد انساني است      
هاي ژرار در ايـن بـاره         براي آشنايي با ديدگاه   . اي صورت نگرفته است     هاي گسترده   كاوش

  :بهبنگريد 
Renè Girard, La violence et le sacrè, Paris: Grasset, 1972. -Des choses 
cachèes depuis la fondation du monde, Paris : Grasset, 1978. 

  : بنگريد به» مسيحيت و ظهور فرديت«ي  براي شرح كوتاهي درباره
Kenneth Minogue, Politics, A Very Short Introduction, Oxford: Oxford 
Unievristy Press, pp. 25-33 

  :به. ك.در اين باره ن 2
Dictionaire des Philosophes, Encyclopacdia Universalis, Albin Michel, 
Paris, 1998, pp.606-607. 
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ست، تنها به چند نكتـه      ينه ن ين زم ي مستقل در ا   يقي تحق ين نوشتار در پ   يا
ن ي عـام از موانـع تكـو    ي به دسـت دادن طرح ـ     يد برا يكه شا دهد    توجه مي 

 از  يبرخ. مند باشد ه سود ي علم يها   متأخر در حوزه   يها   در سده  يوگرافياتوب
 در فرهنگ ما هـستند  يوگرافيامدن اتوبيد ني در پد  ي كل يها عوامل   ن نكته يا

 را در   يوگرافي ـ و اتوب  يسي ـنو  ر نبودن خـاطره   يز دلائل فراگ  يگر ن ي د يا  و پاره 
  .دهند يار دور تاكنون نشان مي بسيها  از سدهينيان عالمان ديم

 يخيفس در سـنت تـار     ث ن ي و حد  يسينو  امتناع از پرداختن به خاطره    
 متنوع، متعدد، توبرتـو و      ييها  شهيه ر ي علم يها  ه  ژه در حوز  يمسلمانان و به و   

 .ازمنـد اسـت  ير و جـامع ن ي ـ فراگيده دارد و هنوز به كاوش و پژوهـش    يچيپ
د در  ي ـمـن مباحـث جد    يتواند جز بـه       ي نم ين پژوهش يروشن است كه چن   

 علـوم  ي، و به طور كليب، نقد ادينگار خي، تاريشناس   فلسفه، معرفت  ي  عرصه
 ـ ي ـ از ا  ييهـا   هير تنهـا سـو    ي ـاشارات ز . ردي مدرن صورت بگ   يانسان ستار ن ج

  .ندينما يدرازدامن را باز م
  

قابـل  "ز  ي ـ چـه چ   ي در هر قلمروي ـ   : يتقدس كلام و فرهنگ شفاه    
 ،هي ـ علم يهـا    و به طور خاص در حـوزه       ي است؟ در فرهنگ اسلام    "نوشتن

ن ي بودن علـم فقـه تنهـا بـد         يرسم. آمد ي به شمار م   يدانش فقه علم رسم   
د آوردن  ي ـوان و دربـار بـوده و در پد        ي ـ دانش د  ،عتيست كه علم شر   يمعنا ن 

.  داشته اسـت   ي اساس ي عالمان نقش  ي برا ياسي و س  يمقام و منزلت اجتماع   
 ي ، پژوهنـده  يمحمد عابد الجـابر   . هاست  ني بودن علم فقه فراتر از ا      يكانون

 ـ نقـد عق ـ   در كتاب    ،يمعاصر مراكش  اد ي ـ بن ،ح داده كـه فقـه     ي توض ـ يل عرب
 يهـا   هـا و شـاخه       رشته ي  بوده و همه   ي دوران تمدن اسلام   يشناخت  معرفت

 ير مبـان  ير تـأث  ي ـات گرفته تا فلـسفه و كـلام، ز        يعيات و طب  ياضي، از ر  يعلم
د بتوان گفت كه علم     ياق، شا ين س ي بر هم  1.اند   آن قرار داشته   يشناخت  روش

  . ز بوده استي ني در سنت اسلام نوشتاريشناخت اد سبكي بن،فقه

                                                 
مركـز الدراسـات الوحـدة العربيـة، الطبعـة          : بيروت،  نقد العقل العربي   محمد عابد الجابري،   1

 -شـناختي عقـل عربـي      دانـش فقـه، بنيـاد روش      ": به. ك.  و نيز ن   1، ج   1994السادسة،  
  .9-8، شماره نقد و نظرخلجي، . م. ترجمه م"اسلامي،
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به . چرخد  يمحور است و بر مدار متن مقدس قرآن م           نص ي دانش ،فقه
ن يدر چن ـ .  كـرد  يابي ـمحـور ارز     را نـص   يسنت اسلام بتوان  د  ي شا اين معنا 

 ،يم نوشـتن  ي امـور و مفـاه     ي رهي ـست و دا  ي ـ ن ي نوشـتن  يزي ـ، هـر چ   يسنّت
ي نوشـتار،    دهي ـپد خاص خود را دارد، چون نوع نگـرش بـه            يها  تيمحدود

به سـخن   .  است ي پرسه زدن در هر قلمروي     ي آن برا  ي و آزاد  ييمانع از رها  
ن ي ـا. آمـد   ي مقدس به شمار م ـ    ي نوشتار چونان امر   يگر، در سنت اسلام   يد

ز ي ـ ن يمي قـد  يهـا    در حالت و رسم نوشتن كتـاب       ، به نوشتار  ينگرش قدس 
 يهـا   كتـاب أت نوشتن   ي هم در حالت و ه     يسينو  هم در خوش  . ان است ينما
ن يتـا هم ـ . خـورد  ي بـه نوشـتار بـه چـشم م ـ      يوي ـ نگاه فرادن  ي نوع ،يميقد

 ،راني ـ با وجود ورود صنعت چـاپ بـه ا         ،هي علم يها  ش در حوزه  ي پ يها  سال
 يهـا   رفـت و در برابـر كتـاب         ي م ـ ي شگرف بـر كتـاب چـاپ سـنگ         ياصرار

 هنـوز هـم در بخـش        يحت ـ. شـد   ي مقاومت م  يني ماش ي  شده ينيچ  حروف
 .گذارنـد   يز م ي تما يني و چاپ ماش   ي چاپ سنگ  يها  ان كتاب ي حوزه م  يسنت

 را "ديجد" يها دانند و كتاب ي اصالت مياز نوعبرخوردار كتب مخطوطه را 
  .كنند ير ميتحق

هـا در چـارچوب فرهنـگ          و خاصه در حـوزه     ينوشتار در سنت اسلام   
ن سبب، نوشـتار    يبه هم . ي نه در بستر فرهنگ نوشتار     ،شد  ي فهم م  يشفاه
 و  ي خـردورز  ي بـرا  يا   تـازه  ي نـه ي نـه زم   ،ن حافظـه اسـت    يگزي جا يعبه نو 

ن اسـت كـه نوشـتار در        ي ـ از ا  1.ك عقل و نوشتار   يالتي د ي برا ينيدستگاه نو 
بـه  . رد تا به متن مقـدس برسـد       يگ  ين شكل م  يشيارجاع مستمر به متون پ    

 سنت  ي قدما و حافظ و حامل      شهيگر، نوشتار در خدمت نقل اند     ي د يريتعب
 "سيتأس ـ" ين اسـت كـه متن ـ     يچن ـ. كننده و برگذرنـده از آن      نه ش  ،است

                                                 
هاي پـس از      در سال . اي علميه نيز بر همين قرار است      ه   داستان ورود كامپيوتر به حوزه     1

شد كه اگر حوزويـان بـدان دسـت           انقلاب، كامپيوتر نيز يكي از ابزارهاي مدرني تلقي مي        
امـا كـامپيوتر نيـز تنهـا     . توانند در هماوردي بـا جهـان مـدرن پيـشتازي كننـد            يابند مي 

آن كـه بتوانـد       ، بـي  ها سي دي حامل متون كهن ساخته شد         جايگزين حافظه گشت و ده    
  .اهل حوزه را به عقل تصويري و نظام مسائل آن آشنا كند
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 و "يسيــتأس"ل مــتن يــر و تأويهــا همــه تــداوم و تفــس شــود؛ مــتن ينمــ
ست، بلكه  يك آغاز ن  يداد و   يك رو ي نوشتار   ،ن معنا يبه ا .  هستند "نينخست"

  . در گذشته استي قدسيدادهاي روي شه دنبالهيهم
 فرهنـگ   ي از منظومـه  ، آن را    يصرف وجود نوشتار در فرهنگ اسلام     

 ، اسـت  يادي ـبن و گفتار  يادي، نوشتاربن ي مهم  مسأله. كند  ي خارج نم  يشفاه
ن روست كـه نوشـتارها در       يبد. يا گفتار در فرهنگ   ينه صرف حضور نوشتار     

 منطـق   ي هي ـگردند و خود را بر پا       ي م ي بر محور عقل شفاه    يفرهنگ شفاه 
، ي بـه ضـبط نوشـتار      از حافظه ، در كتاب    يكلانك. دهند  يسامان م آن عقل   

 ي تحول مفهوم و كاركرد نوشتار را از فرهنگ شفاه13071 -1066س يانگل
 گذار از   ي باره در ، در پژوهش خود   ي و 2. است نموده باز   يبه فرهنگ نوشتار  

 يهـا    در انگلـستان سـده     ي نوشـتار  ي شده ده به سند ثبت   ش ظ حف ي خاطره
شـتار در فرهنـگ     ر سرشـت و كـاركرد نو      يي ـ تغ ، كه مهـم   انه، نشان داده  يم

 ي مقدس بـه نوشـتار چونـان عمل ـ        ي فن ي  از نوشتار به مثابه    : است ينوشتار
گرا و پاسدار حافظه       نخبه ينشد نوشتار در مقام ك    يكارآمد و سودمند، از تول    

ن اسـت كـه در   ي چن ـ. همهي و براي عمومير در مقام امرنش نوشتا يبه آفر 
زدهم، جـز از    يازدهم و س   دو يها   در سده  آنق  ي عم يها  شهياروپا، با وجود ر   

ن يبـا چن ـ  . ابـد ي ي خـود را نم ـ    ي  تـازه  ي نوزدهم به بعد، نوشتار معنا     ي سده
 از يخ و امر مقدس را در فرهنگ اسلامي نوشتار، تاري توان رابطه ي م،ينگاه

 يبي غيا  سرچشمه"كتاب" كه يدر فرهنگ شفاه.  كردينو مطالعه و بررس
كـشد و حرزهـا و        يوشتار سر بـر م ـ    ز به ن  ي و سحرآم  دويي جا هايدارد، باور 

  3.ندنك يدا ميها معنا پ طلسم

                                                 
  :به. ك.  ن1

M. T. Clanchy, From Memory to Wiritten record, England 1066-1307, 
London: Arnold, 1979. 
2 Jacques Le Goff, Histoire et mémoire, p.226 

آميز و كتب ضـاله را نيـز          ن به نوشتار بدعت   توان نوع نگاه فقيها     در چنين چارچوبي مي    3
 . بررسي كرد
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ن ي خدا و والاتـر    ،سندهين نو ي كه برتر  ي فرهنگ ي، در بستر  ين رو ياز ا 
 كـه در    يا و كـسان   ي ـ آثار امامـان و اول     ، كتابِ خداست و بعد    ،كتاب و نوشته  

 فـرد   ي بـاره  و مـشخص در    يي شخص  ب جهان هستند، نوشته   يوسته با غ  يپ
.  نـدارد يي معنا و مبنا،ي زندگ"تياهم يب"ات ي هم در باب جزئ     و آن  يانسان

 ي دارنـد و سـاحت آرمـان       ي قدس ياند و سرشت    ي آسمان ييايا اش ي گو ،كلمات
تـوان    يا نم ي آ ،بين ترت ي به ا  1. است ير موجودات ملكوت  يا در تسخ  ي گو ،زبان

زه شدن زبان و    ي سكولار يازمند نوع ي ن يوگرافي و اتوب  يسينو  گفت كه خاطره  
   شدن واژگان است؟ينيمز

خواهـد چـه      يسنده م ي، نو ينگار   در خاطره  ي، و تا حد   يوگرافيدر اتوب 
 ين ـي سرگذشـت زم   ،ينياما در نگرش د   . سد؟ سرگذشت خود را   يز را بنو  يچ

 ي  اعتبار دارد و نقشه و هندسـه ي وي و روحان  يات معنو يانسان در قالب ح   
لـوح  "ش در   يشاپي ـ، پ  آغاز و فرجام آن    ي   او و نقطه   ينوي و م  ي معنو يزندگ

ك طـرح و    ي ـ. ر است يناپذ  ين شده و تخط   يي تع "يعلم الاه " و در    "محفوظ
ا ي ـ هـست كـه فراگذشـتن از آن    ي زنـدگ يآور برا    واحد و عام و الزام     يالگو

 سـوء و    يان در برابـر خداسـت و عـاقبت        ي ـ و طغ  يا سركش يست و   يممكن ن 
 ـ "ثبـت "ه   است و ن   يادآوردنين نه به    ي دارد و بنابر ا    ي در پ  يدوزخ . ي كردن

ســان و  كيــ ين بــاور اســتوار اســت كــه طــرح و الگــويــ بــر ايوگرافيــاتوب
 هـر فـرد از      ي وجود ندارد و نه تنها زندگ      ي انسان ي زندگ ي برا يريرناپذييتغ
گـر  ي بـا د   يز از آن زنـدگ    ي ـ ن يت و ي ـكـه روا    بل ، متفاوت است  يگرين با د  ب

ن ي ـ ايوگرافي ـن اتوبيادي ـ بني  انگـاره ،لين دل يبه هم . ها اختلاف دارد    تيروا
ها لاجـرم     ن سرگذشت يها سرگذشت وجود دارد و ا       است كه به شمار انسان    

هـا همـان قـدر ارج و          يك ـين.  و خطا و صواب    ي و بد  يكي است از ن   يا  زهيآم
ان ي، اصل ب  يوگرافيدر اتوب . ها  ياند كه بد    ي و ثبت شدن   ياعتبار دارند و گفتن   

  .ا جز آني ياخلاق يها امي است نه پي فرد انسان"شدن"روند 

                                                 
ا  ي ـ "اين سخن را روح القدس بر زبانـت جـاري كـرد           " در احاديث فراوان آمده است كه        1
  .آيند ها از آسمان فرود مي  يعني نام"الاسماء تنزل من اسماء"
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 حوزه، از فقـه و اصـول        ي و علم  ي درس يها  ها و رشته    شتر كتاب يدر ب 
 "اشـرف " در باب    يا  گرفته تا كلام و فلسفه و عرفان، در آغاز بحث گسترده          

 از  ياريبه عنوان نمونه، در آغاز بس     . شود  ين علوم آورده م   يك از ا  يبودن هر   
اشرف علوم است و در فلسفه شود كه فقه  يد مين نكته تأك  ي بر ا  يكتب فقه 

 بـه تقـرب آن      ياق، كه شرف هر دانش و نوشتار      ين س يدر ا . ن طور يز هم ين
 "لتيفـض " و   "سـعادت " خـادم    يهـا    و آمـوزه   ي، علم كل  يبه شناخت الاه  

 ي و خودنگـار   ينگـار    انسان ي برا يگاهي وابسته است، چه شرف و جا      يانسان
  ماند؟  ي ميباق

 ينگـار    و خاطره  يوگرافيبه اتوب ها    در فرهنگ اسلامي و در ميان حوزه      
الاصـول در قلمـرو       يوه از نوشتار عل   ين ش يچون چن ،   نشان داده نشد   يرغبت

 و بلنـد مرتبـه انگاشـته        ين قلمرو چنان عال   يا. آمد  يها به شمار نم     ينوشتن
ها   فرد فرد انساني خُرد و مكرر زندگيدادهاي روي بارهدرشد كه نگارش  يم
  .ي ثبت ناشدني و به هر روي تنها بر زبان آوردناي بود يا فراموش شدني

  
 روزگـار سـنت و      يم كه علم رسـم    ي گفت : منطق و زبان فقه    يرگيچ

ژه در ي ـفقـه بـه و  .  آن فقـه بـود   يشـناخت    سبك ي و حت  يشناخت  اد روش يبن
ه يس فلسفه و عرفان و علوم عقل      ي تدر يطره داشت كه حت   يها چنان س    حوزه
ات و شعر كه اساساً جزو ي چه رسد به ادب،خته را همواره در انزوا اندايو ذوق
هـان در بـاب شـعر از        ي فق يفتاو. آمد  ي به شمار م   يده آدم ي نكوه يها  هوس

 معكـوس   يشه نـسبت  ي ـان شعر و فقاهـت هم     يم. ن جهت قابل تأمل است    يا
 خـود  ي در دوران جـوان   يعيه نامبردار ش  ي، فق يد مرتض يس. برقرار بوده است  

 به روزگار جاه و جلال يد وليسرا ي را م1ابب و الشب  يالش الشهاب في  كتاب
  روزگـار قـديم، در     در. كـشد   ي از شعر دامـن در م ـ      يخود در فقاهت، به كل    

 به خـارج از     يررسمي غ يها  ا پرداختن به دانش   ي خواندن شعر    يها برا   حوزه
 يحت ـ. انـد   داده  ين كـار را در شـب انجـام م ـ         ي ـشتر ا ي ـانـد و ب     رفته  يشهر م 

                                                 
 1383مجمع ذخائر اسلامي، : ، قمالشهاب في الشيب و الشبابسيد مرتضي بن داعي،  1
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 يعن ـي ؛اند و مطربان را شـبانگاه       داده  ي در پگاه بار م    هان را يز فق يپادشاهان ن 
ز ي ـ ن ي آدم ـ ي ذهن ـ يهـا   هي ـما گـر دل  ي د "زمان" و   "مكان"، در   يعلم رسم 

 چنـان اسـت كـه هـر گونـه           يه ـقفان  ي زبان و ب   ي  طرهيس. تصرف كرده بود  
 از شاعران و    ياريمثلاً اگر در كار بس    . شود  ي م يز در آن نف   يانه ن يات عام يادب
تـوان    ي مردم را م   ي از فرهنگ روزمره و شفاه     ي عارفان بازتاب  يران و حت  يدب
  .شود ي مديده ين امريهان به ندرت چنيافت، در آثار فقي

دن دستور خداوند و ابلاغ     ي فتوا دادن است؛ فهم    ،هي فق ي اصل ي  فهيوظ
كند كه درست در      ي را اقتضا م   يافتاء نوشتن خاص  . شا  كردن آن به بندگان   

زبان فقه، برنـده، قـاطع و       . ستديا  ي م يوگرافيار در اتوب   نوشت ي  وهيتقابل با ش  
 را نـدارد؛    يوگرافيش و ابهام اتوب   يها، تشو   يدگيچي است و تاب پ    ييتك معنا 

 زبـان خداسـت نـه زبـان انـسان؛           ؛ه است يسو  كيز و   يآم   آمرانه، تحكم  يزبان
د؛ زبـان   ي ـن اسـت و نـه ترد      يقيمعطوف به عمل است و نه به معرفت؛ زبان          

تنزّه و تقواسـت و     زبان  ستن در آن؛    ي بودن و ز   ياست و نه جار   يز دن دن ا يبر
 از  يا  ن بخـش عمـده    ي ـبنـابر ا  .  از جهـان   يمند  ع و تنعم و بهره    نه زبان تمت  

  .شود ي در آن حذف ميات انسانيح
ان ي ـ ب ي را نـدارد و بـرا      يوگرافيه زبان درخور اتوب   ين است كه فق   يچن

ر ي ـ اخ ي   كه در سده   يثر كسان  اك يحت.  خود دچار تنگناست   ياحوالات درون 
 ي قوچان ياند، مانند آقا نجف     نامه نوشته   يا زندگ يان خاطرات   يان روحان يدر م 
 در كـانون    ي مقام و منصب فقاهت نداشته و به نوع        1يم زنجان يخ ابراه يو ش 

 در دسـت    يا  نامـه   ي سرشـناس زنـدگ    يلذا از فقهـا   . اند   نبوده ياقتدار حوزو 
 را  يد نتـوان كـس    ير، از اهل حوزه، شـا     ي اخ ي  كه در سده   تر آن   جالب. ستين
 آورده باشد و خود جزو منتقدان نظـام         ي رو ين نوع نگارش  يافت كه به چن   ي

ده ي كنار نكـش   ي حوزو يها  تيحوزه نباشد و خودخواسته از مقامات و موقع       
  .باشد

                                                 
كند كـه در پـي خوانـدن چنـد رمـان اروپـايي هـوس                   شيخ ابراهيم زنجاني تصريح مي     1

نامه خـود را بـراي پاسـخ بـه چنـين اشـتياقي        نويسي در وي سر زده و حتي زندگي   رمان
 :، به اهتمام غلام حسين ميـرزا صـالح، تهـران          خاطرات شيخ ابراهيم زنجاني   . نوشته است 

  .1379شارات كوير، چاپ اول، تان
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 شـكل و    ي ايـران،  ر، زبان علما  ي اخ يها  ژه در سده  يها، به و    نيجدا از ا  
 نـه بـر ادب      ره بودنـد  ي ـ چ يرانيها نه بر ادب ا      آن. تافته اس ي خاص   يليشما
 و نوشـتن فقـه و   ي مقاصد علميها برا   كه آن  يا  يجه زبان عرب  ي در نت  .يعرب

 ي زمانه فاصـله داشـت و بـرا        ي با ضوابط نوشتار عرب    ،بردند  ياصول به كار م   
 در  يزبـان فارس ـ  .  عـرب، قابـل فهـم نبـود        ي علما يها، به استثنا    زبان عرب
 ـي ايها ژه در حوزهيز به وي نيات عربيشد و ادب يخته نمها آمو   حوزه  بـه  يران

 جز علوم   ينيان مضام ي ب يها برا   حوزه. شد  يس م ي تدر يا  ژهيقدر محدود و و   
هـا كـه صـاحب دل و اهـل      آن.  شـدند ياني ـ بيها دچـار گنگ ـ      حوزه يرسم
 از مشكل نبودند، چون شعر يز خالي ن، و شعر سرودن بودنديلات عرفانيتما

توانـسته    يگرفتـه و نم ـ     ي صورت م  يها در بستر فرهنگ شفاه       آن يرو شاع 
، زبـان ذوق و     يزبـان عرفـان   .  باشـد  يسي ـنو  ا خاطره ي يسينو نامه يزبان زندگ 

  .يشهود و حال بود نه زندگ
 فـرو كاسـته     يا  ها به قلمرو بـسته      گر، امر نوشتن در حوزه    ير د يبه تعب 

ن ي ا احت. ند نداشت يوگرافيوب و ات  يسينو   خاطره ي برا يعلما ابزار كارآمد  . شد
لـق و   غده، م يچي پ علما يزبان شفاه . ر نهاد يز تأث يها ن    آن يامر بر زبان شفاه   

البته خودشان  .  اشراف جامعه شد   ي مردم و حت   يدور از سطح محاورات عاد    
 ي خواسـتند فاصـله   يكردنـد و م ـ  يگـران اسـتقبال م ـ  ي داز بين تمايهم از ا  

. جاد كننـد  يز، ا ي، از راه زبان ن    يقات اجتماع گر طب يانه خود را با د    يجو  يبرتر
  . كرده است يها كمك م ن خواست آنيز به اي نيگريعوامل د

، بـرخلاف كتـب     ر متـأخ  يها   در سده  يراني ا ي علما يها  يسينو  خاطره
د ي ـآ  يش م ـ يده است و كمتر پ    يچي اما پ  يشان، اغلب به فارس     ي و علم  يفقه

ن يدشوار بتـوان هم ـ .  باشدين قوچاياحت شرق آقا نجف ي نثر س  يكه به روان  
 ي از معناهـا   يك ـيد  ي شـا  .افتي ي را در زبان عرب    يآثار معدود علما به فارس    

ي فقه و    ، خارج از محدوده   يسينو ين باشد كه علما در عرب     يآن، دست كم، ا   
  .اند  بودهيسينو يتر از فارس ها، ناتوان  حوزهياصول و علوم رسم
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نامـه را بـا       ي نگاشـتن زنـدگ     اكراه اهـل حـوزه از      :يرمعرفتيموانع غ 
 يهـا   حوزه. توان مرتبط دانست    يز م ي ن ياسي و س  ي، اجتماع يعوامل اقتصاد 

ش از استقرار حكومت    ي پ يستند و حت  ي ن يني و د  يمي تعل يه تنها نهاد  يعلم
 ـ. انـد   ز بوده ي ن ي و اقتصاد  ياسي، س ي اجتماع يران نهاد ي در ا  ينيد گمـان    يب

دادن   در شكل  ،داد  ي سه عرصه رخ م    ني كه در مناسبات مرتبط با ا      يتحولات
 كـه   ي خاص ـ يمنزلت اجتماع . ز مؤثر بود  ي آن ن  ي نوشتار يها  به نوع فرآورده  

 يامـدها ي الزامـات و پ    ،انـد   آورده  يه بـه دسـت م ـ     ي فق ي  اهل حوزه در جامه   
 كـه در راه  يا كـس ي ـد يا مرجع تقل  يه  يك فق ي.  به دنبال داشته است    يخاص

تواند بـه نوشـتن    ي مي است، به سختيت اجتماعين موقع ي به چن  يابي دست
ان ي ـي خـود در م     ت به زعم نفوذ گـسترده     يروحان. گزارش از خود تن بدهد    

 يوارهـا ي د ،ي گونـاگون اجتمـاع    يهـا   هي ـ با لا  يختگي مردم و درآم   يها  توده
 كه عموم مـردم از      ي به نحو  ؛رده است جاد ك يان خود و جامعه ا    ي م يميضخ

 از  يكين امر   يد ا يشا.  ندارند يآن آگاه  ي و ساز و كار سازمان     يساختار درون 
 يوارهـا ين د يا. ران باشد ي در ا  ين نهاد اجتماع  ي منحصر به فرد ا    يها  يژگيو

شتر بـا   ي كه ب  يبات ادار ي و ترت  يوان سالار يا د ي ي نظام يروئيم، نه با ن   يضخ
.  سـاخته شـده اسـت   ي كلام ـيهـا  ان و زبان خاص و ارتباط  ينش ب ينوع آفر 

ام از خواص و ضرورت نگاه داشتن اسـرار خـواص و            ز عو ي و تما  يبند  ميتقس
 يق و اعتقـاد ي ـ عميان بـاور ي ـان روحانيها و در م فاش نكردن آن در حوزه  

 يه بـرا  ي عمل يها  ان رساله ي در تفاوت م   ي حت ين دوگانگ يا. راسخ بوده است  
ب، ي ـن ترت يبه ا . افته است يز بازتاب   ي خواص ن  ي برا ي علم يها  عوام و رساله  

ت و  ي ـت حفـظ موقع   ي ـگمان بـه ن     ي ب ،ي و اندرون  يرونيو ب ان قلمر يك م يتفك
ن حالـت  ي در ايوگرافياتوب. گرفته است يت صورت م  ي روحان ياعتبار اجتماع 

 پوشـاندن   يهان و اصحاب حوزه در پ     يكند كه فق    ي را آشكار م   يزيهمان چ 
  .ابديش بيدايتوانسته مجال پ ين سبب نمياند و به هم آن بوده
 ين ـي د ي اعتقادهـا  ي در گـرو   يي خاص ـ  ونه علما به گ   يات اقتصاد يح

د و  ي ـان و مراجـع تقل    ي روحان يدر باره سازوكار درآمد اقتصاد    .  است "عوام"
 يران تاكنون پژوهشي ايرش در ساختار اقتصادي آن و تأثيها نهي هزيمجار
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 ي مهـم از زنـدگ     ي علما قلمـرو   ي زندگ يبخش اقتصاد . صورت نگرفته است  
ت بـه  ي روحانيابي دستيدهد و با چگونگ   يل م يها را تشك     آن ي و صنف  يفرد

ن و  يتـر   كي ـاقتـصاد حـوزه از تار     . م دارد ي مـستق  يونـد ي پ ياقتدار اجتمـاع  
ده و پنهـان    ين پوش ـ ي ـدر ا . ز هست يت ن ي روحان ين وجوه زندگ  يتر  ناشناخته

به عنـوان نمونـه، منـابع       .  در كار بوده است    ينگاه داشتن البته قصد و عمد     
ه آمـده، بـا آن چـه در         ي عمل يها  ه در رساله  ت، آن چنان ك   ي روحان ياقتصاد

 اسـت،   يهـا جـار      آن يت زنـدگ  ي ـ نقل شده و با آن چه در واقع        يكتب فقه 
 اگر جـسورانه و     يوگرافيب، اتوب ين ترت يبه ا . ز دارد يانگ   ژرف و شگفت   يتفاوت

 مناسبات و از مداخل و مخارج يريتواند تصو ي البته م،صادقانه نگاشته شود
د ي ـآ ياما به نظـر م ـ . گر به دست دهديد يكا مردم و با بروحانيان   ياقتصاد

گران ي دين شفاف نبودن براي در همين نظام اقتصادي اي بقايا كه تا اندازه  
  .ه قواعد نانوشته استيش بر پاا  بودنيو جار

 ياسيون و علما با صاحبان قدرت سي روحانياسيگر سو، روابط سياز د
ن ياز هم ) تيش از جنبش مشروط   يپ يران و حت  ي ا يش از انقلاب اسلام   يپ(

شتر خـارج از عـرف متعـارف و سـنت           ي برخوردار بوده و ب    يدگيچيابهام و پ  
ي   علما تنها به آن عدهياسيروابط س. گرفته است ياست صورت م ي س يجار

است داشته و ارتباطات خـود را       ي س ي پرشور و سودا در واد     يمعدود كه سر  
اصـولاً  . شـد  ياند منحـصر نم ـ     دهكر  يداده و آشكار م     يبا حكومت گسترش م   

 حـاكم   ياس ـي رابطـه بـا قـدرت س       يت بدون نـوع   ي به مقام مرجع   يابي دست
ران بـه   ي ـ در ا  ي اقتدار اجتمـاع   يها  گاهي از پا  يكيت  يرا مرجع يممكن نبود، ز  

بـر  .  بـود  ياس ـيجاد تناسب و تعادل با اقتدار س      ير از ا  يآمد كه ناگز    يشمار م 
 ي دشـمن مناسـبات سـنت      ،يوگرافي ـاتوبشـفافيت   د  يآ  ياد، به نظر م   ين بن يا

  . علماستي و اقتصادي و اجتماعياسيس
  

 ينگار   و خاطره  يوگرافي اتوب ي سرانجام به موانع اخلاق    :يموانع اخلاق 
 بـا   ين ـي د يت كه تقوا  يحيبرخلاف مس . ميرس  يهان م يان عالمان و فق   يدر م 

د كه در ده ي فرد نه به او اجازه ميسنت اعتراف گره خورده، در اسلام، تقوا
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ا و سالوس   ي در دام ر   مباداد  ي خود سخن بگو   ي   از اعمال حسنه   يگريبرابر د 
 خـود در  ي ئهيدهد كه به اعمال س ي نه او را رخصت م ؛فتديو عجب و كبر ن    

م اسـت   ي عظ يگران اعتراف كند، چون اعتراف به گناه خود گناه        يشگاه د يپ
ك ي ـاز نگـاه    . ت دارد يو تنها در برابر خداوند و به قصد توبه معنا و مـشروع            

ــرده ــسلمان، پ ــردن چ يدر م ــ از خــود، آشــكار ك ــه خــدا يزي  ي اســت ك
، در  ين رو ي ـبـر ا  .  آن را پنهان كـرده اسـت       "غفّارالذنوب" و   "وبيستّارالع"

و . دن بـه خـود    ي ـ بال ياز خود هست و نه جـا      علني   انتقاد   ي  نهياسلام نه زم  
  د؟ باشيها ته نيك از ايتواند از هر  ي ميوگرافيمگر اتوب
. ابدي ي م يشتريان علما شدت و قدرت ب     ي در م  ي اخلاق ي  ن بازدارنده يا

ن ي ـعدالت در ا  . د عدالت مجتهد است   يت تقل ي لازم مرجع  يها   از شرط  يكي
امام . عام است   ره نشدن در ملاء   ي حفظ ظاهر و مرتكب گناه كب      يجا به معنا  
ز ي ن يضشگاه قا يز شهادت در پ   يت و ن  ينقل روا . د عادل باشد  يز با يجماعت ن 

 ين مفهوم فقه  ين عدالت در ا   يبنابر ا .  و شاهد است   يمشروط به عدالت راو   
   .خورد يوند ميز پي شخص ني به منزلت اجتماعيو اخلاق

 و بـازار پـشت      يان برخلاف مردم كو   يست كه روحان   ني  بدان معنا  اين
هـا بـه       از آن  يدر واقع، برخ ـ  . كنند  يبت نم يزنند و غ    يگران حرف نم  يسر د 

ر ي ـق و تكف  يهـا تفـس     وهين ش ـ ي از ا  يكي. كنند  يبت م ياص خود غ   خ ي  وهيش
بـت كـردن از     ي غ ي كتـب فقه ـ   ي در برخ ـ  يحت. بت شونده است  يشخص غ 

افـزون  . ز مستحب شمرده شده است    ي ن ي در موارد  يفاسق و كافر روا و حت     
ان و عالمان   يان روحان يست كه در م   ين معنا ن  ي مجتهد به ا   "عدالت"ن،  يبر ا 

 و  ييجـو   نـه و كبـر و انتقـام       يا و حسد و ك    يس و طمع و ر    ه هوا و هو   يبلندپا
، يپوش ـ آن چه هـست، سـنت پـرده   . ستيخواهانه و مانند آن ن رقابت حذف 

 و يژه در نوشتار كه سخن را ثبت، همگـان  ي، به و  كتمان، تقيه و تظاهر است    
  .كند يجاودانه م
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  يزدي ي حائريخاطرات مهد
ه ي ـد و معتبـر حـوزه علم      ون باسوا ي از روحان  يكي يزدي ي حائر يمهد

 چـه بـسا     .گانه اسـت  ي ياري از جهات بس   ي و يبوده است و سرگذشت زندگ    
ن منـابع  يتـر  ي از خوانـدن  يك ـي ،آورد  ي م ـ ي رو زندگي خود به نوشتن   او  اگر  
 يهـا  امـا، منـع  . شـد  يه م ـي ـ علميهـا   حوزهي  گذشتهي بررس ي برا يخيتار

. ن كار را نـداد ياو مجال اها را به اشاره آوردم، به        از آن  ياش، كه برخ    يدرون
 محـصول   ،جـه يلـسوف و در نت    يه و ف  ي ـ خـود را عـالم و فق        حـائري  با آن كه  

اش نه تنها خـارج       ي از زندگ  يا   بخش عمده  ،دانست  ي قم م  ي  هي علم ي  حوزه
 يهـا   ران گذشت، آن هـم در دانـشگاه       ي قم كه خارج از ا     ي  هي علم ي  از حوزه 

 ـي و ب  ي فرد يضادهاها و ت     در باب تعارض   يحائر. ي شمال يكايامر  كـه   يرون
ر خـاك مـدفون     ي ـ پر سخن را ز    يا  نهي س ، او وجود داشته   ياحتمالاً در زندگ  

   1.كرد
كـه بـه همـت مركـز مطالعـات           مهدي حائري يـزدي   خاطرات  كتاب  

ه ي ـران ته ي ـ ا يخ شـفاه  يانه دانشگاه هاروارد و در چارچوب طرح تار       يخاورم
بـه   اين عـالم حـوزوي    ها     است كه در آن    يي دو نشست با و      مجموعه ،شده

بنابر . اط و اختصار فراوان، پرداخته است     يات خود، با احت   ي از ح  يا  ان شمه يب
 محـصول خـاطرات     كه  ؛ بل يسينو   نه خاطره   است يوگرافين، كتاب، نه اتوب   يا

 يا  ارزنده و آموزندهيها  خواننده را با نكتهين كوتاه ي است كه در ع    يشفاه

                                                 
گمان در    آمد عادت اهل حوزه رفتار كرده و بي        اي خلاف    حائري از برخي جهات تا اندازه      1

هنگامي كه روحانيان به غرب و به محتـواي علـوم و فلـسفه    . اين راه ماجراها داشته است   
 به آموختن آن روي آورد و اگر چه تا انتهـاي عمـر بـه                ، حائري غربي نگاه خاصي داشتند   

توان گفت كه در ميان نسل خـود و حتـي نـسل        ي وفادار ماند، مي   چارچوب فلسفه اسلام  
. هـاي غربـي آشـنا شـد         ي بود كه با يكي از فلسفه      سنتپس از خود، تنها فقيه و فيلسوف        

توانست وي را با محيط قم غريبه كند و بـا اهـل               فلسفه و فضاي غربي مي    به  همين انس   
 اجتمـاعي وي    -ر و منش اخلاقـي    هاي فكري، در رفتا     حوزه در فاصله بگذارد و آن شكاف      

 نـه از جانـب ديگـران اطلاعـاتي       اونه از جانب     ،اما در اين باره   . هم تغييري به وجود آورد    
  .منتشر نشده است
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 و  ي حـوزو  يهـا   تي شخـص  ياز برخ ـ گزارش مصاحبه شـونده     . كند  يآشنا م 
  .ز استيز فشرده اما تأمل برانگيدادها ني رويا پاره

 در يزدي ـ ي حـائر يجا كه آقـا    از آن " :راستار در مقدمه خود آورده    يو
 اسـتفاده از خـاطرات خـود قائـل          ي برا يتيگونه محدو   چيهنگام مصاحبه ه  

 اما، به   .مي منتشر كن  1374ن خاطرات را در سال      يم ا ينشده بود، قصد داشت   
م بـار   ي بـر آن شـد     ،ت ما آگاه شده بود    ي از دوستان او كه از ن      يكيي   هيتوص

 ي حـائر  يآقـا . ميري ـ انتشار كتاب اجازه بگ    ي برا يزدي ي حائر يگر از آقا  يد
 …دي ـن شده و حك و اصـلاح در آن گرد  ي متن ماش  ي خواستار بررس  يزدي
 نظـر او    ريي ـ متفـاوت اسـت و نـشان از تغ         ي با متن اصل   ين متن تا حدود   يا

كتاب حاضر پس از اصلاحات و افزودن     . ها دارد   تي از شخص  ينسبت به بعض  
 ي در ابتدا  يخود حائر . "رديگ  يحات او در دسترس خوانندگان قرار م      يتوض

اد ي - كه خودم را شناختم    ي از ابتدا از همان زمان     -بنده": ديگو  يش م ا  سخن
ن ي ـ اصولاً بـه ا     عرض كرده باشم و    ي به كس  يرامون خودم مطلب  يندارم كه پ  

ز ي ـن نكتـه ن ي ـ بر ايو) 9ص (".ده هم ندارمياد عقي زي و خودنگر  ينيخودب
 ".ل ندارم در اطراف اشخاص صحبت كـنم       ياد م يز"كند كه     يد م يمكرر تأك 

ه، ي ـ علم يهـا    و حـوزه   يج در سنت اسلام   ي تصور را  ي در پ  يحائر). 89ص  (
 يان را تـا جـا     گـر يداند و نوشتن در باب د       ي م ييگزارش از خود را خودستا    

جـا   اط تا آن  ي و احت  يزكارين پره ين حال، ا  ي در ع  .خواهد  يممكن محدود م  
د ين و تمام مراجـع و اسـات       يتمام مدرس " خود را از     يست كه از نظر علم    ين

 ييوگـو   ا در گفـت   ي ـ) 18ص  ( برتر ندانـد،     " معقول يفن فقه و اصول و حت     
. دي ـآقا شما اشتباه نكن   ": ديحاً نگو ي به او صر   ياالله كاشان   تيز با آ  يآم  مشاجره

اشارات ) 51ص   (".دانم  يدانم و افضل م     ي اعلم م  يليمن خودم را از شما خ     
  )40ص . (آلوده است ز مذمتيزاده ن او به صادق قطب

ت ي ـت تـازه و بـا اهم      ي از دو شخـص    ي حائر يرگرين كتاب، تصو  يدر ا 
 يهـا   ره از چه ـ  ياالله بروجرد   تيآ. ينياالله خم   تي و آ  ياالله بروجرد   تيآ: است

ل نقـش پنهـان و      ي ـران بـوده اسـت كـه بـه دل         يخ معاصر ا  يرگذار در تار  يتأث
ان ي ـ بـه م   ي چندان سخن  يش با شاه از و      است و روابط  ياش در س    مينامستق
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 ،ياسي و سي، در مناسبات اجتماع يبروجردي حائري،     به گفته . امده است ين
ز خـود   ار ا ي بـس  يهـا   يرك ـي و ز  يه قم هوشمند  يت حوزه علم  يرير و مد  يتدب

 بـه شـاه سـخن       ي بروجـرد  يهـا      از تحكـم كـردن     يحائر. نشان داده است  
 اصـرار داشـت كـه       يل ـيدر مرز خـودش خ    "ن كه   يو از ا  ) 41ص  (د  يگو  يم

 حـق مقـام خـودش، از      يعني و مواظب بود كه حق خودش،        …تحكم بكند 
 بـه   ي بروجرد يها  ي تحكم  ك جا دامنه  يكه    با آن  يو) جا همان (".ن نرود يب

 اگـر آن را حت ـ    ي د ييدر جا ) 49ص  (كند    ي محدود م  ي امور مذهب  شاه را به  
م يدهـد و تـا تحـر    يز گسترش ميندگان مجلس ن يبه دخالت در انتخاب نما    

 در موارد   يحائر). 66ص  (رود    يش م يز پ يجان ن ي آذربا ي  هيانتخابات در قض  
كـرد حـرف خـودش را بـه           ي م يسع" يكند كه بروجرد    ي اشاره م  يمتعدد

ت ي ـت و حاكم  ي ـ آمر ي   كـه شـده، و جنبـه       يا  لهيه هر وس ـ   بنشاند، ب  يكرس
ك ي ـد  يشه با ين اصل معتقد بود كه هم     ي هم ي رو …نسبت به دولت داشت   

 يهـا   كرد در دوره    ي م يشه سع ي هم … با دولت داشته باشد    ياسيارتباط س 
شان ي ـل بـرود مجلـس كـه از طـرف ا          ي سه چهار تا، دو سه تا، وك       يانتخابات
 يهـا   شان باشـد كـه بتواننـد خواسـت        يگان ا نديقت نما ي در حق  يعنيباشد،  

 از  يك ـي ي بروجـرد  يآقا" ياز نظر حائر  ) 64ص   (".ش ببرند يشان را از پ   يا
 دست  ي بود و خودش را تو     ي آدم مدبر  يلي خ …ن بود كه  يش ا ا  مشخصات

 يكرد البته كارها    ي كه م  ييانداخت و كارها    يها نم   و دهان احزاب و روزنامه    
 ياســيانــه از مــنش سيگرا  واقــعيري تــصويحــائر) 49ص  (". بــودينــامرئ

 از  يت نكردن بروجـرد   يان سبب حما  يگذارد و در ب     يش م ي به نما  يبروجرد
ند كه تا چـه انـدازه   يدر مورد مصدق نشسته بود بب  ": ديگو  يدكتر مصدق م  

كـرد كـه حكومـت مـصدق          ي كه احساس م   يهنگام. شود  يدار م يمصدق پا 
ك ي ـبـاً  ي تقري بروجـرد ي آقـا …د همه گونه روابط را حاضر بو  ،دار شده يپا
  ).44ص  (".سم داشتياست پراگماتيس

 ي مـوارد تـازه و بـرا    ياريز در بس  ي ن ينياالله خم   تي به آ  ياشارات حائر 
 ي بـا بروجـرد    ين ـيك خم ي نخست از مناسبات نزد    يو. اند  نگار جذاب   خيتار

 به قم   ي در آوردن بروجرد   ينيالعاده خم    فوق يها  د و از تلاش   يگو  يسخن م 
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به "كند كه موجب شد       ي اشاره م  "يان داخل يجر"ك  ياما بعد به    ). 92ص  (
 ي آقـا  يعن ـي . قطـع شـد    ين ـي خم ي بـا آقـا    ي بروجـرد  ي آقـا  ي   رابطه يكل

شان و برادرم از آن     يشان و برادرم را طرد كردند و ا       يقت، ا ي در حق  يبروجرد
متأسـفانه،  ) 94ص   (". شـدند  ي بروجـرد  يگر مبغوض آقـا   يخ به بعد، د   يتار

 از "يان داخل ـي ـجر" آن يگـر از مـاجرا   گر، پرسـش ي موارد د  ياريمانند بس 
  .گذرد يدارد و م يده نگاه ميز آن را سرپوشي نيپرسد و حائر ي نميحائر

 ـا" معتقـد اسـت كـه        ي حـائر  ،ين ـي خم يدان در باب نوع فلسفه    شان ي
 را كه   يرازين ش ي صدرالمتأله ي   آن قسمت از فلسفه    …ش خوب بود  ا  عرفان
 ـ. گفت  يشان خوب م  ي عرفان است ا   خته به يقت آم يدر حق   ي آن قـسمت   يول

 … محض اسـت   ي مشائ ي   فلسفه يعني محض است،    ي  كه مربوط به فلسفه   
 ي  چ وجه علاقمند نبودند، بلكه منزجر هم بودنـد از آن فلـسفه            يشان به ه  يا

 ي و ذوق ـ  ي عرفـان  ي   معتقـد بودنـد كـه جنبـه        يا  خلاصه به فلـسفه   . محض
ن نكتـه   ي بر ا  ،چه تاكنون منتشر شده     برخلاف آن  حائري،) 98ص   (".داشت

 جـز شـش هفـت       ي منتظر علي  حسين و   ي مطهر مرتضيكند كه     يد م يتأك
ن در  يچن ـ  هـم ) 99ص  . (انـد    نبـوده  ين ـيماه، در درس فلسفه، شـاگرد خم      

، گرچـه هـر دو را از نظـر          يعتمدارياالله شر   تي و آ  ينياالله خم   تي آ ي  سهيمقا
عه در  يت ش ـ ي ـ روحان يرؤسـا "  را از  يعتمداريشمرد، شر   يه م يپا  فقاهت هم 

شه و ي ـل ريداند و معتقد است كه به دل   ي م "مي حك يدر عداد آقا  " و   "رانيا
 ـ"ت داشـت، امـا      ي ـ مرجع ي بـرا  يشتري ـ ب "شـانس "ز  ي ـنفوذش در تبر   ك ي

 كـه مرحـوم     ينيدر ح .  نداشت يني خم ي آن وقت آقا   ييها  ن شانس يچن هم
ش بودنــد و ا قــت، متوجــهيجــان، در حقيشتر مــردم آذربايــ بيعتمداريشــر

ن ي ـا) 101ص   (".ك مقلد هم نداشـت    ي ي حت يني خم ي آقا ،مقلدش بودند 
 بعـد   يها   در سال  يني و خم  يعتمداريان شر ي مناسبات م  يابيها در ارز    نكته

  .نگار باشد خي تاري برايا ي ارزنده هيما تواند دست يم
ز ي ـ در آن دوران ن    ين ـي خم ياسي در خاطرات خود به منش س      يحائر

اد رابطه  ي دكتر مصدق ز   ي با آقا  يني خم يآقا" ي و يبه ادعا . كند  ياشاره م 
 يهـا   اسـت ير س ي ـ نظ ييهـا   استيس. ي معتقد نبود به روش و     يعنينداشت،  
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ت ي ـبـا حما  . داد  يح م ياست دكتر مصدق ترج   يآرا را بر س     السلطنه و رزم    قوام
كند كه    ي را نقل م   ي داستان يحائر) 96ص   (". از مصدق مخالف بود    يكاشان

ان ي ـ نما ي از محمدرضا شاه پهلـو     يني خم يدگين اسباب رنج  يدر آن نخست  
 فوت كرد، معمولاً شاه وقت تلگراف       ي بروجرد ين كه آقا  يبعد از ا  ": شود  يم
 كـرد در    ي كه شاه به او تلگـراف م ـ       ي و آن شخص   يكرد به اشخاص بعد     يم

بعـد  . ت است ي مرجع يداهايشد كه او جزو كاند      يكم مشخص م    قت كم يحق
ت كرده بـود بـه قـم بـه          ي، شاه تلگراف تسل   ي بروجرد يقام و آ  ي حك ياز آقا 

ها   نيبه همه ا  . ي مرعش ي، به نجف  يگاني، به گلپا  يعتمداريان، به شر  يهمه آقا 
ر ي ـن خـود تحق   ي ـا.  تلگـراف نكـرده بـود      يني خم يبه آقا . تلگرف كرده بود  

 احساس كردم كـه قطعـاً بـه         … من … بود يني خم ي نسبت به آقا   يانينما
مـال  يانـات كـه حـق او را پا     ين جر يچون از ا  . هد خورد  بر خوا  يني خم يآقا
 ناراحـت   يل ـير و ظلـم خ    ياصولاً از تحق  . كرد  ي برخورد م  يليكرد به او خ     يم
 مطمئن بـودم    …رنده بود ي بود كه انتقام گ    ياش هم طور    يشد و ناراحت    يم

  )103 -102ص  (". خواهد افتاديك اتفاقيان ين جريكه از ا
 انقـلاب   يروزين در واشنگتن، پس از پ     راي سفارت ا  يداستان سرپرست 

 در مـدت كوتـاه      يحـائر . ن كتـاب اسـت    ي ـ ا يها  ن بخش يتر  يز از خواندن  ين
 يرد و متوجه برخ ـ   يخانه را به دست گ      تواند مهار سفارت    ياش نم   يسرپرست

دهد و    ي اطلاع م  يني خم يشود و به آقا     ي در آن جا م    ي مال يها  استفاده  سوء
جـه  يشود و در نت     ي روبرو م  يني خم ي آقا ييتنااع  يكند، اما با ب     ي م يريگ  يپ

 مـا   ين طور باشد، جز اهانت به مقام علم       يدم اگر ا  يد": كند  ي م يريگ  كناره
  ). 108ص  (". ندارديا جهيچ نتيه

ن يهـا، در بخـش آغـاز        يي، خاصه در مورد بها    ي حائر يا  تعصبات فرقه 
 يهـا    در سـال   ين ـي خم يدر برخورد با آقـا    . ان است يش نما ا  كتاب خاطرات 

 علمـا و  ي برخ يها   ضد تسننّ خود و گمان     يها  ز از دغدغه  ينخست انقلاب ن  
 محمـود  و ي مذهب بودن محمد مفتح و محمد بهشت      يخودش در مورد سنّ   

) 115ص  . (شـود   ي مواجـه م ـ   ي و يياعتنا  ي اما با ب   ،ديگو  ي سخن م  يطالقان
 ير قانون اساس  يي تغ يكند كه به جا     يشنهاد م ي پ يني به خم  ين وقت يچن هم
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 يا خبرگـان، بخـش سـلطنت از قـانون اساس ـ          يل مجلس مؤسسان    يو تشك 
 يتـوجه  يوار سرد ب ـيت حذف شود و همان اجرا گردد، باز هم به د يمشروط

 در مـورد  اوشنهاد  ي ـز پ ي ـ ن يگـر ي د يدر جا ) 119ص  . (خورد  ي برم ينيخم
الات ي ـ اياست جمهـور ي، نامزد ري نطق تد كند يها در پ     گروگان يآزادساز

بـه فـلان كـس      ": كنـد   يافت م ي در يني خم ي از سو  ين پاسخ يمتحده، چن 
ن چنـد   يهم ـ) 127ص   (".ن كـار مداخلـه نكنـد      يد كه در ا   ييبگو) يحائر(

 استاد و شاگرد تا چـه انـدازه بـه           ي  دهد كه رابطه    ياتفاق و برخورد نشان م    
 چنان تلخ است    ي و حائر  ينيدار آخر خم  يد. ده است يي گرا يرگي و ت  يسرد

 سخت از آن    يد و با سكوت   يشود در باره آن سخن بگو       ي حاضر نم  يكه حائر 
ش از انقلاب ي پيها  روابط، در سال   يرگين ت ياحتمالاً ا ) 123ص  . (گذرد  يم

ده و  يشين موضوع اند  ي، به ا  ياپي پ يها  ز، دهه ي ن ينه داشته و حائر   يشيهم پ 
 نـه   ديگو  ي م ي نه او از آن سخن     ،ن كتاب ياما در ا  . افته بود ي آن   ي برا يدلائل

ت از  ي ـ درك روحان  ي  بـاره  در ي حـائر  ي  اشـاره . كنـد   ي م يرسنده كندوكاو پ
 هم جالـب  يت با سلطنت در عصر پهلو ي روحان ي   و رابطه  ي جمهور ي  مقوله

  ).133-132ص . (توجه است
تـوان كـرد و    ي كه در آن م ـييها  ين كتاب و كنجكاو   يحجم كوچك ا  

 و  يوگرافي ـوبت ات ي ـ همه ضـرورت و اهم     ،توان گرفت   ي كه از آن م    ييها  بهره
 ييهـا  ن كتابيكنند و حاصل خواندن چن     يد م ييد و تأ  ي را تأك  يسينو  خاطره

  .ها  است بر مختصر بودن آنيغيشتر دريب
 در مـتن آمـده را    ي  ن كتاب تنهـا چنـد نكتـه       يراستار بر ا  ي و ي  مقدمه

ا ي ـ به ارزش كتاب     يلي تحل يتوانست نگاه   ي كه م  يكند، در حال    ي م ييبازگو
 باشد تا خواننـده را در   اوراموني و پ يي خود حائر    در باره  يخي تار ياطلاعات

توانـست بـا دقـت     يز م ـي ـهـا ن    پانوشت يبرخ.  كند ياريدن بهتر متن    يفهم
  . م شودي تنظيشتريب

 يك سـو، بـازگردان  ي ـاز .  البته دشوار اسـت ييها ن كتاب يش چن يرايو
ر، گ ـي د ي از سـو   .رسـاند   يب م ي به اصالت متن آس    ي به نوشتار  يلحن گفتار 

 ـ  ي ـن ن ينگاه داشتن آن به همان صـورت نخـست         . كاهـد  ي مـتن م ـ   يز از روان
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ازمنـد اسـت كـه      ي ن ي مشخـص  يارهاين دست به مع   ي از ا  ييها  ش متن يرايو
بـه  .  آن را حفـظ كنـد  يت اصليراستن متن هويراستن و پين ويبتواند در ع 

  كرده و  يرو  ادهي ز يا  راستار در حفظ اصالت متن تا اندازه      يرسد كه و    ينظر م 
. ده اسـت  ي ـشونده وسواس ورز    سخنان پرسش  ي  ژه در نقل واژه به واژه     يبه و 

 گوناگون و دور افتادن از موضوع       يها  ختن پرسش يز آم ين، گاه ن  يافزون بر ا  
  .دارد ي باز مي كانونيها  خواننده را از توجه به نكتهياصل
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رين نهاد مقتدر اجتماعي ايران، تنهـا پـس از          ت  در مقام كهن   روحانيت
گرچـه شـماري از     . اي بـراي انديـشيدن بـدل شـد         ورود تجدد، بـه مـساله     

خواهان، عليه ساختار سياسي خودكامـه       روحانيان، خود، در سنگر مشروطه    
ي اصلي روحانيت كه سنتي و هوادار        كردند، ولي در قياس با بدنه      مبارزه مي 

 ،بيشتر روحانيان اين دوران   . حاشيه قرار داشتند  نظم قديم سلطنت بود، در      
يـابي تجـدد بـه ايـران شـناخته            متصلبِ سنت و مانع درشت راه      ي  نماينده

روي، نظام فكري و اقتـدار اجتمـاعي روحانيـت، در كـانون             بر اين . شدند مي
 .گران قرار گرفت هاي اصلي مشروطه دغدغه

"بيداري ايرانيان "دوران جنبش مشروطيت را عصر      
 نام نهاده اند، اما 1

ي ايـن بيـداري،      ي سرشت و دامنه    برخي از پژوهشگران نسل جديد، درباره     
ــوش ــي خ ــد  بين ــتگان را ندارن ــاي گذش ــادي آن 2.ه ــخن بني ــا، درك   س ه

. هاي سياسي عرفي برآمده از تجدد در اين عصر اسـت           ي مفهوم  گرانه تقليل
 سـر ناآگـاهي يـا بـه     پردازان مشروطيت يا از به نظر اين پژوهشگران، نظريه  

هاي پيشرفت اين جنبش، تفسيري كمابيش دينـي از          ي كاهش مانع   انگيزه
 .اند هاي عرفي، مانند قانون، آزادي و ملت به دست داده مقوله

                                                 
، تـصحيح علـي اكبـر سـعيدي سـيرجاني،           تاريخ بيداري ايرانيـان   الاسلام كرماني،     ناظم 1

  1362تهران، انتشارات نگاه، 
هـاي   زمينه پيش. مشروطه ايراني ماشاءاالله آجوداني،   : ني است  در اين باره اثر زير يادكرد      2

اين كتاب كه بـه     . 1376، لندن، انتشارات فصل كتاب، چاپ اول،        "ولايت فقيه "ي   نظريه
هاي كـارگزاران نظـري و       تازگي در ايران نيز به چاپ رسيده، در پي نشان دادن كژفهمي           

. اننـد آزادي، قـانون و مليـت اسـت         هـاي بنيـادي م      ها و مفهوم   عملي مشروطيت از مقوله   
كوشد بخـشي از ناكـامي جنـبش مـشروطيت در ايـران را برخاسـته از ايـن                    نويسنده مي 

  .ها بداند كژفهمي
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شــرايط  دوران مــشروطيت، از ســر نــاگزيري هــاي اي از نوشــته پــاره
ك آن  سخن بگويند و پنهـان و تاري ـ      روحانيت   نهاد   كوشند تا از   تاريخي، مي 

هائي از جسارت پرسش     هاي اين دوران، بارقه    در شماري از نوشته   . را بكاوند 
شود كه ستودني است و      و تلاش براي ترديد در اصول سنت قديم ديده مي         

اين سنخ از   . حتا پس از يك سده، تازگي و طراوت خود را نگاه داشته است            
ي ايرانـي از   ف جامعه ي توق  دار نبودن، نشان دهنده    ها، به سبب دنباله    نوشته

با گذشت يك سـده     . اي از وجوه و اضلاع مهم سنت است        كنجكاوي در پاره  
هاي تاريخي گـسترده     از رويداد مشروطيت، روحانيت هنوز موضوع پژوهش      

هاي جدي در اين راه، كمبود يـا نـشناخته    يكي از مشكل. قرار نگرفته است 
، بـا بـازنگري در آثـار و      رو بـدين . بودن منابع تاريخي در ايـن زمينـه اسـت         
انـداز، شـايد اسـناد مهمـي بـراي           مكتوبات دوران مشروطيت، از اين چـشم      

 .ي روحانيت فراهم آيد ي تبارنامه و كارنامه پژوهش تاريخي در باره
-1313( 1ابـراهيم زنجـاني     شيخ خاطراتها، كتاب    يكي از اين نوشته   

هاي   از درون حوزهبها و نادري را است كه اطلاعات گران ) ورشيدي خ 1234
ابراهيم زنجـاني، در روزگـار خـود          شيخ 2.دهد علميه آن دوران به دست مي     

مجتهدي برجسته بود كه در جنبش مشروطيت نيز نقش بازي كرد و آوازه             
ي اول تا چهارم مشروطه، از زنجـان و تبريـز بـه نماينـدگي                در دوره . يافت

                                                 
، به اهتمـام غلامحـسين ميرزاصـالح،        ابراهيم زنجاني  خاطرات شيخ ابراهيم زنجاني،    شيخ 1

ي اصلي كتاب    سخهي ن  ، مصحح كتاب هيچ توضيحي در باره      1379 انتشارات كوير،  :تهران
ي مجلـس اسـت و       ي خطي كتاب در كتابخانـه      ها، نسخه  ي شنيده  نداده است، اما بر پايه    

يابي به آن براي محققان ممنـوع        ها دست  پس از استقرار جمهوري اسلامي در ايران، سال       
اي برخـوردار    كه از اقبال عمـومي گـسترده       اين كتاب، پس از انتشار نيز، با آن       . بوده است 

  .ها جمع شد ه زودي از كتابفروشيشده ب
اي عليه ايـن كتـاب نوشـته كـه بازتـاب نگـرش        يكي از روحانيان بنيادگراي ايران رديه   2

  :مشخصات كتاب از اين قرار است. ي زنجاني است روحانيت انقلابي و ايدئولوژيك درباره
ي بحثي    مهشيخ ابراهيم زنجاني، زمان، زندگي، خاطرات، به ضمي       ،  )منذر(علي ابوالحسني   

ي مطالعات تاريخ معاصـر       مؤسسه:  تهران ي معصومين،   پيامبر و ائمه  » ولايت تكوينيِ «در  
  1384ايران، 
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زاده  سن تقـي  كنـار كـساني چـون سيدح ـ      . مجلس شوراي ملي انتخاب شد    
خواهان آن عصر قلمـداد      ادينمايندگان ليبرال و راديكال و روشنفكران و آز       

جـدا  از دولـت    را  اش ديـن      حزب دموكرات بود كه در برنامه      عضو او. شد مي
دانـستند، امـا در      ابراهيم زنجاني را فراماسـون مـي        برخي شيخ . خواست  مي

ي  م به ويژه در منطقه    ي مرد  مقام يك روحاني سرشناس، حتا در ميان توده       
ي او بيشتر از اين اسـت        البته، امروزه، آوازه  . زنجان، اعتبار و احتشام داشت    

االله نـوري،    اي بود كه حكم اعدام شيخ فـضل        العموم دادگاه نظامي   كه مدعي 
 جـدا از كتـاب يـاد شـده و نيـز             1.قطب مخالفان مشروطيت، را صادر كـرد      

                                                 
 ژوييـه   26در  ": نويـسد  االله نـوري چنـين مـي       فضل  شيخ ي   محكمه ي  آفاري درباره ژانت   1

خواه، از جمله بعضي از كساني كه در فتح انقلابـي تهـران شـركت                 هشت مشروطه  1909
ي مـشروطه    هاي نظامي تشكيل دادند كه به جرايم مخالفـان عمـده           هودند، محكم كرده ب 

محمـد تربيـت، وحيـدالملك       علـي : ت منصفه عبـارت بودنـد از      ااعضاي هي . رسيدگي كرد 
نوشـت،   شيباني كه در لندن نزد براون تحـصيل كـرده بـود و بـراي تـايمز مطـالبي مـي                    

 اجتمـاعيون  ي منـشي فرقـه  (ات ، محمـد نج ـ   )پسر سـردار اسـعد    (جعفرقلي سردار بهادر    
زاده  و محمد امام  ) ي مجلس  ها و بعداً نماينده    عاميون در تهران و عضو جمعيت فراماسون      

ابراهيم زنجاني كه دوست صميمي      شيخ. ي تهران بودند   كه پدر و برادرش قبلاً امام جمعه      
 ايـن   تـرين فـردي كـه در        مهم …العموم را به عهده گرفت     بهبهاني بود، مسئوليت مدعي   

ترين روحاني تهران در آن زمـان        نوري عالي . االله نوري بود   دادگاه محاكمه شد، شيخ فضل    
اتهـام او   . شد آمد و با سوادتر و سخنورتر از طباطبايي و بهبهاني محسوب مي            به شمار مي  

 خورشـيدي در    1286خواه بود كه در اسـفند مـاه سـال            مشاركت در قتل چهار مشروطه    
زنجـاني پيونـدهاي گونـاگون نـوري را بـا           . متحصن شده بودنـد   حرم حضرت عبدالعظيم    

. نيروهاي ضد مشروطه برشمرد و هيات منصفه از نوري بـه طـور جـدي اسـتنطاق كـرد                  
هاي خود دفاع كرد و گفت به دليل موقعيت ديني ممتاز خود حق داشته از                نوري از اقدام  

مجـرم شـناخته و بـه       نـوري   . اصول اسلامي به هر نحوي كه صلاح بداند، محافظت كنـد          
، بـا تاييـد تقريبـاً       1286كه اعدام نوري در نهم مردادمـاه         تر آن  عجيب. مرگ محكوم شد  

هاي وارد شـده     خواه عتبات فتوا دادند و اتهام      علماي مشروطه . ي مردم به اجرا درآمد     همه
خطوط تلگراف بـين تهـران و       . اش صحه گذاشتند   بر نوري را تأييد كردند و بر محكوميت       

 يك روز باز و مجاني بود تا هركس بتواند براي تأييد حكم نوري با مراجع برجـسته                  نجف
خواهـان ثابـت     گفته شد يكي از پسران نوري به نام مهدي، كه از مـشروطه            . مشورت كند 

 ي ايـران   انقـلاب مـشروطه   ژانت آفـاري،    : بنگريد به  ".بود، نيز از حكم اعدام حمايت كرد      
، صص  1379 نشر بيستون،    :ي رضا رضايي، تهران    ه، ترجم )1285-1290 (1906-1911

  342 و 98 همچنين صص 334-335
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زاده كه به همت ايرج افشار       سن تقي ابراهيم زنجاني به سيدح    هاي شيخ  نامه
خـواه    از انتشار اثر ديگـري از ايـن مجتهـد مـشروطه            نگارنده 1منتشر شده، 
ابراهيم زنجـاني، بـه ويـژه در         شيخ خاطراتانتشار كتابِ   . ددارنزنجاني خبر   

ــه اســت و شــايد غلامحــسين   دوران حكومــت روحانيــان در ايــران، دليران
گفتـاري را در   ، به همين سبب نوشتن پـيش     ميرزاصالح، ويراستار اين كتاب   

ش وانهـاده و از خيـر       ا  شرح زندگي و شخصيت زنجاني و اهميـت خـاطرات         
  .آميز آن گذشته است خاطرهم

 
 2نامه خودنوشت شيخ ابراهيم زنجاني زندگي

ي خـود رغبتـي      نامـه  چنان كه ايرانيان چندان به نوشـتن زنـدگي         هم
ي  ش كردن زنـدگي خـصوصي و واگويـه        اند، روحانيان نيز در فا     نشان نداده 

 ،انـداز  از ايـن چـشم    . انـد  محيط پيرامـون خـود سـخاوت چنـداني نداشـته          
يـاب و    هاي كم  ي خودنوشت شيخ ابراهيم زنجاني، يكي از نوشته        نامه زندگي

ي مـشروطيت، آن دسـته از روحانيـاني كـه بـا              در هنگامـه  . پراهميت است 

                                                 
 انتـشارات جاويـدان،   :، تهـران ياب مـشروطيت و نقـش تقـي زاده      اوراق تازه  ايرج افشار،    1

1385. 
ابراهيم زنجـاني نهـاده و در        ي شيخ  ، نامي است كه ويراستار كتاب بر نوشته       "خاطرات" 2

دهم اين   من ترجيح مي  . ود به چنين نامي اشاره نكرده است      هيچ جاي كتاب نويسنده، خ    
ي خودنوشـت زنجـاني    نامـه  مايه و سبك روايت آن، بيشتر زندگي     كتاب را، به سبب درون    

نويـسي و    اند ميان خـاطره    گونه كه شماري از پژوهشگران به درستي اشاره كرده         آن. بدانم
موضـوع  ". نيـادين وجـود دارد  تفـاوتي ب  (autobiography) ي خودنوشـت  نامـه  زنـدگي 
 آفـاقي نويسي بيشتر جهان، تاريخ و ديگران است و در نتيجـه رويـدادها بـه نحـو                   خاطره

(objective)  ي خودنوشـت، خويـشتن اسـت و         نامـه  زنـدگي اما موضـوعِ    شوند،   بازگو مي
 (subjective) انفـسي اي،  اي ريـشه  كه همه چيز به گونه ها و يادهايش، تا جايي احساس

ي خودنوشـت هـم در       نامـه  نويـسي و زنـدگي     بنابراين تفاوت ميان خـاطره    . شود  مي ديده
. "مايه است هم در چگونگي رويارويي با امور و در عين حـال در آوا و لحـن روايـت                    درون

 :بنگريد به
Jacques Lacan & Eliane Lacan-Tahone, L’aurobiographie, Paris: 
Armand Colin, 1999, p 47. 
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شـدند، بـه ويـژه اگـر         دد آشنا مي  هاي تازه و دستاوردهاي فكري تج      انديشه
. شـدند   مـي  "مكلا"كردند و    جوان بودند، لباس روحانيت را از تن به در مي         

زاده، ايـن    ابراهيم زنجاني، برخلاف دوست جوان خود، سيدحسن تقـي         شيخ
از سوي ديگر، اندك شـماري از       . راه را نرفت و در لباس روحانيت باقي ماند        

ي زنـدگي خـود كتـاب        بـاره در -جفي قوچـاني   مانند آقان  -روحانيان نيز كه  
كـه نگـاه انتقـادي و بـا فاصـله بـه نهـاد روحانيـت                  نوشته اند، به دليـل آن     

هـا   هـا بـراي آن     اند، ثبت بسياري از جزئيات يا توصيف برخي پديده         نداشته
 جاي  - كه بايد پنهان داشته شود     -اهميتي نداشته يا در قلمرو حريم صنفي      

 .گرفته است مي
ابراهيم زنجاني ساختاري منسجم، يك دست و سراسر           شيخ خاطرات

كه در جايي نويـسنده سـال عمـر خـود را             با توجه به اين   . گونه ندارد  روايت
 و  13،111صـص   (كنـد    هفتاد و دو، و دو جاي ديگر، هفتاد و چهار ياد مي           

فصل پنجم كتـاب    . باره نوشته نشده است    رسد كتاب، يك   ، به نظر مي   )203
هـاي نويـسنده     پردازد كه دانـسته     مي " از اساس تاريخ جهان    مختصري"به  

فـصل شـشم و     . شـناختي  است از تاريخ طبيعي و اطلاعات ابتـدايي كيهـان         
گويـد كـه تحـت تـأثير تـاريخ            را باز مـي    "اندكي از تاريخ ايران   "پاياني نيز   

سـتيزانه   اي عـرب   هاي آن دوران، بر گرايش ناسيوناليستي و تا اندازه         نويسي
چنين، در چهار فصل نخست، روايـت زنـدگي شخـصي بـا              هم. وار است است

بيان شرايط اجتماعي و سياسي دوران و نيز تبيين اصول اعتقادات اسلامي            
بدين ترتيب، شايد بتوان گفت كمتر از نيمِ كتاب، . نويسنده درآميخته است 

كنـد كـه البتـه در بـستر آگـاهي از             زندگي خصوصي نويسنده را روايت مي     
  . دهد رهاي سياسي، اجتماعي و ديني او بهتر معنا ميباو

 سرنوشـت   زنجـاني چه در زندگي     توان حدس زد كه بسياري از آن       مي
از حوادث پس از مشروطه و بـه        . ساز بوده، در اين كتاب از قلم افتاده است        

وم بـوده، در ايـن      العم ـ االله نوري كه وي در آن مدعي       ويژه دادگاه شيخ فضل   
اش  ي زندگي خصوصي پر تب و تاب       باره در جدا از اين،  . كتاب نشاني نيست  

با ايـن   . ها، به قاعده، بايد بيش از آن باشد كه نوشته شده است            نيز نوشتني 
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دك دارد و در قياس با نبود       چه آمده نه اندك است و نه اهميتي ان         همه، آن 
ــا كم ــني ــود اي ــه نوشــته ب ــر   گون ــران، از نظــر هن ــاريخ معاصــر اي ــا در ت ه
شايد اگر اين   . نويسي نيز از ارج و اعتبار به سزايي برخوردار است          امهن زندگي

توانـست سرگذشـت زنـدگي       مجتهد هوشيار، اهل رمان خواندن نبود، نمـي       
 .خود را به اين رواني و شيريني روايت كند

 در ميان علمـا بـه هـيچ         "همسر" و   "حرم"ي   كه نوشتن در باره    با آن 
در ": نويـسد  ابراهيم از عشق خـود مـي        يخروي رواج ندارد، در اين كتاب ش      

همان سن اول جواني، هنوز شايد بالغ نشده، يك عشق به يك دخترعموي             
تـر از اوسـت و او      كند، اما چون آن دختر بـزرگ        پيدا مي  "اندازه خوشگل  بي

در زمان نوشتن اين . يابد نهاد ازدواج نمي   خود نيز نوجوان است، مجال پيش     
ابـراهيم   شيخ.  هشت، نه سال دارد و فرزندان بسيار       كتاب، آن دختر هفتاد و    

نيز از پـي درگذشـت زن اول، زن دوم اختيـار كـرده و در هفتـاد و چهـار                     
هنوز آن عشق در دل من و او هـست و  "سالگي چند دختر و پسر دارد، اما      

  )14ص  (".دانم اين چه عالمي است نمي
زلفـي ماننـد    پيـشاني مرمـر و      "رفتارش با زن اول كه از روستاست و         

ها متناسب   هايي مانند آهو داشت، هرچند دماغ و لب        مشك و عنبر و چشم    
. عاشقانه، محترمانه و مهربانانـه اسـت      ) 153ص   ("ها نبود و درشت بود،     آن

كند كه بـا    بار دوم، با زني شهري ازدواج مي      . گريد وار مي  در مرگ او، كودك   
دار و   ار عاقلـه و خانـه     ايـن زن، بـسي    ": هـاي آشـكار دارد     آن زن اول تفاوت   

آن زن مرحومـه، بـا اخـلاق        . دان و شهري و متمدنه اسـت       كاردان و تربيت  
دانست، اما   داري و اداره كردن و ترتيبات را نمي        اين خانه .  دهاتي بود  ،خوب

اما اين زن بسيار كـاردان اسـت و عفيفـه و مـردي اسـت بلنـد        . مطيعه بود 
  )154ص  (".مقام

 هجـري   1297ايـت زنـدگي خـود را از سـال           ابراهيم زنجاني، رو   شيخ
 روز گذشـتن    - قمـري  1328ي   كند و به دوازدهـم ذيحجـه       قمري آغاز مي  

بـه سـخن ديگـر، وي       . دهد  پايان مي  -اش در مجلس شوراي ملي     اعتبارنامه
اش را از بيــست و پــنج ســالگي تــا پنجــاه و هــشت ســالگي  تنهــا زنــدگي
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ات خود و رويدادهاي سياسي و      ي پاياني حي   ي دو دهه   گويد و در باره    بازمي
بعد، اغتشاشات و   ": اين سكوت معنادار است   . ماند اجتماعي آن خاموش مي   

ي ولايات رخ داد كه در چند        وقايع عجيب در ايران و تهران و زنجان و همه         
ها ديده نشده و شرح و تفصيل وقايع هر شهر، محتـاج كتـاب               قرن نظير آن  
وايت زندگي با ايـن عبـارت، نـشان         پايان دادن ر  ) 212ص   (".مفصلي است 
او از سرنوشت . اش به بيان آن است    ميلي ي او به اين دوره و بي       نگاه بدبينانه 

عقلاي فرنگ همـه گفتـه      ": كام بوده است   گمان تلخ  جنبش مشروطيت، بي  
بودند چون نه شاه، نـه مقربـان درگـاه و نـه ملـت ايـران، از روي دانـايي و                

و آزادي و حـق و عـدالت چيـست و بـراي             داننـد مـشروطيت      بصيرت مـي  
هـا برپـا    ها ريخته شده و چه آشوب تحصيل آن در ممالك متمدنه چه خون   

اند مشروطيت يك چيز خوبي است و بر نفع ملت           گرديده، بلكه فقط شنيده   
اقتدار از سلطنت است و رفع ظلم و سـبب امنيـت اسـت،             ] كاهش[و كمي   

انـد؛ نـه درباريـان       درباريـان داده  مانند يك هوسي، ملتيان خواسته، شـاه و         
توانند اين حق را فهميده،      توانند اين امر مهم را اداره كنند و نه ملت مي           مي

فقط آن چه خواهد شد يك انقـلاب و هـرج و مـرج و نـاامني و                  . نگاه دارند 
ي كارها و رفتن قدرت دولت و كثرت غـارت و            ريزي و گسيختن رشته    خون

ره از ناقابلي ملـت و درباريـان، شـايد همـين            رفع امنيت خواهد شد و بالاخ     
و جـايي ديگـر كـه از شـدت          ) 207ص   (".عنوان، سبب انقراض ايران شود    

نويسد، ناگهـان    آشوبِ اجتماعي و فساد سياسي دوران پيش از مشروطه مي         
گمان نكنيد كه الان اسم مشروطه بـه ميـان آمـده، چنـين              ": زند نهيب مي 

  )164ص (". بسيار بسيار بدتر استهاي ديگر، اكنون به رنگ. نيست
ي رويدادهاي پـس از مـشروطيت در حـالي اسـت كـه               سكوت درباره 

ي خـود، شـور و       نامه زنجاني براي ثبت ماجراهاي تاريخي معاصر در زندگي       
ي سـكون تـاريخي ايـران زبـاني          هردهد و حتا يك جا در بـا        ق نشان مي  شو

 بدون تغييـر مهمـي در       هم] قمري [1309سال  ": برد آميز به كار مي    كنايه
اصلاً در ايران، وقايع تـاريخي مهـم مـدتي اسـت            . زندگي ما به پايان رسيد    

  )123ص  (".وجود ندارد
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با اين همه، زنجاني، نه تنها پست و بلند چند دهه از زندگي خـود را                
كنـد، بلكـه تـلاش او در روشـني انـداختن بـه               با زبـاني روان حكايـت مـي       

اي علميه، سازوكار دستيابي روحانيان به اقتـدار        ه هايي از حيات حوزه    سويه
نظيـر   اجتماعي و اقتصادي و روابط آنان با مردمان عادي و حاكمان اگر بـي             

لك              جـا  از آن . ماننـد اسـت    نباشد كـم   كـه وي بـا تجـدد آشناسـت و در سـ
آمده، نگاهي سخت انتقادي به كار و بار روحانيت دارد و      خواهان در  مشروطه

گيري روحانيت را تبيـين،       مبادي ديني و اجتماعي شكل     كوشد مباني و   مي
  .تحليل و نقد كند

 
 نهاد روحانيت در اسلام

روي، بـراي نهـاد    ابراهيم زنجاني، بـه هـيچ    مجتهدي معمم مانند شيخ   
 روحانيـت، در مقـام طبقـه يـا          1.شناسد روحانيت در اسلام مشروعيتي نمي    

يابـد كـه در اسـلام،        صنفي كه امتياز ويـژه دارد، هنگـامي مـشروعيت مـي           
چه مربوط به     در آن  اواز نظر   .  خالق معنا داشته باشد    ي ميان خلق و    واسطه

اي ميـان خـدا و انـسان          واسطه ،شود، در اسلام   هاي ديني مي   امور و تكليف  
كردار عمـوم روحانيـان را بـرخلاف اصـول و            جدا از آن كه   زنجاني،  . نيست
 اسـلام  ،بي هيچ شك و ترديد"ارد داند، باور د   مي "واقعي"هاي اسلام    آموزه

 ".اسلام قطعاً روحـاني نـدارد     . از امت و بشر، يك صنف روحاني مقرر نكرده        
گذارد و نقش پيـامبر را نيـز بـه يـك             زنجاني حتي پا را فراتر مي     ). 39ص  (

گري او را در مقـام تـشريع و تكـوين نفـي              كاهد و ميانجي   مي گزار فرو  پيام
ان را ماننـد ديگـران بـشر خوانـده و مكـرر         صريح قـرآن، پيغمبـر    ": كند مي

. رسـاند  پيغام مـي ] او[شود و وحي مي] به پيامبر [فرموده مانند شما؛ و فقط      
بـر ايـن    ) 32ص   (".ابداً قادر بر تصرف در كاينات و تغيير مقـدرات نيـست           

                                                 
 فتحعلـي آخونـدزاده در چـارچوب بحـث          ادر ايران نخستين بار اين ايده را ميرز       ظاهراً   1

ظـاهراً در دوران مـشروطيت ايـن گفتـار در           . پروتستانتسيم اسلامي، پيش كشيده اسـت     
كند كه روحانيت، مـشروعيت الاهيـاتي در اسـلام            فكران ايراني غلبه پيدا مي      ميان روشن 

 . ندارد
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بنيــاد، ارتــزاق از راه ديــن و كــسب امتيــاز بــه عنــوان روحــاني، در اســلام 
يان نيز مانند ديگر مردمان بايد كار كننـد و درآمـد            جايگاهي ندارد و روحان   

هاي كلامـي نتيجـه       پس از بيان استدلال    زنجاني). همانجا. (به دست آورند  
با اين همه اساس روشن و آفتابي و غيرقابل انكار و موافق عقل و              "گيرد   مي

بيند رنود و قلندران و به عبارت ديگر         طبيعت و سنت، هركس نگاه كند مي      
گران و آدم فريبان، تمام اسـاس بـديهي اسـلام را از ميـان      و حيله شياطين  

اند كه صريحاً بر نقيض اسـلام و ضـد احكـام     برده و ترتيباتي به ميان آورده 
  ). 53ص  (".اند اوست و آن را اسلام ناميده

از سـويي   : دانـد  گيري نهاد روحانيت را دو امر مـي        سبب شكل زنجاني  
بـه پرسـتش امـور محـسوس كـه خاسـتگاه            هـا    دلي مـردم و نيـاز آن       ساده

 و  "تـر  پـرفن "،  "تـر  زيـرك "پرستي است و از سوي ديگر تلاش جمعـي           بت
تـسخير روح و مغـز و افكـار و دل آن جماعـت عـوام                " بـراي    "آدم فريب "

نويـسنده  ) 54-53صـص   . ( به هدف كسبِ تفوق و مرجعيـت       "كش زحمت
بـه ايـن    "نمودند   بازمي را به مردم     "واقعي" اسلام   ،انديشد اگر روحانيان   مي

ص  (".رسـيدند  زحمـت، نمـي    ي تفوق و راحت و نعمت و رياست، بي         درجه
ي جايگـاه    يابـد كـه بحـث در بـاره         ، با هوشـمندي درمـي     ابراهيم  شيخ) 63

ي  روحانيت در الاهيات شيعه، بدون بحث در مباني كلامي امامت و مـساله            
پي آن جستار حكومـت     تكليف مؤمنان در روزگار غيبت امام دوازدهم و در          

كوشد بحث   از اين روي مي   . و نظام سياسي از نظر شيعه ناقص و ناكام است         
 مبنـاي اسـلامي دعـوي مـدافعان        را بـه ميـان آورد و         "حكومت اسـلاميه  "
  . را نقد كند"ولايت فقيه"

 
 نقد حكومت اسلاميه و ولايت فقيه

 در  زده اسـت كـه فقيهـان چگونـه         ابراهيم زنجاني از اين شگفت      شيخ
 "توريث اجداد ثمانيه يا انسان دو سر يا خنثـا         "حاصل فقهي مانند     فروع بي 

ي مهمـي ماننـد      اند و ازكـاوش و روشـنگري در مـسأله          غرق شده ) 36ص  (
ي مهمي   درچنين مسأله "اند و    غيبت امام معصوم بازمانده   حكومت در زمان    
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 غيرمتفقـه  اند؛ با اين كـه در فـروض   گو نكرده و طريقي معين ننموده  و گفت
او نخست دو مبناي شـيعه و سـني را در           ) 42ص   (".اند ها قرار داده   مبحث

حكومـت  "از نظـر زنجـاني      . دهـد  ي خلافت پس از پيامبر توضـيح مـي         باره
او مذهب عامه   .  از آغاز موضوع اختلاف ميان مسلمانان بوده است        "اسلاميه

بايد عمـوم   ": داند  مي "حكومت اسلاميه به طرز جمهوريت    "و اهل سنت را     
فهمنـد كـه     توانند مداخله در امور داشته باشند، يعني مي        اسلامياني كه مي  

تواننـد اظهـار عقيـده       ي امور عامه باشد و مـي       بايد مرجعي صالح براي اداره    
كرده و اشخاص را تميز داده و صالح و طالح را شناخته و اصلح را انتخاب و                 

رئيس جمهور مـسلمين را دارا      اختيار كنند؛ به عبارت ديگر شرايط انتخاب        
كـه اگـر واقعـاً ميـان اهـل حـل و عقـد و                  و شكي نيست در ايـن      …باشند

 وي مبنـاي    ".كنندگان اختلاف شد، مدار بـر اكثريـت خواهـد بـود            انتخاب
سلطنت شخـصي و تعيـين      "شيعه، يعني نصب از سوي خداوند و پيامبر را          

ي  كارا بـا نظريـه    زنجاني اگرچـه آش ـ   ) 33ص  . (خواند  مي "سابق مرلاحق را  
پيچد و تلاش    ي امامت امامان و حكومت در غيابِ آنان در نمي          شيعه درباره 

گـويي كـه بـه       و   در گفت  -كند نظر خود را در اين باره از زبان يك سني           مي
پـس جمهوريـت، در     ": نويسد  بيان كند، به صراحت مي     -آيد نظر خيالي مي  

 )40ص  (".يان باشدچنين اعصار، ناچار به مذهب اسلام بايد در م
ي  شيخ ابراهيم زنجاني، به تفصيل مشكلات بـاور داشـتن بـه نظريـه             

اگر قرار باشد مشروعيت امام منوط . كند ي امامت را تبيين مي شيعه در باره
 ي  تر باشد، پس لازم است تا پايان جهان، سلسله         به نصب الاهي و امام پيش     

امـا  . مر امامان كوتاه گـردد    ي سال ع   امامت گسترده شود يا جهان به اندازه      
دهد كه شيعيان بايد بـراي تـدبير امـور ايـن      غيبت امام دوازدهم، نشان مي 

اند در مـدت غيبـت       ائمه فرموده ": نويسد زنجاني مي . جهان، خود بينديشند  
امام، كسي كه عالم به احكام و عارف به حلال و حرام باشد و امين و عـادل         

ولي اگر صدها و هزارها نفر عالم پيـدا          )34ص   (".باشد، جانشين امام است   
واگـذار  ) كارشـناس (شد چه بايد كرد؟ اگر تشخيص عالم يا اعلم به خبـره             

برگـان بـسيار    شود، گرهي گشوده نخواهد شد، زيـرا اگـر كارشناسـان و خ            
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 چاره چيست؟ آيا هر شهر و دهي جانشين امام خود    شدند و اختلاف كردند   
ي بلاد   همه"يد به يك نفر گردن بگذارند؟       ي بلاد با   را خواهد داشت يا همه    

در يك جا گرد آمده، براي همه يكي را معين كنند؟ اگر اختلاف در تعيين               
مكان شد چه بايد كرد؟ و چگونه اين امر ممكن است؟ و ايـن مـردم را كـه        

ها پرسش از  ده) 35ص  ("بايد جمع كند؟ اگر حاضر نشوند، كه اجبار كند؟
ي  بارهسرانجام زنجاني در  . بندد فقيه مي ي ولايت    ريهاين دست، راه را بر نظ     

از ": نويـسد  وجوب گردن نهادن به فقيه، در مقام جانشين امام معصوم، مـي      
قرآن و سنت متواتره از حضرت پيغمبر، چنين فرضي و بيان حكم و طريق              

ها در اين بـاره را،       گاه شماري از روايت    آن) 37 ص (".تعييني چيزي نيست  
هـا در    آورد و بر نـاتواني آن       به ميان مي   "ي عمربن حنظله   قبولهم"از جمله   

 )همان جا( .كند اثبات ولايت فقيه استدلال مي
اي نقلي، كه سراسر     چنين است كه زنجاني بحث حكومت را نه مساله        

كسي كه با مـن طـرف مكالمـه اسـت از تبيـين يـك يـا                  ": انگارد عقلي مي 
تواند  حاديث در زمان غيبت امام، نمي     كل و پادشاه با قرآن و ا       چندين رئيس 
و ) 38ص   (".ناچار رجوع خواهد كرد به حكم عقـل و عقـلا          . از عهده برآيد  

 به حكم عقل قطعي بايد انتخابي باشد و         …جانشيني امام "يابد كه    باور مي 
كـل مـسلمين     امكان ندارد هر مدعي صفات و هر مدعي مخصوصه، رئـيس          

كـه  ] اند يعني اين كار را نكرده    [اند   دهباشد و هرگز علماي شيعه متوجه نش      
 ".كل و جانشين امام را در زمان غيبـت معـين نماينـد             طريق تعيين رئيس  

 )41ص (
حاصـلي مباحـث    گويي با مردي سني، از بي و  كتاب در گفت ي  نگارنده

نويسد و آن را     ي خلافت و امامت و اختلاف شيعه و سني مي          كلامي در باره  
داند و مباني شيعيان را در باب امامـت بـه            ان مي علت عقب ماندگي مسلمان   

 و زور   "تغلب"چنين، حكومت خلفاي اسلامي را به        هم. كند سختي نقد مي  
بـر ايـن روي، زنجـاني بـا نفـي مـشروعيت             . شناسـد  داند و مشروع نمي    مي

هـا   گري آن  الاهياتي روحانيت و هرگونه امتياز ديني براي روحانيان، تصدي        
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 از راه بـازگويي سرگذشـت       انگـارد و    دنيوي ناموجـه مـي     را در امور ديني و    
  .گيرد ميي نقد  چنبره ، نظام روحانيت را در خودشخصي
  

 هاي ايران ي بدبختي هاي علميه، سرچشمه حوزه
ي متمركـز و     ي علميـه   ابراهيم زنجـاني، ايـران حـوزه       در روزگار شيخ  

هـاي   طلبـه هاي كوچكي دارند و  شهرهاي بزرگ هر يك حوزه  . بزرگي ندارد 
ي روحانيت اشـتغال     اندكي گرد چند استاد، به تحصيل و پيش بردن حرفه         

 عالي اسـت،    حلست كه هركس خواهان تحصيل در مرا      رسم بر اين ا   . دارند
مركز اقتدار علمي . بار سفر ببندد و راهي عتبات عاليات، به ويژه نجف، شود

.  حضور دارنـد   جا و ديني شيعه در عتبات است و مراجع بزرگ تقليد در آن           
ي خودنوشت شيخ ابراهيم زنجاني، با شرح داسـتان سـفر او بـه               نامه زندگي

نويسد كه پـيش از رفـتن بـه نجـف، از             او به تفصيل مي   . شود نجف آغاز مي  
ها و ساكنان آن، تصوري ماننـد عـوام          عتبات عاليات و مراجع تقليد و طلبه      

ات مانـدم و اوضـاع      پس از اين كه دو سه سال در عتب ـ        ": مردم داشته است  
ي  جا را از علماي معروفين و طلاب و مجاورين ديـدم، آن اعتقـاد سـاده                آن

ي عتبات مقدسـه را ماننـد        عوامي را كه داشتم و علما و طلابّ، بلكه سكنه         
پنداشتم، بـه كلـي      فرشته، پاك و زاهد و معرض از دنيا و رياست و جاه مي            

ن مردم به مال و جاه و عيش        تري كه به عكس، ديدم كه حريص      بل. زايل شد 
جا تمركز يافته و اساس كارها بر طلب دنيـا و متابعـت              و فريب عوام، در آن    

كه هر قـدر تـدقيق در اسـاس اسـلام و حقـايق               هوا و فريب عوام است؛ بل     
تر شد كه از دين تنها نامي باقي مانده كه آن را             احكام نمودم، بر من روشن    

گـذراني و تحميـل بـر عـوام           و خـوش   ي زندگاني آسوده و جمـع مـال        مايه
اوضاعي كه از ايرانيان بدبخت در راه و عتبات ديـدم، بـه          . اند بدبخت ساخته 

ديـدم وسـايل   . م به حال اين مملكت سوخت كه به شرح نيايد     ا  اي دل  اندازه
 )51-50صص  (".شود جاها تهيه مي تمام بدبختي ايران در آن

هـا    مراجـع تقليـد و طلبـه       ،جا زبان بـه طعـن علمـا        ان او جابه  س بدين
 ،بينـد  ها را از فساد مالي آكنـده مـي         ي آن  نه تنها زندگي روزمره   . گشايد مي
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ي ميـان خـدا و انـسان     كه علما خـود را واسـطه      كه باور دارد به دليل آن      بل
 …در نجـف اشـرف    ": انـد  اند، از توحيد خارج شده و به شرك گرويده         كرده

 صفات و افعال حـضرت بـاري اسـت،    توحيد تام كامل، كه توحيد در ذات و    
او تـصريح   ) 57ص   (".براي عوام، بلكه اكثر متلبسين به علم از بـين رفتـه           

قطعـاً مـستلزم    "گري ميان خلـق و خـالق         كند كه رفتار علما در واسطه      مي
  )58ص  (".تغيير بسياري از احكام اسلام خواهد بود

دانـم   مـي ":  است اي از روحانيت آگاه    زنجاني از پيامدهاي انتقاد ريشه    
ام، چنان   چه فهميده  توانم آن  دانم كه نمي   ذكر اين امور خطرناك است و مي      

ي نـادان چنـان      دانـم خواننـده    ي بيان بكشم و مي     كه شايد و بايد به رشته     
بـا ايـن همـه، از       . گمان خواهد كرد كه مرا سستي عقيده و ايمان فراگرفته         

كـساني كـه    "و  ) 29ص   (".متوانم خودداري كن   اي از حقايق نمي    ذكر شمه 
اعتقـاد بـه ايـن       كلي بـي  خوانند، خواهند گفت تو به       هاي مرا مي   اين نوشته 

امـا ايـن كـه      . گويي  يا از اسلام معرض هستي يا چرا افترا مي         اوضاع هستي 
هـا و    سـوزي  دانـد ايـن دل     بگويند كه از اسـلام معـرض هـستي، خـدا مـي            

ت اعتقاد بـه اسـلام حقيقـي        ها از شدت غيرت به اسلام و شد        گويي حقيقت
 ـ    گويي، خدا مي    اما اين كه بگويند افترا مي      …است دارد هـزار   داند امكـان ن

كه بتواند اصـلاح پديـد       او حتا از اين   ) 94ص   (".يميك اين مفاسد بيان نما    
توانم كاري بكنم؟ آيا قابليت اين را دارم كه همت           آيا مي ": آورد نوميد است  

 ـ.  خيـر؛ محـال اسـت      به احياي اسلام گمارم؟ ديـدم      ه معاضـد و همـراه و       ن
انـد كـه بتـوان بـا قـول و             نه مردم بدبخت بـه حـالي افتـاده         عقيده دارم  هم

هر كس يك كلمه بگويد شمشير تكفير كـه         . نصيحت و دعوت، هدايت كرد    
كه هر كس اندكي بـرخلاف رياسـت و ثـروت و قـدرت و                تيز شده براي آن   

اي  كلمـه ) روحانيـت (ايـن مـردم     عياشي و عشرت و تزوير و اظهار حقانيت         
ي  بگويد، بي سؤال و جواب، بي تحقيق و حساب به گردن جوينده و گوينده

) 100ص  (".اش را بكننــد اش را قطــع كننــد و ريــشه حــق افتــاده، نفــس
ي   كه همه بـر پايـه      -اي براي اسلام   زنجاني، با ذكر مواد بيست و شش گانه       

كنـد و    ا براي روحانيان انكار مي     هر گونه امتياز اقتصادي ر     -فقه شيعه است  
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چيـزي  ": بيند سره برخلاف اصول اسلام مي     در نتيجه وضعيت جاري را يك     
 ".نامند، تماماً بر ضد اساس اسلام است       كه فعلاً خصوصاً در ايران، اسلام مي      

دهد از سازوكار درآمد اقتصادي      از اين روست كه شرح درازي مي      ) 76ص  (
قعيت مذهبي كه در نظـرش هـيچ پيونـدي بـا            روحانيان از راه منصب و مو     

  .اسلام ندارد
 

 منابع درآمد روحانيت
ي منابع درآمد اقتصادي روحانيـت       ابراهيم زنجاني در باره    چه شيخ  آن

يابد كه كمابيش امروزه نيز روحانيـت        رو اهميت بيشتر مي    نويسد، از اين   مي
اگر بالا رفـتن سـطح درآمـد عمـومي مـردم و             . كند از اين منابع ارتزاق مي    

انگيـز   افزايش جمعيت و عوامل ديگر را در نظر بگيـريم، گـسترش شـگفت             
ابـراهيم زنجـاني، درآمـد       شـيخ . توانيم حـدس بـزنيم     درآمد روحانيت را مي   

و كـار كـسب آن را آن انـدازه پيچيـده        قدر هنگفـت و سـاز      روحانيت را آن  
در واقع  ] عتبات[":  دولت قابل مقايسه است    كند كه تنها با يك     توصيف مي 

او ) 72ص   (".هاسـت  يك دولت و مركز روحانيت و سلطنتي فوق سـلطنت         
بايد كارهايي به خود اختصاص     "نامد كه     مي "اختراعي"روحانيت را صنفي    

هـاي گونـاگون     كه روحانيان با ابداع شيوه     كند از اين    وي حيرت مي   ".دهند
ن گونه اختراعات و تصرفات و افكار كه همه به          غير اي "پول گرفتن از مردم     

هـاي درآمـد     وي برخـي راه   ) 59ص   (".نفع خودشان اسـت، كـاري ندارنـد       
  :شمرد روحانيت را نيز برمي

 
زنجاني، با برشمردن مـواردي كـه موضـوع زكـات و            : زكات و خمس  

گيرد، انحـصار اخـذ زكـات و خمـس بـه روحانيـت را نفـي                  خمس قرار مي  
او هر مسلماني وظيفـه دارد خمـس و زكـات را در مجـاري            از نظر   . كند مي

ي آن را بـه دولـت بـسپارد و           ديني، خود، هزينه كند يـا مـسئوليت هزينـه         
دليلي وجود ندارد اين ميزان هنگفت مال از ايران، خارج و به عتبـات و بـه                 

مراجـع  (حالا با ترغيباتي كه اتباع آقايان       ": دست مراجع تقليد رسانده شود    
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كنند، معمول شده، هـركس هرقـدر از         طلاب كه خود استفاده مي     و) تقليد
كنـد بـه     خواهد بدهد، حمل مـي     زكات و خمس و مال امام و رد مظالم مي         

روز . كننـد  خودشان هم تأكيد و ترغيب مـي      ) مراجع تقليد (عتبات و آقايان    
 به جـايي رسـيده    به روز، مداخلات و اختراعات در اين كار زياد شده تا كار             

كنند تمام وجوه ميراث از خمس و زكات و مال امام و رد              ريحاً امر مي  كه ص 
مظالم و مال وصايا و عايدات اوقاف، براي خيرات از تمام بـلاد شـيعه بايـد                 

 پـس   … احسانات به دست علما باشد افضل اسـت        …حمل به عتبات شود   
 تمام عناوين كه در اسلام وجوباً يـا اسـتحباباً بـراي دادن وجـه                …بالاخره

گردد به كسي كه در نجـف اشـرف يـا كـربلا              مجاني به ديگري است، برمي    
ايـن در حـالي اسـت كـه از نظـر            ) 71ص   (".ثابت شود اعلم و اتقي اسـت      

 هركس ديگـر بـه مـال        سوزند و خود از    زنجاني مردم ايران در آتش فقر مي      
  .ترند ايراني شايسته

  
 پيش از   هاي اخير و تا    اختصاص وصايت به روحانيت در سده     : وصيت

ي مـردم    تـوده . استقرار نظام حقوقي جديد در ايران، امري رايج بوده اسـت          
توان وصيت كرد و روحـاني، نقـش         اند تنها نزد يك روحاني مي      گمان داشته 

زنجـاني ايـن شـغل      . كـرده اسـت    يك وكيل در دنياي امـروز را بـازي مـي          
كه ) 62 ص. (داند  مي "انفع از هر تجارت و مالكيت و حكومت       "روحانيت را   

با توجه به اقتـدار اجتمـاعي روحانيـت و بـاز            . از نظر شرعي ساختگي است    
هركس هم فهميد كه شرعاً از غيـر        "ها در تصرف مال مردم       بودن دست آن  
 و بسياري ناچار بودنـد از غيـر ايـشان وصـي             -توان قرار داد   اينان وصي مي  

ز شـگردهاي   نويسنده ا ). همان ("رود ي مال ايشان به غارت مي       همه -كنند
كند كه روحانيان بـه يـاري آن، اختيـار وصـيت            گوناگون جعل سند ياد مي    

شـدند و در   هـا چيـره مـي    گرفتنـد و بـر امـوال آن       مردگان را به دست مـي     
روحانيان، خـود منـصب   . گذاشتند بهره مي بسياري مواقع، ورثه را از مال بي      

. دادخواهي نبود قضاوت را هم به عهده گرفته بودند و در نتيجه راهي براي             
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 "ي ايـران  بـدبختي سـكنه  " را كـه بـه       1زنجاني، علت عدم انباشت سـرمايه     
سـبب بـدبختي    ": دانـد  انجاميده، همين بيدادگري اقتصادي روحانيان مـي      

ي ايران چيست كه برخلاف ممالك ديگر، ثروت در هيچ خـانواده تـا               سكنه
يگر و بـه    شود و مردم ديگر هرگز بـه يكـد         دو پشت و سه پشت پاينده نمي      

هيچ معامله و شركت و تجارت و بناي كارخانه و ساير آبادي رغبت و اعتبار               
اين بيدادگري از نظر نويسنده، يكي از اسباب مهـم         ) 118ص   ("كنند؟ نمي

: مهاجرت ايرانيان به عراق، قفقـاز، هندوسـتان، تركـستان و حتـا اروپاسـت        
مالك خارجـه و بـه      سبب جلاي وطن بسياري از ايرانيان و پناه بردن به م          "

كار حمالي و عملگي پرداختن و با هر زحمت سوخته و ساختن، از زحمـت               
سان               و تعدي مأمورين ديوان و از آفات قاضيان و تجاوزات روحانيان و متلبـ

  )همان جا (".به هيأت علما و دينيان است
 

هاي اخير رواج يافته  رد مظالم اصطلاحي است كه در سده : رد مظالم 
ي فقهي، هر كـس مـال ديگـري را از ميـان بـرده يـا              اين نظريه  بنابر. است

اش برگردانـد، مبلغـي را بـه عنـوان      تواند آن مال را به صاحب      خورده و نمي  
رسم ايـن چنـين     . دهد تا گناه وي بخشوده شود       به فقيران مي   "رد مظالم "

ي مردم نـزد روحـاني يـا مرجـع      اي هست كه توده بوده و هنوز هم تا اندازه   

                                                 
انـد، يكـي از      ري از پژوهشگران فرنگي و ايراني نشان داده       كه شما  انباشت سرمايه، چنان   1

 عدم انباشت تاريخي سـرمايه      ،بر همين قرار  . ي دموكراتيك است   هاي اصلي جامعه   ستون
از اين ميـان، محمـدعلي همـايون        . انجامد اي، به هرج و مرج يا استبداد مي        در هر جامعه  

ن را بررسـي كـرده و پيونـد آن را بـا             كاتوزيان در آثار خود انباشته نشدن سرمايه در ايرا        
هرج و مـرج    / ي استبداد  كوتاه مدت بودن ساختار جامعه ايراني و دچار بودنش در چرخه          

ي تاريخ   تضاد دولت و ملت، نظريه    محمدعلي همايون كاتوزيان،    : به. ك. ن. بازنموده است 
به سوي  "صل  ، به ويژه ف   1380 نشر ني،    :، ترجمه عليرضا طيب، تهران    و سياست در ايران   

ي عدم انباشت    ابراهيم زنجاني به مساله    ي شيخ   اشاره ".هاي ايراني  ي عمومي انقلاب   نظريه
ي  كه برآمده از دانش اقتصادي و سياسـي او باشـد، فـرآورده             سرمايه در ايران، بيش از آن     

ي   جامعهي خود او درباره (intuition) خواه و نيز تفطن و شهود تاملات دوستان مشروطه
 .افزايد ي او مي يران است و از قضا همين امر براهميت نوشتها
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روند و به گناه خود در تباه كردن مال ديگران يا سـتم كـردن بـه                مي تقليد
 مبلغـي را بـه      ،كنند و بنا بر نظر آن روحاني يا مرجع تقليد          آنان اعتراف مي  

زنجـاني، ايـن را يكـي از منـابع اصـلي         . پردازنـد  عنوان رد مظالم به وي مي     
يـدن  پـول گـرفتن كشيـشان و آمرز       "دانـد و آن را بـه         درآمد روحانيان مي  

وي نه تنهـا رد مظـالم را امـري از           . كند  مانند مي  "گناهان عموم مسيحيان  
دانـد، كـه اختـصاص دريافـت آن بـه روحانيـت را               نظر شرعي نامشروع مي   

اي براي پوشـاندن     انگارد و حتا فراتر از آن، رد مظالم را پرده          تر مي  نامشروع
ص . (كنـد  هاي مالي به مردم و گسترش فساد در جامعـه قلمـداد مـي              ظلم
70(  

  
از نظر زنجاني، روحانيت به عوام مردم وانموده كه         : تصرف در اوقاف  

هـا   توليت اوقاف شغل انحصاري آنان است و به صورت ارثي در فرزنـدان آن          
كه تـضميني بـراي صـلاحيت و عـدالت آنـان       ادامه خواهد داشت، بدون آن  

  )61ص . (باشد
  

اين مكان،  . استمسجد در اصل، محلي براي عبادت       : امامت مسجد 
به تدريج به مركز اقتدار روحاني در محله، روستا يا شـهر خـود بـدل شـده                  

با تبديل مـسجد بـه مركـز قـدرت، رقابـت بـراي بـه دسـت گـرفتن              . است
نـوع و موقعيـت جغرافيـايي هـر         . گيـرد  مسجدها ميان روحانيان شدت مي    

 معرف ميزان اعتبار آن روحـاني اسـت كـه در آن امامـت جماعـت                 ،مسجد
گيري هواداران و مريدان روحاني امام جماعـت         مسجد، مكان شكل  . كند مي

) 116ص  (".يك مريد خـر بهتـر از يـك ده شـش دانـگ اسـت         "است كه   
رو، كانون اقتدار اجتماعي     مسجد، جاي گردآوري وجوه مالي شرعي و بدين       

دانـد كـه     زنجاني امامت جماعت را منصبي مـي      . و اقتصادي روحانيت است   
در اسلام، هر مـؤمن     . اي خود اختراع كرده تا به پول دست يابد        روحانيت بر 

شود  كنند كه مي   هرگز عوام باور نمي   "اما  . تواند امام جماعت شود    عادل مي 
كـم ترقـي    به غير كساني كه لباس روحاني پوشيده، اقتدا كـرد و بلكـه كـم           
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غير كسي كه چند صـباحي در عتبـات مانـده و خرمـا              ] كنند باور مي [كرده
  )60ص  (".تواند امامت بكند اش قد كشيده، نمي ه و ريشجويد

  
زنجاني، منبر را يكي از ابزارهاي اصلي روحانيت براي         : منبر و خطابه  

ها به پرداخـت پـول بـه     جلب عوام به عقايد خرافي و در نتيجه واداشتن آن  
از نظر او اهل منبر، از روحانيان بـسيار  . داند روحانيان به دلايل گوناگون مي    

حقيقت، بـه كلـي، زمـام فكـر مـردم را بـه دسـت         در"سواد هستند كه     كم
شـان بـسيار حقيـر و        چون خودشان بسيار كوچك و پست و آمـال        . گرفتند
كه  شان بسيار كم است و از انسانيت و عالم هستي و زندگاني جز اين              ادراك

مردم را فريب داده، وضع زندگاني خـود را رنگـين سـازند و افكـار عـوام را                   
تـرين امـور حـسيه كـرده، در تحـت اداره و          تـرين و كوچـك     وجه نزديك مت

  )64ص  (".ي خود نگاه دارند، مقصدي ندارند اراده
  

ي زيارت با نهـاد      شيخ ابراهيم زنجاني به رابطه    : ها زيارت و زيارتگاه  
روحانيت و نقش اقتصادي و معنوي آن در بسط اقتدار روحانيان پي بـرده،              

ي  بـاره   وي نخست از تصور عامه در      1.گويد  سخن مي  در اين باره به تفصيل    
ي سـاكنان آن   مقدس بـودن عتبـات عاليـات و پـاك نهـاد انگاشـتن همـه              

اعراب "هاي آن كه همه به جيبِ        گويد و از رنج و دشواري سفر و هزينه         مي
 "آزارنـد  هـا مـي   شمارند و با انواع بـدي     كه ايرانيان را استهزا كرده، خوار مي      

شـوند و   ، به اين گمان كه با اين سفر گناهان بخشيده مـي       رود مي) 88ص  (
گيرند كه   ها ياد مي   آن. گسترند هاي خود را زير پاي زائران مي       فرشتگان بال 

و اين  ) 3ص   (".رسد هيچ عملي در جهان به گريه و زيارت قبور ائمه نمي          "
تـرين   فعلاً اعلـي  "اند   رسم گريه كه روحانيان در برانگيختن آن چيره دست        

                                                 
ي صـفويان    اش كه بيشتر ساخته و پـرورده       ي زيارت آن هم در شكل تازه        بررسي پديده  1

در اين باره،   . است، در تحليل تبارشناختي نهاد مرجعيت و روحانيت اهميت بسياري دارد          
د علمـاي شـيعه بـه شـعاير و آداب           رويكـر "احمد كـاظمي موسـوي،      :  به بنگريداز جمله   

  1381، بهار 1ي  ، سال چهاردهم، شمارهايران شناسي  در"پسند، عامه
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 تـصويري تكـان دهنـده از        ،نويـسنده ) 4ص   (".هنر انسان اسـت در ايـران      
دهد؛ فقر، نبـود بهداشـت، دزدي زائـران از           هاي زيارتي به دست مي     كاروان

اند و   اغلب زناني كه فاحشه هستند يا از كار افتاده        ": يكديگر و فحشاي زنان   
ن گناهـان   اند، با كمال اطمينان از آمرزيده شـد        نامرغوبِ خاطر عشاق شده   

انـد، برداشـته، راه عتبـات را         ها كه به آن راه جمع كـرده        خود از همان پول   
لكـن بدبختانـه،    . رسـانند  جاها مي  گرفته، خود را براي پاكي آخر عمر به آن        

اند  جاها هم، هرقدر ممكن است، از كار خود نمانده يا فاحشه           بسياري در آن  
) 69ص  (".اني چنــدين از جــنس خودشــ ي فحــش و مــديره يــا واســطه

دهـد از چگـونگي ارتبـاط برقـرار كـردن سـاكنان              همچنين وي شرحي مي   
هـاي   ي عـرب   ها به بـزم شـبانه      عتبات عاليات با زنان ايراني زائر و بردن آن        

  )177ص  (".باز عشوه"
در  زنان كه دربه  "هاي زيارت    سوي ديگر، طي راه و در ميان كاروان        از

هـا و    پرسـت، در راه    كلفتـان شـهوت    ردناند، در دست چارپاداران و گ ـ      افتاده
هـا در عتبـات و شـهرها بـه           خاتون. آيد ها به سرشان مي    منازل، چه بدنامي  

دست گـردن كلفتـان خـدام و غيـر ايـشان چگونـه نـاموس خـود را بربـاد           
او حرم امـام    ) 179ص   (".كنند دهند و بعضي مانده، ناموس فروشي مي       مي

عتبات، مجمع زنان بـدكار و مردمـان        هاي   مانند حرم "رضا در مشهد را نيز      
هاي برخاسـته از ايـن       عقايد عوام را به معجزه     1)180ص  ( خواند،  مي "فجار
 )181از جمله ص . (گيرد كند و به سخره مي جا، نقادي مي به ها، جا حرم

. كنـد  زنجاني رسم قبرسازي و قبرپرستي ايرانيان را به شدت نقد مـي       
گويا ايراني خلـق شـده،      ": كند رابِ موهوم ياد مي   ها با تعبير اع    زاده او از امام  

ي خود را ويران كرده و براي اعراب، آن هم نه حقيقي، بلكه يك عرب                خانه
خـورد از ايـن همـه طـلا و           دريـغ مـي   ) 173ص  . (موهوم قبـر آبـاد نمايـد      

                                                 
. دهنده دارد گري در مشهد و رواج صيغه جورج كرزون هم روايتي تكان           ي روسپي   درباره 1

گري زير نقاب تأييد شرع در مشهد فعال است           آسايي از روسپي    ي غول   نويسد شبكه   او مي 
  » .ي مشهد غيراخلاقي نباشد هيچ شهري در آسيا به اندازه«و شايد 

George N. Curzon, Persia and the Persian Question, pp. 164-5  
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هـا باشـد، امـا زيـور ديـوار و در             ها و كـاخ    موزه جواهرات نفيس كه بايد در    
و ) همان جـا  ("اً بايد ما اقرار كنيم ملت ايران مرده است واقع": هاست مقبره
  )172ص  ("خواهيم ايراني چگونه ترقي كند؟ ما با اين حال، مي"

  
در اسـلام، ازدواج و طـلاق بـا خوانـدن يـك عبـارت               : نكاح و طلاق  

سوي مرد و     از -هاي فقهي حتا فارسي    اي نظريه  بر پاره   و بنا  -عربي) صيغه(
در ازدواج وجـود شـاهد، مـستحب و در طـلاق، واجـب              . گيرد زن انجام مي  

 ]جـاري كـردن صـيغه     [واندن اين عبـارت   توانند براي خ   مرد و زن مي   . است
مؤمنان، امر نكاح و طلاق كه       عمل و سنت متشرعان و     اما در . وكيل بگيرند 

هـاي   بسيار ساده و شخصي و مانند معامله كردن اسـت، بـه يكـي از حرفـه           
از نظـر زنجـاني،     . بـراي كـسب درآمـد بـدل شـده         اصلي روحانيان و راهي     

مكرر در مكرر با عبـارات      ": اند  كرده "اختراع"روحانيان براي اين امر آدابي      
اي بـراي    وسيله. بدبختانه، كاش همين بود   . عربي مقدم و مؤخر و چه و چه       

هاي جعلي و   هاي محرمانه و طلاق     نكاح …شده] روحانيان[اشرار متلبسين   
هاي جعلـي بـه دسـت مـردم دادن، سـبب چـه فـسادها و                  دروغ و عقدنامه  

  )74ص  (".شود ها مي ريزي ها و خون منازعات و دعاوي و هتك ناموس
  

بنابر فقه اسلامي، اگر مكلفي نمـاز و روزه و          : خريد و فروش عبادت   
. حج را در وقت معين خود به جا نياورد، وظيفـه دارد قـضاي آن را بگـذارد                 

ي خود داشـته باشـد، آيـا         از و روزه و حج بر ذمه      اگر اين مكلف بميرد و نم     
هـاي فقهـي بـاور       اند آن را به جا آورند يا نه؟ بسياري از نظريـه            ورثه موظف 

ها را بگزارند يا از مال ميت، كـسي را           دارند ورثه بايد خود قضاي آن عبادت      
به اين ترتيب، تجارتي براي خريد و  . اجير كنند كه اين اعمال را به جا آورد        

كـساني  . ها پديد آمده كه اكنون هم ميان مؤمنـان رواج دارد           وش عبادت فر
شناسـند كـه در برابـر پـول، نمـاز بخوانـد و روزه              كه شخص خاصي را نمي    

هاي مشخص نماز و روزه و حج        بگيرد و حج برود، مبلغي را بر اساس تعرفه        
به "دهند تا براي آنان شخصي را اجير كنند          به مراجع تقليد و روحانيان مي     
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 اغلـب   …شناسـد نمـازخوانِ درسـت امـين كيـست          نام اين كه او بهتر مي     
! اگر كردند تماشا دارد؛ چـه نمـازي       . كنند اجيران، پول را گرفته، عمل نمي     

مانند برق در يك ساعت، عمـل چنـدين روز را بـراي مـرده كـرده، او را از                    
االله  ه آيـت  الاسلام، بلك  يك حجت . ها مبالغه نيست   واالله اين . رهانند جهنم مي 

مشهور مقلد اغلب ايرانيان كه در نجف بود و پس از وفـاتش از وجوهـات و                 
رد مظالم و مال امام و غيرها چند ميليون ليره به دست ورثه آمد و امـلاك                 

ها كردند، فقط در دفتر او قريب پنجاه هـزار تومـان وجـه               خريدند و عياشي  
بدبخت براي خريد نمـاز و      نماز و روزه خريدن ثبت شده بود كه از ايرانيان           

بـراي  ) 75ص   (".نخريـده، مـرد   ] او[روزه مردگان خود به او داده بودنـد و          
توان از   فهميدن ارزش تومان در اين دوره كه عهد ناصرالدين شاه است، مي           

ي يـك خـانواده      ي سالانه  هزينهمتوسط  ي زنجاني دريافت كه      همين نوشته 
  .تومان بوده استدر ايران، به طور متوسط، حدود سي چهل 

 
ديگـر از  "از نگـاه زنجـاني   : دعا فروشي براي برآورده كردن نيـاز     

ي مريضان، بلكه قضاي     ، معالجه ) نامشروع روحانيت  هاي  شغل(اختصاصيات  
 خوانـدن و پـف كـردن دعاهـا و           النفس و نـسوان بـه      حوائج مردمان ضعيف  

هـا و    يريگ ها وجن  نوشتن و آويختن به جاهاي زياد و طلسم         يا …ها افسون
عنوان تسخير است و به تدريج پول گرفتن براي استخاره براي اختيار كار و         

شـير و غلـه و هـر چيـز بـه نـام               ها و  ها از هر چيز نوبر و بهتر از ميوه         هديه
كــه اول و ابتــدا آقــا بخــورد و ببــرد بركــت وكثــرت و منفعــت پيــدا   ايــن
  )76ص  ("…شود مي

* * * 

  نجف، كانون فساد مالي
اهيم زنجاني، پس از بيست سال اقامـت در نجـف، بـه زنجـان               ابر شيخ

 زيرا ماندن در نجف را با خطر گرفتار آمـدن در فـساد اخلاقـي                ،گردد بازمي
گذراني و مستي و غفلت و شـهوت   ها و وسايل خوش نعمت": بيند همراه مي 
شود، بيچاره مردمان ايران و قفقاز و هندوستان كـه           جاها تهيه مي   كه در آن  
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ها را در    كنند، امثال آن   زاين را به دوش كشيده، به آن جاها حمل مي         بار خ 
در سراسر كتاب، تصويرهايي دقيـق و جزيـي از          ) 56ص   (".اند خواب نديده 

وي طي . شود ي دنياپرستي علما، به ويژه مراجع تقليد نجف داده مي گستره
يـسد و   نو  كه هر آخوند در هر شهر برپا كرده مي         "دكاني"سفر به مشهد، از     

آخوندهايي كـه بـوي رياسـت بـه دمـاغ           ": گشايد به تندي زبان ملامت مي    
. كننـد  ايشان خورده، دشمن يكديگر، از خوني بدتر، و از هم دور زندگي مي            

آخوندهاي از نجف برگشته و عمامه درشت ساخته و بسيار بسيار بي فهم و              
يـت  سواد، خود را به ميـان انداختـه و مـدعي رياسـت هـستند، در هـر ولا                  

  )120ص  (".شمارند بي
 

  روحانيت و لومپنيسم
هـاي   شناختي از چالش قدرت ميان طبقـه       زنجاني، با توضيحي جامعه   

از . كند مختلف جامعه، منافع روحانيت را در پيوند با منافع اشرار تفسير مي           
چندي در نجـف مانـدن و ريـشي بلنـد           "نظر او راه دستيبابي به مرجعيت       

يدن و مخارج عين صاد و ضاد را درسـت عربـي            ي عربي پوش   كردن و جامه  
ص  (".بندي و اطرافيان جمـع كـردن اسـت         حيايي و دسته   ساختن، بعد بي  

 كه گويا عالم بزرگ     -تنها بازگويي داستان ملاقربان علي در اين كتاب       ) 93
ي او بـراي اخـاذي از مـردم بـه            ي گـسترده    و شبكه  -ي زنجان بوده   منطقه

طلبـه و   "خلاصـه   . دارد ه از ايـن ارتبـاط برمـي       همراه اشرار، به روشني پرد    
  )166ص  (".بازي از حد گذشته چماق

گيري اقتدار دولـت در      از نظر زنجاني، روحانيان مانعي عمده در شكل       
حتـا دزد و    . دهـد  دهـد و جـا مـي       ملا هر مقصر را پنـاه مـي       "ايران هستند   

بـه  كنـد،    خور و مفلس دروغي و جاني را حمايـت مـي           آدمكش و مال مردم   
ها اسـتفاده    از خود و اتباع و اولاد حتا زن       . دهد دست حكام و مأمورين نمي    

عنوان اجتهـاد و رياسـت و قـضاوت،         "چنين است كه    ) 117ص   (".كند مي
همـان   (چينند ار وسيله براي تحصيل آن مي  ي ملاهاست كه هز    محل غبطه 

حقيقـت  ": ديابن زيرا مردم روحانيان را تنها پناه خود در برابر دولت مي          ) جا
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واقع اين است كه در ايـران، در مقابـل دولتيـان و حكـام و مـأمورين، جـز                    
نفوذ و اقتداري ندارند و قدرت ايشان نيز تحريـك و           ] كسان ديگر [روحانيان

به جنبش درآوردن مردم است براي هر مقصودي كه دارند به اسـم ديـن و                
در ) 198ص   (.ي ايشان ندارنـد     پناهي جز آستانه    و امردم هم ملج  . شريعت

هاي گوناگون روحانيان براي اعمال نفـوذ در     اين زمينه، وي به تشريح شيوه     
  ) به بعد199صص  (.پردازد و نيز دربار سلطنت نيز ميميان حاكمان 

 
  نقد علوم حوزوي و آشنايي با تجدد

-ي روحانيـان در لـذت     گ ـ  هگي از محيط پرفـساد طلبگـي و غرق ـ        وازد
ابر ديگران، ديدن وضعيت اسفناك اقتصادي      پرستي دنيوي و رياكاري در بر     

هـاي   ماندگي فرهنگي مردم، به همراه استبداد سياسي، دروازه        ايران و عقب  
ابراهيم زنجاني را به سوي نگاه انتقادي بـه علـوم سـنتي              ذهن چالاك شيخ  

) قمـري  (1313مـن در سـال      ": هاي تجدد گـشود    ها و پذيرش آموزه    حوزه
ي هـشت سـاله، يـك وضـع           در اين دوره   …ما داخل چهل و يكم عمر شده     

آن غفلـت و    . ديگري در ادراك و احساسات و عالم زندگاني من پيـدا شـده            
 و عـالم را عبـارت       ،يد مطلق و خوف تفكر در فهم حقيقـت        حبس فكر و تقل   

فضاي خيلي خيلي كوچك عالم آخوندي و عبارت دانستن علوم           دانستن از 
ونـدها علـوم را بـه آن منحـصر          از ابواب و فصول و سطور معـدودي كـه آخ          

اند و قدم فراز گذاشتن را كفر و ضلال و شـيطنت ناميـده و                دانسته يا كرده  
علوم را در ميان دفتين تعليمات خود مقيد نموده و سراپاي آن را مهـر زده         

اند؛ و من هم در همان عالم        و در ميان چهار ديوار افكار محدود حبس كرده        
كـردم در    خواستم و گمان نمـي      محبوس مي  محبوس مانده و ديگران را هم     

 كه صدها دفـاتر از تقريـرات در       -هاي اصول و فقه من       جهان بالاتر از نوشته   
 علمـي و  -هاسـت  ام و ملخـص آن همـان رسـاله      فرضيات در عتبات نوشـته    

هاي علما را در برابر چشمان مـردم بـه           او مباحثه ) 146ص   (".فضايي باشد 
داند و حاصلي ديني و علمي بـراي         رتري مي قصد نشان دادن خود و اثبات ب      

ملاهـاي مـا دشـمن علـم        . علمي است  بدبختي ما از بي   ": شناسد ها نمي  آن
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ي مـسايل دينـي كـه        انـد تنهـا بـه دو كلمـه         هستند و علم را منحصر كرده     
خواهند آن را هم به آساني به عموم ملت ياد بدهند؛ و الا اگـر ملخـص              نمي

ي آسان، آن قدر كه براي مـسلمانان لازم       ي ساده احكام فقه را به زبان فارس     
است، يك كتاب بكنند، كودك پس از تحصيل سواد خواندن، در يك سـال              

آن وقت، براي آقايان، اين اهميت كه در        . شود به تمام احكام لازمه آگاه مي     
 بـاقي   ،ي فقـه دارنـد     انداختن محصلين به عربي و اصول و مسائل غيرلازمه        

خواهند كـه    مردم را عوام و محتاج مراجعه به خودشان مي        ايشان  . ماند نمي
 )185ص  (".استفاده كنند
ي كتاب، نظام روحانيت را كه در واقع، فاقد نظـم و سـاختار               نويسنده

به اعتقـاد   . كند، از جمله پوشيدن لباس روحاني را       اداري است، نكوهش مي   
 ناميـده، بـي     هركس كه متلبس به اين جامه گرديده، خود را روحـاني          ": او

كه مركزي باشد كه در آن جا لياقت علمي و عملي و اهليت قضا و افتـاء               آن
داشتن اين جامـه و گـردآوردن         شرط  به لياقت را فقط  . معلوم و معين شود   

شـرم قـرار داده، در يـك شـهر و            كار بـي   گردن بي  زن كلفت  چند نفر چماق  
] راه[ و معاملات    ولايت، در هر گوشه، هزار مسند قضاوت و مرجعيت اسناد         

 شـرحي   او) 61-60صص   (".انداخته و هر نالايق را دخيل كار مردم ساخته        
ها و ثبت نام در دفترهاي مراجع تقليد         آور از چگونگي ورود به حوزه      شگفت

، و "حجةالاســلام"، "ثقةالاســلام"هــاي  يــابي بــه عنــوان و خلاصــه دســت

 ايـن يـا آن مرجـع        ي دهد و نيز چگونگي پيوستن بـه جرگـه          مي "االله آيت"
اسم طلبه و محصل هـم      ": تقليد و براي او تبليغ كردن و مريد جمع كردن         

مدارس خالي و خراب و     ") 161ص   (".بندي و قلچماقي شده    مستلزم دسته 
اگر چند نفر به اسم طلبه هستند، ابداً در خيال تحصيل نبـوده و نيـستند،                

انيت را حفـظ كـرده،      بلكه چند ماه آن جا مانده، فقط عنوان طلبگي و روح          
.  كسي در قصد تحصيل طلاب نيـست       …روند باقي سال دنبال اخذ مال مي     

انـد، قابليـت تـدريس       سوادند و خود مدرسه ساخته     همان رؤسا كه اغلب بي    
خواهنـد بـه نـام شـاگرد،         خواهند، بلكه مـي    ندارند و از طلاب تحصيل نمي     
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، سـبب قـوت و      قلچماق و مروج او بوده، اندك چيـزي از او دريافـت كـرده             
 )96ص  (".كنند  تنها لباس است كه اكتفا مي…اقتدار و رياست او شوند و

ابراهيم زنجاني كه خود در مقام مجتهد از نجف برگشته، خـارج             شيخ
 "خيلـي رغبـت بـه علـوم غربيـه     "كنـد، در خـود    فقه و اصول تدريس مـي    

ر رفت با ميرزاعلي اصغرخان و حاجي مشيرالممالك وزي) 123ص . (بيند مي
يـك  ": گوينـد   مي "علوم و ترقيات خارجه   "ها براي او از      كند و آن   و آمد مي  

، هفتگي، محرمانه به  پرورش بود و بعدثرياآمد و اول  روزنامه كه از مصر مي
 كلكته هـم بـراي او و بـراي          المتين حبل. خواندم داد و در خلوت مي     من مي 

در نهايـت   . خوانـدم  د و مي  دادن آمد و محرمانه به من مي      خان مي  ميرزاهاشم
خـوانم؛ زيـرا    كردم از اين كه طلاب و ملاها بدانند من روزنامه مي      پرهيز مي 

معلوم است اطلاع   . تكفير در نزد اين بيچارگان نادان مثل آب خوردن است         
و آگاهي از دنيا، خصوصاً از وضع فرنگستان، كفر است؛ زيرا هم شاه و اعيان     

) 124ص   (".خواهند مردم چيـزي بداننـد      نميو هم آخوندها و آدم فريبان       
: گويـد  دهـد و مـي      ابراهيم بيـگ را بـه او مـي         ي  نامه سياحتمشيرالممالك  

اين را يك نفر از حجاج در ميان اشياء سـفر در وسـط        . احدي مطلع نشود  "
ايـن كتـاب قاچـاق و       . لحاف از مصر آورده و محرمانه به مـن هديـه كـرده            

ال و هواست كه روزي ميرزاهاشم بـه        در همين ح  ) 128ص   ("ممنوع است 
مگـر  .  آخر شماها چرا بايد تنها آخوند باشـيد        ": گويد آيد و مي   ديدار او مي  

. ديانت از آگاهي و بصيرت مانع است؟ خوب است لامحالـه رمـان بخوانيـد              
پرسيدم رمان چيست؟ گفت كتاب حكايت را گويند كه در فرنگستان رسم            

آفرين و   نوشمانند حكايات قديم ما از      . نندخوا نويسند و مي   خيلي مي . است
گفـت چنـد    . دانـم  گفتم من كه زبان فرنگي نمي     . الف ليله و ليله    و   شيرويه

سـه  پس كتـاب    . دهم بخوانيد  من مي . آشكار هم هست  . كتاب ترجمه شده  
 محرمانه خواندم و وضع غريبي در اداي مطلب و طرز نوشتن            … را تفنگدار

هـاي كوچـك      را دادند خواندم و رمـان      كريستو كنت مونت بعد كتاب   . ديدم
اش  هــا بــر انديــشه زنجــاني از تــأثير كتــاب) 149-148صــص  (".ديگــر را

ها بسيار به بيداري من و جلـب بـه علـوم و ترقـي                بعضي رمان ": نويسد مي



 نقد دروني روحانيت

  

124 

 حـاجي بابـا   يك كتـاب    ": افزايد و در جاي ديگر مي    ) 156ص   (".تأثير كرد 
به تدريج  . هاي جديد از طهران خواستم     رماناز  . هم محرمانه دادند، خواندم   

براي بيدار كردن مردم بر ضد استبداد و ستم و براي تنبيه بر ضد خرافـات                
هـا در ديـن      انـد و بـدعت     و آدم فريبي عالم نمايان و محو اسلام كـه كـرده           

خواندن اين آثـار وي را بـه نوشـتن          ) 195ص   (".كنم اند، اقدام مي   گذاشته
ــا عنــوان  ــرمــاني ب ــاره سرگذشــت يــك زن خيرخــواه اي صــادقهرؤي  در ب

  )156ص . (نگيزد برمي
هاي فارسي   اي كه ترجمه   شيخ ابراهيم زنجاني، با علوم غربي به اندازه       

هايي  شود و در پي آن رساله داده، آشنا مي اش مجال مي و عربي در دسترس
كند و نـه تنهـا بـر سـر           در فيزيك، شيمي و علم هيات ترجمه و تأليف مي         

كه با همكـاري   گويد، بل هاي جديد غربي و از تجدد سخن مي   ر از دانش  منب
ي جديـد را در زنجـان تأسـيس      ميرزا ابوالمعـالي، نخـستين مدرسـه       حاجي

مـĤب ناميـده و نزديـك شـده تكفيـر            آخوندهاي خر، مـرا فرنگـي     ": كند مي
هـاي جديـد غربـي و از         وي بر سـر منبـر نيـز از دانـش          ) 186ص   (".كنند
بـه ايـن    ) 195ص  . (كنـد  ها مبارزه مـي    گويد و با خرافه    مي سخن   "تجدد"

 "اصول مسلم اسـلام   "ترتيب، شيخ ابراهيم، با آن كه ايمان ديني ژرف و به            
بنـدد و همـراه جنـبش        هـاي تجـدد دل مـي       باوري سخت دارد، بـه آمـوزه      

  .شود مشروطيت مي
 

  سرانجام
 نفـي  اگر سكولاريسم را باور بـه جـدايي نهـاد ديـن از نهـاد دولـت و          

هرگونه امتياز ديني در دستيابي به مناصب اقتصادي، اجتمـاعي و سياسـي             
تـرين   ابـراهيم زنجـاني، يكـي از مهـم         ي خودنوشت شيخ   نامه بدانيم، زندگي 

ــاره رســاله ــه شــمار خواهــد آمــد كــه در دوران   هــا در ب ــسم ب ي سكولاري
ي اين   نويسنده.  آشنايي ايرانيان با تجدد، نوشته شده است       بهارِمشروطيت،  

كتاب، از پايگاه اعتقاد ديني و اجتهاد سنتي، دولت ديني و قدرت روحانيان     
ي آن را بـا اسـتبداد سياسـي در تـاريخ ايـران               داند و رابطـه    را نامشروع مي  
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سـره، درونـي     ها و نيز از نظـام روحانيـت، يـك          نقد او از اين مقوله    . كاود مي
ي مبـاني سـنت       بر پايه  است؛ يعني نه بر مبناي دستگاه مفهومي تجدد كه        

هاي نادري براي آن بتوان      است؛ امري كه در تاريخ معاصر ايران شايد نمونه        
ي آن براي فاصله گرفتن از  با اين همه، اين نقد، بدون تلاش نويسنده. يافت

ي فكري و نظام روحانيت و نيز كوشش بـراي فهـم تجـدد، هرگـز                 منظومه
ها را شـايد بايـد        اين سنخ نقادي   راز اندك ماندن  . توانست صورت بندد   نمي

 .هاي آن جست و جو كرد هاي مشروطيت و آرمان در سرنوشت خود ايده
گـويي را روا بـداريم، شـايد ايـن كتـاب را بتـوان در                 اگر اندكي گزافه  

تـراز كتـاب     بندي دقيق مسائل، هم    اهميت، و نه در نظم و انسجام و صورت        
"اسلام و مباني حكومت   "علي عبدالرازق،   

در جهان عرب، دانست كه اگـر        1
 ي  شد همانند آن سرچشمه    در روزگار خود ارج نهاده و مقام آن شناخته مي         

اين سنخ سكولاريسم، يعني تأسـيس      . شد وران بعدي مي   بخش انديشه  الهام
ي اصـول سـنت دينـي، چيـزي          مباني جدايي دين از قدرت دنيوي بر پايـه        

ي  فكـران در بـاره    تند و نه روشـن    هاي علميه در پي آن رف      است كه نه حوزه   
انتشار اين كتاب، پس از حـدود هـشتاد سـال،           . ابهام داشتند  آن تصوري بي  

ي  اي بر ميزان اعتنـاي جامعـه   گمان يك رويداد است و يك نشانه؛ نشانه       بي
ايراني به سندهاي ملي و نيز عياري براي آزمودن تحمل و دليـري عالمـان               

افسوس، كه  . نتيجه خودپالايي و پويايي    رديني براي شنيدن اين نقدها و د      
شـايد اگـر مجـال انتـشار        . هم ممنـوع شـده اسـت       كتاب پس از انتشار باز    

.ي آن گشوده شود، تصحيحي انتقادي ازكتاب ضرورتي ناگزير باشـد           دوباره

                                                 
 :، بيروت  بحث في الخلافة و الحكومة في الاسلام       ،الاسلام و اصول الحكم   علي عبدالرازق،    1

تم، گرمـاگرم فروپاشـي   ي بيس ي سوم سده    اين كتاب كه در دهه     .1978دار مكتبة الحياة،    

ي مبـاني   خلافت عثماني و بحران رهبري سياسي در جهان اسلام، نوشته شـده، بـر پايـه     
 "اسلام و مبـاني حكومـت  ".  ضروري استكند جدايي دين از دولت  اسلامي، استدلال مي  

 اين كتاب .  است هاي بسياري را در جهان عرب برانگيخته       از زمان انتشار تا امروز، واكنش     
  .رود   اثري كلاسيك در نوع خود به شمار ميامروزه



 



 

   زمان آخر
 چونان گفتاري سياسي

  
  

و [تـصرف   . وجود امام لطف است   "
 او لطفي ديگر؛ و غيبـت او        ]حضور

  ." ماست]تقصير[
  1خواجه نصيرالدين طوسي

  
براي برخي گذشته تمـام شـده       "

كـساني هـم هـستند كـه        . است
برايــشان گذشــته در راه اســت و 

  "خواهد آمد
  2هانري كربن

  
ي آخر زمـاني نـدارد و پايـان جهـان را نزديـك                كسي كه انديشه  چرا  

 بگيرد؟ د، جدي نشياند   يا گروهي را كه آخر زماني مي       بايد كساني  ،بيند  نمي
اي پراهميـت از   ا پـاره ي ـاي عوامانه اسـت       آيا اساساً باور به آخر زمان، خرافه      

هـاي    تواند صـورت     است كه مي   -ان توحيدي يكم اد    دست -بيني ديني   جهان
ك بسياري را شكل دهد؟ آخـر زمـان،         يهاي ايدئولوژ   گوناگون بگيرد و نظام   

 دينـي و اعتقـادي     اي  ست و چگونه نگرشي است؟ آيا صرفاً مقولـه        ياساساً چ 
ي تاريخ و سياست نيز هست؟ آيا آخر زمـان، تنهـا              است يا ديدگاهي درباره   

                                                 
 :، قـم  المراد فـي شـرح تجريـدالاعتقاد       كشف،  )ي حلي   علامه(مطهر   بن يوسف ابن   حسن 1

  285. ، ص1407المدرسين بحوزه العلميه بقم،  منشورات جماعه
  :به نقل از 2

Steven M Wasserstrom, Religion After Religion, Gershom Scholem, 
Mircea Eliade, and Henri Corbin at Eranos, Princeton: Princeton 
University Press, 1999, p.169 
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ي الاهيات  است يا شالوده ) روز داوري  ("الدين يوم"مربوط به معادشناسي و     
ادياني چون يهوديت، مسيحيت و اسلام است؟ موقعيت كنـوني سياسـي و             

انگيـزد تأمـل در ايـن         رمـي گـران را ب     المللي ايران، انديشوران و پژوهش     بين
سخن اصلي اين نوشتار بر گرد جريان دولتي        . ها را ژرفا دهند     دست پرسش 

اي  گردد؛ اما اشاراتي تاريخي را براي بازنمودن گوشه آخر زماني در ايران مي
  . آورد ي آخر زمان به همراه مي هاي مسأله ها و پيچيدگي از دشواري

  
  دهم بشارت مي

ي كنـوني ايـران از        مقامـات بلندپايـه   برخي  كمتر ترديدي هست كه     
نژاد، رييس جمهوري اسلامي، به نزديك بودن ظهـور           جمله محمود احمدي  

 ـامام دوازدهم شـيعيان، آخـر زمـان و پايـان جهـان بـاور دار                بـشارت  ". دن
داده شده توسـط انبيـا        اي درخشان، زيبا و وعده       به زودي آينده   …دهم  مي

نـژاد در     اي است كه محمود احمدي       جمله  اين يكي از صدها    1."در راه است  
او هربار، سخنراني خود را با دعاي تعجيل فـرج          . كند  سخنان خود تكرار مي   

ي آمريكـا بـه    و باور دارد حتا هدف اصلي و پنهان حمله گشايد آن امام مي
نـژاد،     بنابراين، از نظر آقاي احمدي     2.گيري از ظهور مهدي است      عراق، پيش 
ها از ظهور نزديـك امـام         هاي جاسوسي آن    يا دستگاه هاي بزرگ     حتا قدرت 

                                                 
هاي شـهدا و ايثـارگران اسـتان كرمـان،            نژاد در جمع خانواده     سخنراني محمود احمدي   1

  :براي گزارشي از اين سخنراني بنگريد به. 1389. 1389چهارشنبه، پنج خردادماه 
http://www.aftabnews.ir/vdcgtz9qxak9zx4.rpra.html 

 هستند، اما   ]عراق  [درست است كه اين مستكبران، به دنبال نفت و ثروت اين كشور             " 2
  البته آن . كنند  ها يك استدلال براي خود دارند و بر اساس آن عمل مي             ي اين   در زير همه  

هـا معتقدنـد يكـي از         ما اسناد آن را به دست آورديم كـه آن         . كنند   در خبرها افشا نمي    را
ي ظالمـان عـالم را خواهـد          ي همـه    خاندان پيامبر اكرم در اين نقطه ظهور كرده و ريشه         

انـد كـه جلـوي ظهـور حـضرت را بگيرنـد و                ها را كشيده    ي اين نقشه    ها همه   آن. خشكاند
محمـود  . "ساز اين حادثه بوده و ياران اين حكومت خواهد بـود        ايران زمينه   دانند ملت   مي

نژاد، سخنراني در ديدار بـا خـانواده شـهدا و ايثـارگران اسـتان اصـفهان، آذرمـاه                     احمدي
1388 :  

http://www.khabaronline.ir/news.aspx?id=28191 
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ايـن عقيـده را     . ريزنـد    مـي   اند و براي اخلال در روند آن برنامه         شيعيان آگاه 
بسياري از روحانيان صاحب منصب نيز از جمله محمـود محمـدي عراقـي،              

   1.اند رييس پيشين سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي ابراز كرده
ئولان جمهـوري اسـلامي از جملـه ريــيس    هـاي اخيـر، مـس    در سـال 

جمهوري، به تكرار و تواتر از زوال زودرسِ دولت اسراييل و دولت آمريكـا و               
  . اند ضرورت آمادگي براي مديريت جهان و اداره امور دنيا سخن گفته

محمد تقي بهجت يكي از روحانيان مقيم قم كه به تازگي درگذشت،            
كـرد و     ك امام دوازدهم را تـرويج مـي       ي ظهور نزدي    از كساني بود كه عقيده    

 از رهبر جمهوري اسلامي و رييس جمهـوري         ،شگانيپ  محل رجوع سياست  
: ي موقت تهران گفتـه اسـت        كاظم صديقي، امام جمعه    شيخ.  بود ،تا ديگران 

االله بهجت نقل كردند كه ايشان در خـواب ديدنـد كـه      منبع موثقي از آيت   "
علماي بـزرگ اسـلام هـم در        . دحضرت امام زمان در مجلسي حضور داشتن      

اي وارد شدند و امام زمان جلوي         االله خامنه  آيت. خدمت آقا امام زمان بودند    
پاي ايشان تمام قد بلند شـدند و بـراي ايـشان جـايي بـراي نشـستن بـاز                    

ي   االله بهجت دربـاره    هايي كه مرحوم آيت     بشارت"كاظم صديقي به    . "كردند
مراقـب اوضـاع يمـن باشـيد و         ": گويـد   اشاره كرده، مـي    "ظهور داده بودند  

                                                 
ي   هاي اخير آمريكا و طرح مسأله       ها، حركت   در بعضي تحليل  ": گويد  عراقي مي محمدي   1

هـايي    بينـي   ي بزرگ و استقرار نيرو در اين مناطق در حقيقت به خـاطر پـيش                خاورميانه
ها و چيزهايي است كـه در اخبـار           هاي ظهور امام زمان و درگيري       است كه در مورد مكان    

 در  او ".اين اخبار حـساس در ايـن منـاطق هـستند          ها به دنبال      ملاحم آمده است، و اين    
علـت  ": هاي غربي نسبت به احتمال ظهور امام زمان افـزود           ي دليل حساسيت قدرت     باره

دانند موضوع برقراري عـدالت در آخرالزمـان و منجـي جهـاني،               اين است كه دشمنان مي    
 نيز ندارد و مـا  المللي است كه حتي اختصاص به شيعه و اسلام  الادياني و بين    موضوع بين 

خواهنـد    هايي كـه مـي      وگوي ديني اين موضوع را جهاني كنيم و آن          توانيم از راه گفت     مي
ترسند اين فرهنگ مطـامع و        اند و مي    جهان را در اختيار داشته باشند از اين موضوع آگاه         

براي گزارشـي از سـخنان او       . "اهداف شومي كه براي منطقه و جهان دارند را تهديد كند          
سايت   وگوي او با سايت اينترنتي پژوهشگاه مهدويت در قم كه در اين وب              يد به گفت  بنگر

  http://news-world.blogfa.com/post-108.aspx           :يافتني است دست
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شود با ظهور ارتباط دارد و ما بايد خودمـان را             اي كه در يمن زده مي       جرقه
ي موقـت تهـران از ديـدارهاي مكـرر             امام جمعه  1."براي ظهور آماده كنيم   

محمد تقي بهجت با رهبر جمهوري اسلامي، فرزندان و مـسئولان دفتـر او              
جت از استادان اصلي محمد تقي مـصباح        محمد تقي به  . نيز ياد كرده است   

يزدي، روحاني بنيادگرايي است كـه از مرشـدان فكـري و معنـوي محمـود          
  . شود نژاد قلمداد مي احمدي

 ،در نخستين سال انتخاب محمود احمدي نژاد به رياسـت جمهـوري           
در .  2االله ي ظهور انشاء ي هشتاد، دهه دههابي در ايران نشر يافت با عنوان كت

ي هشتاد، امـام      بيني كرده كه تا پايان دهه       شيب آشكارا نويسنده پ   اين كتا 
نويسنده، روايات شيعي مربوط به آخـر       . دوازدهم شيعيان ظهور خواهد كرد    

زمان را بر وضعيت كنوني خاورميانه و جنگ عراق و بحران سياسـي لبنـان               
بينـيم و مطالعـه    وقتي احاديث را مـي  ": سره تطبيق داده و نوشته است       يك

بينيم در اين زمان در ايران سيدخراساني است كه هاشمي يـا              كنيم، مي   يم
اي يا خللي است؛ همانند       سيدي است كه در دست راست او علامت و نشانه         

) 86. ص (".اي كــه اثــر تــركش انفجــار بمبــي بــر آن اســت آقــاي خامنــه
مردي به قـدرت    ) يا تهران (از ري   ": چنين آورده است    ي كتاب هم    نويسنده

يا ريش كم طبق احاديـث   (و كوسه   ) سبزه(گون    سد؛ چهارشانه و گندم   ر  مي
هـزار  ) يـا چنـد   (با نيرويي چهار    . بن صالح  شود شعيب   به او گفته مي   ). ديگر

هـا و     يا تيره شـبيه آرم    (نفره، لباس ايشان سفيد و پرچم ايشان سياه است          
نـي   اين شخص فرمانده يا رييس نيروهاي ايرا       …)هاي سپاه پاسداران    نشان

س جمهور ايران سبزه، با ريش كم و        يينژاد ر  با مشخصاتي كه شبيه احمدي    
القامـه   از اهالي ري يا اطراف تهران و در احاديث ديگر گفته شده او متوسط             

نويــسنده ). ريختگــي جمــلات از نويــسنده اســت  بــه هــم45. ص (".اســت
                                                 

، 1389ام ارديبهشت     شنبه، سي   ، پنج وطن امروز ي     كاظم صديقي در مصاحبه با روزنامه      1
  : لينك اينترنتي مصاحبه

http://www.vatanemrooz.ir/HTMLResources/Tools/PrintVersion/?New
sID=newsContent_32882 

  1385نشر هاتف، :  تهراناالله، ي ظهور انشاء ، دهه80ي  دههحسين سجادي،  2
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ح بيني كرده امام زمان پس از شكست دادن آمريكا در فلسطين به صل              پيش
آورد، و در عين حال به  و عقد قرارداد با آمريكا و جهان غرب و ناتو روي مي      

ي اول و دوم و  رود و كنار قبر پيامبر را نبش كـرده بـا دو خليفـه          مدينه مي 
   1).118-119. صص(كند  شان تصفيه حساب مي پيروان

اي نيز از ارتباط مستقيم او با امام          االله خامنه  ملازمان و مصاحبان آيت   
علي اختري، مـشاور رهبـري در         الاسلام عباس  حجت. اند  دوازدهم خبر داده  

عصر انقـلاب    رهبر عزيز با ارتباط با حضرت ولي      ": الملل گفته است   امور بين 
كنند و بارها مشاهده شد به مسجد مقدس جمكـران            اسلامي را رهبري مي   

ي سرشـار از     رفتند و بعد از ارتباط و راز و نياز، با قوت قلب و بـا نيـرو                 2قم

                                                 
، اعتمـاد ي    ي مهدي غنـي، روزنامـه        نوشته "يك سال بيشتر نمانده   "ي     بنگريد به مقاله   1

شايد كمتر از   "اي با عنوان      ي كتاب در مقاله     ندهنويس. 1388ماه     فروردين 19چهارشنبه،  
گفتـه پاسـخ    ي پيش  به مقاله1388 مهرماه 21در تاريخ سه شنبه    "يك سال مانده باشد     

وي در اين مقاله ادعاهاي پيشين خود را تكرار و تأكيـد كـرده و گـامي فراتـر         . داده است 
 نيـز   88ست جمهوري سـال     نهاده و گفته كه اختلافات سياسي بر سر نتايج انتخابات ريا          

هـاي    درگيـري ": ي ديگري بر ظهور نزديك امام است        بيني شده و نشانه     در احاديث پيش  
... هاي مختلف انتخاباتي به خصوص پس از انتخابـات          شديد و سخت انتخاباتي ميان گروه     

كـه برخـي از     يابد مگر ايـن     كه منتظر آن هستيد تحقق نمي     ) ظهور(اين امر   : سيدالشهداء
و برخـي آب دهـان بـه روي گـروه           ) و ابراز بيزاري كند   (ز برخي ديگر تبري جسته      شما ا 

و (و برخي گروه ديگر را لعن كنـد         ) به كنايه از نهايت ابراز كينه و دشمني       (ديگر بيفكند   
كـه در     چنـان (ديگري شـهادت دهنـد      ) نفاق(و برخي به كفر و      ) بگويد مرگ بر اين و آن     

گويـد گفـتم در ايـن زمـان هـيچ             راوي مـي  ). ا گفتند مورد سران اصلاحات اين سخنان ر     
ذالـك   القـائم و يـدفع     الزمان؛ لان يقوم   الخير كله في ذالك   ": خيري نيست؟ امام پاسخ داد    

ي   اش در اين زمان است؛ زيرا قائم در اين زمان قيام كرده و همه               خير و خوبي همه   : "كله
   ".كند اختلافات را برطرف مي

نگاري رسمي كنوني، در قـرن چهـارم هجـري بـه دسـتور                اريخ مسجد جمكران، بنابر ت    2
ها بـر   كه برخي روايت در حالي. ي قم ساخته شده است شخص مهدي در زميني در حومه     

اهميت مسجد سهله در سمت شمال غربي مسجد جامع كوفه، در عراق، تأكيـد دارنـد و                 
هـاي    روايـت كننـد، شـماري   هاي مهدي پـس از ظهـور توصـيف مـي            آن را يكي از پايگاه    

 ←  ويان و محدثان ايراني بر ارتباط ميان مهدي و مـسجد جمكـران پـاي              اي ر   برساخته
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هـاي    لاگ   در بـسياري وب    1."ايمان و توكل بـه خـدا بـه تهـران بازگـشتند            
بـرده    اي وي آشـكارا سيدخراسـاني نـام         االله خامنه  بسيجيان و هواداران آيت   

شده در روايات آخر زمان معرفي شده و حتا از قول سردار رحـيم صـفوي،                
اي در  ر جلـسه  فرمانده وقت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نقل شـده كـه د           

   2.اي را سيدخراساني خطاب كرده است االله خامنه تي آ1378سال 
ي ري    در برخي روايات آخر زمان، سيدخراسـاني كـه حـاكم منطقـه            

سپارد، علي فرزند جواد نـام        است و حكومت را به امام دوازدهم شيعيان مي        
رهبري، اي از زمان انتصاب به  االله خامنه ي روي مهر رسمي آيت نوشته. دارد
كـه در دوران معاصـر        است؛ در حالي   "اي  الحسيني الخامنه  بن الجواد   علي"

مهـر  بـر   گام نام پدر را در بـر نداشـته و حتـا               مهر مراجع تقليد ايراني هيچ    
  . حك شده بود "االله الموسوي الخميني روح"االله خميني نيز  االله روح آيت

                                                                                                  
بحمدالله مـردم   ": ي اين مسجد گفته است      محمدتقي مصباح يزدي درباره   . فشارند  مي →

الاهـي و عنايـات مخـصوص ولـي          ما به ويژه پس از پيروزي انقلاب، مشمول الطاف خاص         
ي بارز اين عنايات، ساختمان باشكوه مسجد مقـدس جمكـران             هنمون. اند  عصر قرار گرفته  

گذاري ايـن     كه از پايه    در اوايل ورود ما به قم، با اين       . است كه در مدتي كوتاه ساخته شده      
. شده بود، چيزي وجود نداشـت  گذشت، غير از چند اتاق كه تازه ساخته        ها مي   مسجد قرن 

ما بحمدالله پـس از پيـروزي انقـلاب و بـا            ا. شد  حتا گاهي براي وضو گرفتن، آب پيدا نمي       
هـاي   همت دوستداران امام زمان، در طول چنـد سـال چنـين بنـاي عظيمـي برپـا و دل                

بنگريـد بـه محمـد تقـي        . "مومنان از اطراف و اكناف جهان متوجه اين مكان شريف شد          
ي آموزشـي و پژوهـشي امـام          مركـز انتـشارات موسـسه     : قم،  آفتاب ولايت مصباح يزدي،   

ترين مراكز زيـارتي در       مسجد جمكران اكنون يكي از مهم     . 15. ، ص 1382، پاييز   خميني
كم، افزون بر شـانزده ميليـون زائـر از سراسـر جهـان تـشيع                  ايران است كه سالانه دست    

در اين مسجد چاهي با نام چاه عريضه وجود دارند كه باورمندان، حاجت خـود              . پذيرد  مي
نويـسند و در دو   شود مي  كه در مسجد توزيع مي را خطاب به مهدي بر روي كاغذ خاصي       

  . اندازند بخش زنانه و مردانه در اين چاه مي
  :، در شهر بابل1421الثاني   ربيع12 "جشن ولايت"الاسلام اختري در   سخنراني حجت1

http://www.tebyan-babol.ir/main.asp?id=1601  
  :لاگ بنگريد از جمله به اين وب 2

http://imamkhamenei.ning.com/profiles/blogs/4822314:BlogPost:20463   
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ان، بـسيار فربـه     هاي اخيـر ايـر      ادبيات آخر زماني توليد شده در سال      
المللي و سخنراني و منبر  لاگ و مقاله و كتاب تا كنفرانس بين است و از وب

 ،شـايد در تـاريخ تـشيع   . گيـرد  و گفتارهاي راديويي و تلويزيوني را در برمي 
انتـشار  . گفتار آخر زمان اين اندازه مجال خودنمايي و آشكارگي نيافته بـود           

 بنياد و نهاد مربوط بـه مهـدويت از        ها   و تأسيس ده   "مهدوي"ي    ها مجله   ده
هـاي وابـسته      دولت و سازمان  . ي ايران است    ي اخير جامعه    هاي دهه   ژگييو

به آن يا نهادهاي حكومتي، سالانه ميلياردها تومان بـراي نـشر و تبليغـات               
اي از    بخـش عمـده   . كننـد   باورانه و آخر زماني هزينـه مـي         هاي مهدي   آموزه

ي آن در   وابسته به حكومـت اسـت؛ امـا همـه         ادبيات و نهادهاي آخر زماني    
انـد    هاي آخر زماني موازي جريان دولتي       برخي جريان . انحصار دولت نيست  

  . يا در برابر آن قرار دارند
  
  

  مهدي:  دهنده نجات
اي كه پس از آشوب و زلزالي عظيم در طبيعت و               دهنده  مهدي، نجات 

عمـوم  .  اسـت اسـلامي    اي  كند، انگـاره    جامعه، حكومت جهاني را مستقر مي     
مهدي اهـل سـنت كـه       . سنيان نيز به ظهور مهدي در آخر زمان باور دارند         

او از سـلاله و عتـرت       . ي پيامبر است در آخر زمان به دنيا خواهد آمد           وعده
نـه از   "دهـد     الدين ابن عربـي شـرح مـي        گونه كه محيي    پيامبر است، اما آن   

 1."ي اعـراق و اخـلاق او       ي حساني و جـسماني پيـامبر كـه از سـلاله             سلاله
بسياري از اهل سنت، مانند ابن خلدون، شيعيان دوازده امـامي را غـالي يـا      

دانند؛ از جمله به سبب اعتقاد بـه وجـود و             اهل غلو در حق امامان خود مي      
زنده بودن محمدبن حسن عسكري، امام دوازدهم آنان كه مهدي لقب دارد            

د و وقتي بـا مـادرش بازداشـت         اش در شهر حله وارد ش       و در سرداب خانه   "

                                                 
 ـ     : ، تحقيق و تقديم   ةالمكي الفتوحاتالدين ابن عربي،     محيي 1 : ةعثمان يحيي، تـصدير و مراجع
  128. ، ص12، السفر 1988 للكتاب، ، ة العامةالمصري ة  الهيئ:ةابراهيم مدكور، قاهر. د
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كنـد و سـرزمين را        شد، در آن سرداب غايب شد و در آخر زمان ظهور مـي            
   1."آكند سراسر از عدل مي

هـاي گونـاگوني داشـته         در تاريخ اسلام شكل    "دهنده  نجات"دريافت  
 در  "رستگاري"راست با مفهوم       در پيوندي يك   "دهنده  نجات"ي    ايده. است

ي رستگاري بـا يكـديگر         شيعه و اهل تسنن درباره      برداشت 2.اين دين است  
ي دوازده امـامي شـيعه، رسـتگاري بـدون            كم در شـاخه     دست. تفاوت دارد 

كسي كـه امـام     "در حديث شيعه آمده     . ايمان به امام معصوم ممكن نيست     
زمانِ خود را نشناسد و از جهان ديـده فروبنـدد، بـه مـرگ جـاهلي مـرده                   

تشيع رستگاري از طريق امام معصوم زنده       در  . ؛ يعني مسلمان نيست   "است
تصوير مسيح در سنت مسيحي بـه       . شود  و شناسايي و ايمان بدو ممكن مي      

بـن علـي و    تركيـب حـسين  . شكلي جالب بر سنت شيعي اثـر نهـاده اسـت          
ي مـسيح؛ مـصائب       مهدي، امامان سوم و دوازدهم، بازتـابي اسـت از انگـاره           

نه كـه مـسيح رنـج كـشيد تـا        گو  حسين يادآور مصائب مسيح است و همان      
ي  كند و قطره بشريت را رستگار كند، رنج حسين نيز شيعيان را رستگار مي 

اشكي به سوگ او يا نماز بر خاك تربـت او اثـري اعجـازآميز در شـستن و                   
از سوي ديگر بازگشت مـسيح پـيش از پايـان زمـان در      . رفتن گناهان دارد  

ه امـامي، رسـتگاري جـز بـا         در تـشيع دوازد   . داستان مهدي بازتابيده است   

                                                 
 -، تحقيق دوريـش الجويـدي، صـيدا        ابن خلدون  ةمقدمبن محمد ابن خلدون،      عبدالرحمن 1

ابن خلـدون بـه يكـي از رسـوم شـيعيان كـه              . 185. ، ص 1997،  ةالعصري ة   المكتب :بيروت

شيعيان هـر شـب پـس از نمـاز مغـرب         "كند؛    كم تا عصر وي رواج داشته اشاره مي         دست
آورنـد و نـام مهـدي را آواز           آيند و چارپايي نيز با خـود مـي          ب گرد مي  پشت در اين سردا   

سپس . شوند  ها در آسمان پديدار مي      كه ستاره   خوانند تا آن    كنند و او را به ظهور فرامي        مي
. "كنند  گردند و همين كار را تكرار مي        د و دوباره شب ديگر برمي     نشو  به سراي خويش مي   

  . همان
  :ي در اسلام بنگريد بهي مفهوم رستگار درباره 2

Mohammed Arkoun, L’hummanisme arabe au IVe/Xe siécle, 
Miskawayh, philosophe et historian, second édition revue, Paris: 
Librarie philosophique J. Vrin, 1982, pp. 284-314 -- Humanisme et 
islam, combats et propositions, Paris, Vrin, 2005, pp. 53-75 
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ي امام و خـدا در سـنت          رابطه. ايمان به امام دوازدهم و ظهور او معنا ندارد        
 بـسيار شـبيه بـه       -هـا   كـم در بـسياري دوره        دسـت  -ي دوازده امامي    شيعه
ي علمـا     وانگهي، بر خلاف اسلام سني كه طبقه      . ي مسيح و پدر است      رابطه

 شــبيه -در تــشيع بــه تــدريجدر آن تــوجيهي الاهيــاتي نــدارد، روحانيــت 
فقيه، صرفاً كارشناس فقـه نيـست؛   .  تبييني الاهياتي يافته است -مسيحيت

ي طولي خود بـه رأس هـرم          كه نائب امام نيز هست؛ نيابتي كه در رشته          بل
در اسلام سـني، مفهـوم رسـتگاري ايـن انـدازه بـا              . رسد   مي - خدا -هستي
با اين همه، بايد تأكيـد      . تخورده نيس    و مهدي گره   "دهنده  نجات"ي    انگاره

هـاي جـامع      دهنده خود تـاريخي اسـت و هنـوز پـژوهش            كرد مفهوم نجات  
  .ي تاريخ اين مفهوم در اسلام در دست نيست فراواني درباره

تر از همتـاي خـود در         ادبيات آخر زماني معاصر اهل تسنن بسي فربه       
يني آينـده و    ب  در اين ادبيات نيز شوق و شور فراواني براي پيش         . ايران است 

هاي يادشده در سـنت آخـر زمـاني بـر روزگـار كنـوني ديـده                تطبيق نشانه 
هاي اخير، بر سر تعيين مصداق سيدهاشمي يا  براي نمونه، در سال. شود مي

سيدخراساني در ميان نويسندگانِ آخر زماني شيعي و سـني اخـتلاف نظـر          
هـاي   يـت مذهب مخالف تطبيق انحصاري بيشتر روا   نويسندگان سني . هست

منــصور . هــاي ايرانــي هــستند اســلامي آخــر زمــان بــر ايــران و شخــصيت
سفياني؛ صدام ديگري "عبدالحكيم، يكي از اين دست نويسندگان در كتاب    

صاحبان پرچم سـياه    [منحصر كردن اينان    ": سدينو   مي "ي ظهور   در آستانه 
نـد بـه    يآ   كه براي ياري دين از شرق مـي        ]اند  جويان ركاب مهدي    كه جنگ 

. ولت ايران، بخشي از تبليغات شيعيان براي مـذهب و دولـت خـود اسـت               د
كـه شـيعيان و اهـل سـنت و           د مهدي شيعي نيست؛ بـل     يآ  مهدي وقتي مي  

اكنـون شـيعيان در   . هاي اسلامي همه زير پرچم او خواهند بود      ي فرقه   همه
گويند كه آنان اهل نصرت دين و مهدي هستند؛ همان مهدي كـه         ايران مي 
آنان به احاديـث خاصـي در منـابع خـود           . دا از آمدن وي خبر داد     پيامبر خ 

اي احاديث در منابع ما كه بيـشترشان را           چنين پاره   كنند و هم    استدلال مي 
اي   االله خامنـه   گويند رهبر كنوني جمهوري اسلامي آيت       آنان مي . ياد كرديم 



 آخر زمان

  

136 

ن تـوا   با اين همه مـي    ... همان مراد احاديث از سيدخراساني يا هاشمي است       
هـاي     و دولـت    الوقـوع ميـان ايـران و ايـالات متحـده           گفت كه جنگي قريب   

هـا    علت اين جنگ تلاش ايران براي دستيابي به سلاح        . اروپايي در راه است   
اي است و اين چيزي اسـت كـه اسـرائيل و آمريكـا را تهديـد           هسته  و بمب 

بـه  نويسنده   1".ظهور مهدي در پي اين جنگ زودآينده خواهد بود        . كند  مي
ي   سندهي ـژه آراي علي كـوراني، نو     يهاي شيعيان، به و     طور مبسوطي ديدگاه  

ي شيعي، را در تفسير شيعي سنت آخر زمـاني اسـلامي              آخر زماني پرآوازه  
   2.نقد و رد كرده است

  
  انقلاب ايران، آغاز آخر زمان

ي  ي عطفـي اسـت كـه دوره        در ادبيات آخر زمان، انقلاب ايران نقطـه       
از ابتـداي پيـروزي     . آغـازد   حكومت جهـاني مهـدي را مـي       گذار به ظهور و     

گويان آخـر زمـاني در سراسـر جهـان            انقلاب بسياري از نويسندگان و پيش     
. ي مهمي بر نزديك بودن پايان جهان گرفتنـد          اسلام، انقلاب ايران را نشانه    

نـه  يزم" منتشر شد    1364باره كه نخست در سال        يكي از آثار اصلي در اين     
 نويـسنده در بخـش دوم       3. نـام دارد   " جهاني حضرت مهـدي    سازان انقلاب 

ي نقـش ايرانيـان در رويـدادهاي پـيش از ظهـور و                كتاب به تفصيل درباره   
                                                 

 دارالكتـاب   :ة قـاهر  -، دمشق السفياني، صدام آخر علي و شك الظهور      عبدالحكيم،   منصور 1
هاي آخر زمـاني معاصـر     براي گزارشي تحليلي از جريان130-131. ، صص 2008العربي،  

  : در جهان عرب بنگريد به
Jean-Pierre Filiu, L’apocalypse dans l’Islam, Paris: Fayard, 2008  

، عـصر ظهـور  علـي كـوراني،   :  او بيشتر نظرات كوراني را از اين كتاب نقـل كـرده اسـت     2
ي روايتـي     دربـاره . 1384الملـل،     شركت چـاپ و نـشر بـين        :مهدي حقي، تهران  : مترجم

مــصطفي : ي مهـدي بنگريــد بـه   شـيعي از اخــتلاف نظرهـاي شــيعيان و سـنيان دربــاره   
خـتلاف نظرهـاي شـيعه و اهـل سـنت در      ترين ا اي از مهم    حجت موجه؛ پاره  اسفندياري،  

   1386 انتشارات بصيرت، : تهرانمهدويت،
ي   موسـسه :، قمسازان انقلاب جهاني حضرت مهدي      زمينه سيداسداالله هاشمي شهيدي،     3

  1380انتشاراتي پرهيزكار، 
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.  با مردم ايران سخن گفته است      "اهل خراسان " و   "اهل مشرق "هماني    اين
صاحب اصلي دعـوت و مالـك       "كند كه     او آشكارا از سيدي حسيني ياد مي      

ياد وااسلاماي او از سرزمين ايران اسـلامي از نـواحي           واقعي ايران است و فر    
شود و مردم را به شورش و انقلاب عليه ظلـم   قزوين و طالقان ديلم بلند مي  

روشن است كه مراد از ايـن شـخص         ). 327. ص ("خواند  و بيدادگري فرامي  
ي كتـاب در ادامـه از قـم بـا عنـوان               نويسنده. االله خميني است   االله روح  آيت
با توجه به شواهد و قرائن بسياري       "سد  ينو  برد و مي     نام مي  "نقلابپايگاه ا "

 آورديم  "انقراض دولت شاهنشاهي در ايران    "كه در بخش دوم تحت عنوان       
كه كشور اسلامي ايران تنهـا كـشوري اسـت كـه مهـد                و باز با توجه به اين     
رسـيم كـه از ديـدگاه روايـات            به ايـن نتيجـه مـي       …خاندان رسالت است  

ر تلقي نگارنده، قبـل از ظهـور مبـارك حـضرت مهـدي، انقـلاب                اسلامي د 
آيد كه اين انقلاب با قيام سيدي بزرگوار          عظيمي در خاورميانه به وجود مي     

شـود و بـا وحـدت و          از دودمان اهـل بيـت از شـهر مقـدس قـم آغـاز مـي                
م ي ـي اسـلامي، رژ     يكپارچگي ملت مسلمان ايران و حركت انقلابـي جامعـه         

 "گـردد   كند و انقلاب اسلامي پيروز مي       كشور سقوط مي  شاهنشاهي در اين    
ي قـم در اوائـل        ي علميـه    او معتقد است حتـا تأسـيس حـوزه        ). 382. ص(

سـپس بـه    . بينـي شـده اسـت       ي بيستم در روايتي از امام صادق پيش         سده
ي بيستم در عراق و لبنـان و فلـسطين و سـوريه و              تفصيل رويدادهاي سده  

هـاي آخـر      بيني روايت   دهد كه همه طبق پيش      اسراييل و ايران را شرح مي     
او تـصريح   . هاي ظهـور تحقـق يافتـه اسـت          اند و بيشتر نشانه     زمان رخ داده  

سـاز انقـلاب جهـاني مهـدي و           اين انقلاب به طور طبيعـي زمينـه       "كند    مي
ها كه گفته شد يك نظريـه و اسـتنباط             اين …حكومت جهاني اسلام است   

. ص ("اي از اخبـار اهـل بيـت اسـت          كه نتايج مجموعـه     شخصي نيست، بل  
519.(1  

                                                 
 سيداسـداالله : كتاب ديگر اين نويسنده را انتـشارات مـسجد جمكـران نـشر داده اسـت                1

 :، قـم  ر حضرت مهدي از ديـدگاه اسـلام و مـذاهب و ملـل جهـان               ظهوهاشمي شهيدي،   
  1381انتشارات مسجد جمكران، 
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هـا از آغـاز پيـروزي     يكي از دعاهاي رسمي و رايج منـابر و سـخنراني   
انقلاب، طلب از خدا براي پيوسـتن حكومـت اسـلامي ايـران بـه حكومـت                 

ي فكـري     ترديـد يكـي از مفـاهيم كـانوني منظومـه            بي. جهاني مهدي است  
ــود  آيــت ي ولايــت فقيــه، در  رهانگــا. االله خمينــي، مهــدي و آخــر زمــان ب

ني، برخاسته از تفسيري عرفاني از ولايت و        ياالله خم  تيبندي خاص آ    صورت
الدين عربي ابـراز   ني به محييياالله خم تياي كه آ ژهيبا ارادت و. ختم آن بود  

توان حدس زد، او بـه دريافـت ابـن عربـي از ولايـت بـسيار         كرده است، مي  
 " لي خاتم ولايت و ينبوع كل ولايتاع"ابن عربي خود را . نزديك بوده است

 دعوي او كه او خاتم      1. شد "ختم ولايت محمديه  "دانست و مدعي نقش       مي
ولايت محمدي و عيسي خاتم ولايت كليه اسـت، شـماري شـيعيان ماننـد               

حـضرت  "الـدين آشـتياني را برآشـفته، زيـرا آنـان             سيدحيدر آملي و جلال   
االله خمينـي     آيـت  2.داننـد   را خاتم ولايت خاصه مـي      "مهدي صاحب الزمان  

دانـست و      مـي  "ي اطهـار    پيـامبر و ائمـه    "ولايت فقيـه را در طـول ولايـت          
ها را بيـان      ي آن   دانست كه به مصلحت همه      قدر وسيع مي    اختيارات او را آن   

بــالاتر از آن هــم مــسائلي اســت كــه مزاحمــت ": نوشــت كــرد و مــي نمــي
لايـت محمـدي و     يـان خـاتم و    الحكم، ابـن عربـي م       در فصوص  3."كنم  نمي

                                                 
ي فريدالـدين     ترجمـه وجوي كبريت احمر، زندگاني ابـن عربـي،            در جست  كلود عداس،  1

  153-159. ، صص1387 انتشارات نيلوفر،: تهرانرادمهر، 
محمـد  :  توضـيح و تحليـل     ، درامد، برگردان متن،   فصوص الحكم الدين ابن عربي،      محيي 2

  82. ، ص1385نشر كارنامه، : تهرانعلي موحد و صمد موحد، 
 16ي وقـت تهـران در تـاريخ     اي امـام جمعـه   االله خميني به سيدعلي خامنه   ي آيت    نامه 3

شما حكومت را   ": نويسد  ي تهران مي    االله خميني خطاب به امام جمعه      آيت. 1366ماه    دي
االله عليـه و آلـه و         صلي -است كه از جانب خدا به نبي اكرم       اي    كه به معناي ولايت مطلقه    

ي الهيـه تقـدم دارد         واگذار شده و اهم احكام الاهي است و بر جميع احكام شرعيه            -سلم
ام حكومـت در چهـارچوب احكـام الهـي            جانب گفته   كه اين   تعبير به آن  . دانيد  صحيح نمي 

اگـر اختيـارات حكومـت در       . ب بود جان  هاي اين   داراي اختيار است به كلي بر خلاف گفته       
ي الهيه است بايد عرض حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفوضه به              چهارچوب احكام فرعيه  

حكومـت  ... محتوا باشـد   معنا و بي    ي بي    يك پديده  -االله عليه و آله و سلم       صلي -نبي اسلام 
 يكي از احكـام   است-االله عليه و آله و سلم  صلي-االله ي رسول   اي از ولايت مطلقه     كه شعبه 

 بنگريـد  " .".مام احكام فرعيه حتا نماز و روزه و حج استتي اسلام است و مقدم بر       اوليه
  459-460. ، صص11، جلد ي نور صحيفهاالله خميني،  روح: به
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ي دعـوي     گذارد و به اين ترتيب خود را از شـائبه            تمايز مي  "تظرمهدي من "
االله خميني نيز اين معضل را ظاهراً بـا الهـام از ابـن              تيآ. رهاند  مهدويت مي 

ي   دانـست كـه فقيهـي خـود را حامـل ولايـت مطلقـه                عربي قابل حل مـي    
لايـت خـود را بـر    ابن عربي و.  نباشد"مهدي"كه  محمدي بداند در عين آن  

  . دانست ي جهان و كيهان و نيز حاكمان و واليان و رعيت نافذ مي همه
ي ارتباط وي با امـام        االله خميني شايعات بسياري درباره     در زمان آيت  
ي چنين امري را آشـكارا   گاه شائبه ها افتاد، ولي خود هيچ زمان بر سر دهان  

هـوري اسـلامي حكـومتي      با اين همه، وي باور داشت كـه جم        . پديد نياورد 
در نتيجه امام زمان بر جمهوري اسلامي       .  رسيده "امام زمان "است به تأييد    

بارهـا خـود دعـا كـرد كـه جمهـوري            . كند  نظارت دارد و از آن حمايت مي      
وي در يك سخنراني به مناسبت      .  باشد "امام عصر "ي ظهور     اسلامي مقدمه 

سـلام اسـت و مـا بايـد     انتظار فـرج، انتظـار قـدرت ا     ": ي شعبان گفت    نيمه
كوشش كنيم تا قدرت اسلام در عالم تحقق پيـدا بكنـد و مقـدمات ظهـور                 

 كـه   -در بعضي روايـات   ": گويد  در همان سخنراني مي   . "االله تهيه بشود   انشاء
 هست كه يكي از چيزهاي مستحب       -اش را   دانم صحت و سقم     من حالا نمي  

ي  باشـند؛ اسـلحه  اين است كه مؤمنين در حال انتظار اسـلحه هـم داشـته            
اسـلحه داشـته    . كه اسلحه را بگذارند كنـار و بنـشينند منتظـر             نه اين  ،مهيا

ي مـا      به همه  …كه با ظلم مقابله كنند، با جور مقابله كنند          باشند براي اين  
هـاي ظـالم؛ خـصوصاً     تكليف است كه بايـد مقابلـه كنـيم بـا ايـن دسـتگاه        

ي مـسلحانه     از نظر او مبـارزه     بنابراين. "اند  هايي كه با اساس مخالف      دستگاه
.  فراهم شود  "قدرت اسلام "ي    ي منتظر است تا زمينه      يكي از وظايف شيعه   

دست عنايت خداي تبارك و تعالي به سر اين ملـت كـشيده             ": افزايد  او مي 
ها را تقويت فرموده اسـت كـه يكـي از علائـم ظهـور                 شده است و ايمان آن    

االله خمينـي علائـم ظهـور را در          تيا، آ بدين معن . "االله اروحنا فداه است    بقيه
  . ديد دوران خود مي

هـاي مخـالف خـود        گذار جمهوري اسلامي سپس به نقد ديدگاه        بنيان
مـا در   ": گويـد   پردازد و مي    ي امام دوازدهم شيعيان و عصر انتظار مي         درباره
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 همه انتظـار داريـم وجـود مبـارك          …اين وقت، در اين عصر وظيفه داريم      
كه با وضـعي كـه بـسياري دارنـد،      شود، بل  با انتظار تنها نمي   ايشان را؛ لكن    

  هر علمي بلند بـشود و هـر حكـومتي          گويند  هايي كه مي    اين. انتظار نيست 
هـا    ايـن . خلاف انتظار فرج اسـت    كردند كه هر حكومتي باشد، اين بر      خيال  

كرديم دويست تا روايت       ما اگر فرض مي    …گويند  فهمند چي دارند مي     نمي
زديـم كـه خـلاف آيـات قـرآن             باب داشتند، همه را به ديوار مي       هم در اين  

گفتند اين است كه ما   ي ديگري بودند كه انتظار فرج را مي يك دسته. است
گذرد،   ها چه مي    گذرد، بر ملت    كه در جهان چه مي      كار نداشته باشيم به اين    

هـاي    فما تكلي .  چيزها ما كار نداشته باشيم      گذرد، به اين    بر ملت ما چه مي    
براي جلوگيري از ايـن امـور هـم خـود حـضرت             . كنيم  خودمان را عمل مي   

گفتنـد    اي مي   يك دسته ... ما تكليف نداريم  . كنند  االله درست مي   بيايند انشاء 
ما بايـد نهـي از منكـر        . كه خوب بايد عالم پر معصيت بشود تا حضرت بياد         

ها    بكنند، گناه  خواهند  نكنيم، امر به معروف هم نكنيم تا مردم هر كاري مي          
گفتند   اي از اين بالاتر بودند؛ مي       يك دسته . زياد بشود كه فرج نزديك بشود     

ها؛ دعوت كردند مردم را به گناه تا دنيـا پـر از جـور و                 بايد دامن زد به گناه    
ي ديگـري    يك دسته…عليه، تشريف بياورند االله ظلم بشود و حضرت، سلام    

 در زمان غيبت محقق بـشود، ايـن         گفتند كه هر حكومتي اگر      بودند كه مي  
 ]خـورده   فريـب [هـا مغـرور       آن. حكومت باطل است و بر خلاف اسلام است       

هايي كه بازيگر نبودند مغرور بودند به بعض رواياتي كه وارد شده              بودند؛ آن 
است بر اين امر كه هر علمي بلند بشود قبل از ظهور حضرت، آن علمَ، علمَ                

 بودند كه نه، هر حكـومتي باشـد؛ در صـورتي            ها خيال كرده    آن. باطل است 
 هر كـس علـَم      ]مراد آن است كه   [كه آن روايت كه هر كس علمَ بلند كند          

مـان    مـا اگـر دسـت     . بلند كند علم مهدي، به عنـوان مهـدويت بلنـد كنـد            
. ها و جورها را از عالم برداريم        رسيد، قدرت داشتيم بايد برويم تمام ظلم        مي

االله خمينـي    تي ـي مهدويت آ    ا اين تأويل از مسأله     ب 1".تكليف شرعي ماست  

                                                 
  493-496. صص. همان 1
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راه تشكيل حكومت را گشود، زيرا از نظر او، براي اجـراي احكـام اسـلامي،                
ي غيبـت     تـوان در دوره     تشكيل حكومت به دست فقيه ضروري است و نمي        

كه ممكن است صدهزار سال ديگر طول بكشد، اجـراي احكـام شـريعت را               
  . تعطيل كرد

  
  ندهيي يك آ گذشته

ي  اي به بلنداي انديشه نهيشيبيني ظهور مهدي در تاريخ اسلام پ  شيپ
از قضا متألهان، عارفان يا محدثاني كـه بـا قـدرت سياسـي              . آخر زمان دارد  

انـد، بارهـا بـه قـصد          وقت ارتباط نزديك يا بر حـاكم نفـوذ معنـوي داشـته            
هـاي نظـام، ظهـور مهـدي را       مشروعيت بخـشيدن يـا اسـتوار كـردن پايـه        

بيني كرده و حكومت وقت را به اتصال به حكومت جهاني مهدي وعده         يشپ
  . اند داده

ي هفـتم هجـري، عـصر         ابن عربي باور داشت مهدي منتظر در سـده        
از . "هـا   هـا و محنـت      كردن بليـه    ها، روي   عصر فتنه "كند؛    خود او، ظهور مي   

هـاجر و   ديدگاه او خيرالقرون، قرن نخست تا سوم بود؛ زمان پيامبر، ياران م           
اموري حـادث   "اما از قرن سوم به بعد       . انصار او و نيز دوران خلفاي راشدين      

هايي ريخته، و گرگان در شهرها به يغمـا           هايي پراكنده، و خون     شد و هوس  
اش طغيـان     كه ستم فراوان شد و سيل       پرداختند و فساد فزوني گرفت تا آن      

 ايـن عـصر،     در. "كرد و روز عدالت خاموش شد و شب ستم سـايه گـسترد            
كند تا نخـست زمـين آكنـده از ظلـم و              ي ابن عربي، مهدي ظهور مي       زمانه

هاي دروغين هر جا پايگـاه        كه دين   جور را از عدالت پر كند؛ دوم پس از آن         
اند، دين خدا را در زمين چيره گرداند؛ سـوم اخـتلاف مـذهبي ميـان                  يافته

ونـه كـه در روزگـار       گ  مسلمانان را از ميان ببرد و دين صحيح خداوند را آن          
شـان    رسول بود، تقرير كند؛ و چهارم مسلمانان را كه از پيروزي بر دشمنان            

شناخت شرايط اجتماعي و سياسي دوران . اند، پيروز سازد در جنگ بازمانده
  دهد چقدر اين اهداف با نيازهاي سياسي حكومت وقت           ابن عربي، نشان مي   
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   1.هماهنگ بوده است
 در تاريخ خود    "الحكما رستم"آصف، ملقب به    چنين، محمد هاشم      هم

 ي  كند كه ملامحمد باقر مجلسي، محدث نامبردار شيعي، در ديباچه           ياد مي 
هاي صريح نمـوده     به دلايل و براهين آيات قرآني، حكم      "هايش    برخي كتاب 

شك به ظهور جناب      ي ملوك صفويه، نسلاً بعد نسل، بي        ي جليله   كه سلسله 
هـا    گويد خواندن ايـن نـوع نوشـته         آصف مي . "سيدقائم آل محمد خواهد ر    

 خاقاني بيرون و در طريق       باني و شاهراه    ي جهان   جاده"سلطان حسين را از     
حاصـل او را مغـرور و        هاي باطل بـي     معوج گمراهي وي را داخل و به افسانه       

 "اش را ضايع مطلـق      رونق و رياست    اش را بي    بازار سياست " نمود و    "مفتون
 به زوال حكومت صفوي و تباه شدن ملك ايران بـه دسـت              كرد و در نهايت   

   2.محمود افغان انجاميد
بـاوري و دعـوي آخـر زمـاني، بايـد در              ي بلند مهدويت    در كنار سابقه  

 امـام زمـان بـودن       "باب"دوران جديد از ديانت بهائي ياد كرد كه با ادعاي           
االله بـه    ءمحمدعلي باب آغاز شد و سپس به ادعاي مهدويت انجاميد و با بها            

  . اي منجر شد تأسيس دين تازه
اين اشارات گسسته و كوتاه تاريخي بايد هشداري باشد بر كساني كه            

اي است خاص شيادان يا عـوامي كـه از            پندارند دعوي آخر زماني خرافه      مي
در سياق فرهنگ شيعي صدها جلد      . اصول الاهيات و شريعت آگاهي ندارند     

، )الساعه اشراط( علائم ظهور مهدي     3مهدي،ي مهدي، ديدار با       كتاب درباره 

                                                 
، ص  2002 للكتاب،   ة العام ة المصري ة الهيئ :ة، القاهر م ابن عربي  كلهكذا ت نصرحامد ابوزيد،    1

   به بعد88
ي   موسـسه : تهـران ، بـه اهتمـام محمـد مـشيري،          رسـتم التـواريخ    محمد هاشم آصف،     2

ي آخـر زمـان در مقـام          اي دقيق دربـاره      براي مطالعه  98. ، ص 1348انتشارات اميركبير،   
  :گفتاري سياسي در عهد صفويه بنگريد به

Colin P. Mitchell, The Practice of Politics in Safavid Iran, Power, 
Religion and Rhetoric, London & NewYork: I. B. Tauris, 2009 

از يـك   .  امامي است   ي دوازده      هاي جالب الاهيات شيعه     ي ديدار با مهدي، از نكته        مسأله 3
 ←   ي امكان و وقـوع ديـدار بـا          سو به دليل دشواري اثبات تاريخي وجود مهدي، مقوله        
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ي او با شـيعيان در دوران غيبـت و حـضور و               هاي حكومت او، رابطه     ژگييو
توان يافت كه به دست نامداران الاهيـات، حـديث،      بسياري مسائل ديگر مي   

به واقع، مرز كشيدن ميان خرافه و       . كلام، تصوف و عرفان نوشته شده است      
انـداز    از چـشم  . هـا   نگاران ايده   كلمان است نه تاريخ    كار مت  "اصول اعتقادات "

اي در متـون      ي مهدي وجود دارد كه سابقه       تاريخي، كمتر باوري عام درباره    
هم دعوي ديدار مهدي در خواب و بيداري به وفور          . پيشينيان نداشته باشد  

  .ها بيني ها و آينده گويي هم پيشدر كتب قدما نقل شده و 
و در  (ي نبـوت      واژه. ر مهمِ اقتدار ديني است    كي از عناص  يگويي،    پيش

دهد،  به معناي كسي است كه، از خدا يا خدايان، خبر مي          ) prophetaلاتين  
در طول تـاريخ، نـه      . گزار است   رسانِ الاهي است، سروش غيب و نهان        پيغام

انـد،    تنها پيامبران، كه بسياري كسان كه خواهان تملك اقتدار دينـي بـوده            
 و ديـدن  "ندهيي آ  مكاشفه"بدون اين   . غيبِ آينده خبر دهند   اند از     كوشيده

  . فرجام تاريخ، اقتدار ديني كامل نيست
  

  آخر زمان چيست؟
آپوكاليپس :  تعبيري اسلامي از اصطلاحي مسيحي است      "آخر زمان "

(Apocalypse) :  چـه پنهـان      المحجـوب؛ آشـكاركردن آن     ا كـشف  يمكاشفه
آينده را كـه پنهـان اسـت، بـر آدمـي            ژه رازهاي مربوط به     يخدا به و  . است
ي يوحنـاي     مكاشـفه "اين اصطلاح به واپسين كتاب عهد جديد،        . گشايد  مي

سره سياسي نوشته شده      ي يوحنا در سياقي يك      مكاشفه.  پيوند دارد  "الاهي
زيـرا ايـن    . هاي سخت عليه كليساي نوپـا       ها و آزارگري    ي آشوب   دوره: است

اي اوضاع و احوال، براي احيا كردن و       اي است كه به اقتض       نوشته …مكاشفه

                                                                                                  
وي ديگـر بايـد ديـدار بـا مهـدي در دسـترس       مهدي ضرورتي راهبردي دارد و از س ـ      →

همگان نباشد تا اقتدار ديني از ميان نرود و هر كس با ادعاي ديدار با او، صـاحب اقتـدار                    
  :ي ديدار با مهدي بنگريد به براي گزارشي از مقوله. ديني زمانه را تهديد نكند

Mohammad Ali Amir-Moezzi, La religion discréte, croyances et 
pratiques spirituelles dans l’islam shi’ite, Paris: Vrin, 2006, pp. 317-
336 
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دادن  گمـان از روي  اني تصنيف شده كه بـي ي مسيحي استوار ساختن روحيه  
: چنين آزارگري سختي عليـه كليـساي آن كـسي كـه اظهـار داشـته بـود                 

در .  دچـار لغـزش شـده بودنـد    "ام ترسان مباشيد، من بر جهان ظفر يافته      "
شفه، نبرد ميان حق و باطل را       چنين شرايطي است كه يوحنا با نوشتن مكا       

بينـد و   خواند و حق را پيروز مـي    كند و پايان جهان را نزديك مي        تصوير مي 
د تا قوم يآ  مي]مسيح[گاه كه خدا     آن"دهد؛    روز نزديك نجات را بشارت مي     

خود را از دست ستمگران برهاند و دگر بار ايشان را نه تنهـا آزادي بخـشد،         
 فرامـوش نكنـيم كـه       1." و چيرگي عطـا كنـد      شان قدرت   كه بر دشمنان    بل
 خود به معناي بشارت است؛ بشارت آمدن منجي و تحقق ملكوت            "انجيل"

 باور ژرف 2بود؛ (Eschatological) مسيح، بنيادگذار كيشي معادگرا .خداوند
كه جهانِ موجود ويران خواهد شد و جهاني تازه، بهتر و كامل جـاي                به اين 

 كه از عدالت در ايـن ديـن وجـود دارد نيـز بـا                 دركي 3.آن را خواهد گرفت   
  . خورد تصور آخر زمان و معاد پيوند مي

                                                 
  1123-1126، صص 1387 نشر ني، :ي پيروز سيار، تهران ، ترجمهعهد جديد 1
تر از مـسيحيت دارد، امـا آغازگـاه دقيـق آن معلـوم                اي كهن   زمان، ريشه  ي آخر    انديشه 2

چيده و تو به تو است و طي تاريخ تحـولات           تفسير اين انديشه نيز در مسيحيت پي      . نيست
براي شـرحي از تأويـل ايـن انديـشه در الاهيـات يكـي از              . فراواني را از سر گذرانده است     

  : متألهان مدرن بنگريد به
ي  موسـسه : ي مـراد فرهـادپور، تهـران    ، ترجمـه  برگ؛ الاهيـات تـاريخي      پاننآلن گالووي،   

  67-102. صص. تا فرهنگي صراط، بي
گرايـي منبـع مهـم و         المعـارف آخرزمـان    ةهاي آخرزماني، سه جلد دائـر       ي جريان    درباره 3

  :جامعي است
- The Encyclopedia of Apocalypticism, volume 1, The Origins of 

Apocalypticism in Judaism and Christianity, Edited by John J. 
Collins, New York, London: Continuum, 2000 

- The Encyclopedia of Apocalypticism, volume 2, Apocalypticism in 
Western History and Culture, Edited by Bernard McGinn, New York, 
London: Continuum, 2000 

- The Encyclopedia of Apocalypticism, volume 3, Apocalypticism in the 
Modern Age, Edited by Stephen Stein, London, New York: 
Continuum, 2000 
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. اي سياسي بوده اسـت      سو، امام دوازدهم شيعيان از آغاز مسأله       از اين 
رسد عقيده بـه او       به نظر مي  . اثبات وجود تاريخي امام دوازدهم دشوار است      

قبـه از    ابـن .  تـاريخي  فرضي كلامي استوار است تا اسـتدلالي        بيشتر بر پيش  
ورزد كه فـرض غيبـت امـام          ي متقدم آشكارا تأكيد مي      متألهان شيعي دوره  

دوازدهم پيامد منطقي ايمان به اصل امامت و ضرورت وجـود امـام در هـر                
جا كه امامت امام جانشين با نص و نصب امـام             بنابراين، از آن  . عصري است 

ري فرزنـدي را بـه امامـت        يابد، به ضرورت بايد امام عسك       پيشين تحقق مي  
   1.تعيين كرده باشد

كـه آيـا كـسي پـيش از ايـن             ي تاريخ و محل تولد او و نيز اين          درباره
. غيبت او را ديده يا نه، ميان محدثان شيعي اختلاف نظر جدي وجـود دارد              

بـن علـي، امـام سـوم شـيعيان و         پيرنگ اصلي داستان بـا شـهادت حـسين        
خواهي و قيام   شود؛ امري كه نياز به خون       يحقانيت امامت فرزندان او آغاز م     
ژه، امامان نهـم و دهـم و يـازدهم      يبه و . كرد  امامي عليه امويان را ناگزير مي     

شـدند، بـه       قلمداد نمي  "قائم"كه از نظر سياسي فعال نبودند و به اصطلاح          
درگذشت امـام   . دلائل گوناگون، آماج انتقاد بسياري از شيعيان قرار داشتند        

آيا امام فرزندي : راني سياسي را در ميان جماعت شيعه پديدآورديازدهم بح
دارد؟ اگر دارد چرا تا كنون ديده نشده؟ مبادا كه او امام واقعي نبوده باشد؟          

كـه جانـشين خـود را         توانست درگذرد بدون آن     از نظر آنان امام واقعي نمي     
شيعيان وجود امام دوازدهم و غيبت او پس از آن طرح شد كه             . تعيين كند 

أس و  ي ـبسياري تشيع را تـرك گفتنـد و شـيعياني نيـز پراكنـده شـدند و                  
ي غيبت امـام بـه طـرز          ايده. سرگرداني جماعت شيعه را شكننده كرده بود      

   2.آسايي شيعه را از زوال رهانيد معجزه
                                                 

1 Hossein Modarresi, Crisis of Consolidation in the Formative Period 
of Shi’ite Islam, p.125  

  : شيعيان از جمله بنگريد به"مهدي"براي دريافتي تاريخي از  2
  2005جمل،  منشورات : كلن، آلمان،ةعشري  الاثنيةالشيع المنتظر عند المهديعلي،  جواد -
 ـ   : بيـروت  ؟ة فلـسفي  ة ام فرضي  ة تاريخي ةالامام المهدي؛ حقيق  احمد الكاتب،    -  ة الـدار العربي

  2007للعلوم، 
←  
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هـم در مـسيحيت     . ساز شد   ي غيبت مشكل    همه، به تدريج ايده    با اين 
ي و انتظار بـراي بازگـشت او الاهيـات را           ي غياب منج    هم در تشيع، مسأله   

ركني اساسي در    (Christology)شناسي    اگر مسيح . دچار بحراني دائمي كرد   
ي الاهيـات     الاهيات مسيحي اسـت، مهـدويت هـم سـتون بنيـادي خيمـه             

ي توحيد، عدل، نبـوت، امامـت و           امامي است و طرح مسأله      ي دوازده   شيعه
ــاقص اســت  ــدون آن ن ــاد ب ــس. مع ــدي و م ــازه مه ــه شــكل ناس واري  يح ب

(paradoxical)   بخـش آن     زاي الاهيات و هـم كـانون قـوام           هم عنصر بحران
 .هستند

يـابيم كـه نـه     ي مسيحي و شيعي هر دو درمي       با خواندن ميراث اوليه   
. مسيح نه مهدي، هيچ يك قرار نبود كه اين اندازه در بازگشتن تأخير كنند             

ه مسيح و نيـز مهـدي بـه زودي          مسيحيان و شيعيان اوليه گمان داشتند ك      
ظهور خواهند كرد و جهان به پايان خواهد رسيد و عـدالت برقـرار خواهـد                

گونـه كـه هـانس        همـان . الـدين، يـا روز داوري، را خواهنـد ديـد           شد و يوم  
هـاي ميـاني و آغـاز         گويد خاستگاه عصر جديـد، پايـان سـده          بلومنبرگ مي 

هـا بـه پايـان        ن زودي سكولاريسم آن بود كـه بـشر دريافـت جهـان بـه اي ـ             
الوقوع عالم، جاي خود را به اعتماد        حس ناپايداري و ويراني قريب    . رسد  نمي

ي  هاي مدرن درباره ي ظهور نظريه به ثبات اين جهان داد و در نتيجه زمينه        
  1. فراهم شد"دولت"

 اگرچه به شكلي -گيري عهد صفوي، وضعيت مشابهي را  در آغاز شكل  
در ايـن دوران    . ن در ميـان متألهـان شـيعي ديـد         تـوا    مـي  -تر  بسيار خفيف 

ي انتظار ظهور و مشروع نبودن حكومـت پـيش از ظهـور               ي منفعلانه   نظريه
سنيان تـا   . شود  رو مي   مهدي، براي نخستين بار با چالش برخي فقيهان روبه        

آن هنگام شيعيان را به دليل تعطيل احكام شريعت در زمان غيبـت طعـن               

                                                                                                  
→  

، في سبيل الشوري و الوحده و التجديد، حوارات احمد كاتب مع المراجع و              احمد لكاتب  -
  2007للعلوم، الدار العربيه : ، بيروتالعلماء و المفكرين حول وجود الامام الثاني عشر

1 Hans Blumenberg, La légitimité des temps modernes, p.141 
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ي نيابت فقيـه از احكـام، برخـي از            با طرح نظريه  علي كركي،    شيخ. زدند  مي
 و  1احكام سياسي شريعت مانند نماز جمعه را در زمان غيبت مجـاز شـمرد             

ي اختيارات امام از او نيابت دارد مگر          مجتهد جامع شرايط در همه    ": نوشت
اين ديدگاه انقلابي كـه بـا نقـد صـريح فقيهـان ديگـر از جملـه         . "در جهاد 

ي ولايت    ي رويارو شد به تدريج زمينه را براي رشد نظريه         ابراهيم قطيف  شيخ
   2.فقيه فراهم چيد

در تشيع، به طول انجاميدن عصر غيبت، فقيهان را ناگزير كرد پس از        
از عـصر   . هفت قرن، اصل اجتهاد و كاربرد عقل در فهم شريعت را بپذيرنـد            

 ـ          يصفوي به بعد، به و     ه سـمت   ژه پس از قلع و قمع خونين اخباريان، فقـه ب
ايـن  . تر شدن اصول خود پيش رفت و از اعتماد به خبر واحد كاست          عقلاني
أس تاريخي از پديدار شدنِ زودهنگام مهدي و نياز زمانـه           يي روشن     نتيجه

  . هاي فقهي بود به حل پرسش
ي تشكيل حكومـت اسـلامي نزديـك          هر چه فقيهان شيعه به انديشه     

گيرنـد و      دوران انتظار فاصله مي    ي  ي سنتي شيعه درباره     شوند، از نظريه    مي
در ايـن چـرخش بـه سـمت         . شـوند   تر و سكولارتر مي   " دنيوي"به تعبيري   

االله خمينـي ديـديم، معنـاي آخـر      گونه كه در سـخنان آيـت     دنيويت، همان 
  .كند سازي براي ظهور نيز تغيير مي زمان، انتظار فرج و زمينه

                                                 
  :براي آگاهي از فقيهان مخالف آراي كركي از در عصر صفويه، از جمله بنگريد به 1

Andrew J. Newman, “Fayd al-Kashani and the Rejection of the 
Clergy/State Alliance, Friday Prayer as Politics in the Safavid 
Period” in The Most Learned of the Shi’a, pp. 34-52  

ي    و آراي فقهي و كارنامـه      "نيابت امام "ي     براي نقش شيخ علي كركي در تكوين نظريه        2
  :سياسي وي بنگريد به

Rula Jurdi Abisaab, Converting Persia, Religion and Power in the 
Safavid Empire, pp. 15-30  

 روحاني، بنيادگرا و هوادار ولايت فقيه       ينگار  كتاب زير نيز روايتي از كركي از چشم تاريخ        
   :است

نشر علـم،   : ، تهران نقش خاندان كركي در تأسيس و تداوم دولت صفوي        رسول جعفريان،   
1387  
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  آخر زمان، تجدد و تكنيك
ي آخـر زمـان را چگونـه تعريـف            لي انديـشه  كه عناصر اص    بسته به آن  

نـورمن كـوئن، پـنج      . شـود   ي معنايي آن تنگ يا گـسترده مـي          كنيم، دايره 
 (millenarian)گـرا     هاي آخر زمـاني يـا هـزاره         ژگي مشترك براي جريان   يو

گراست و جماعتي     كه جريان آخر زماني، جماعت      نخست آن : برشمرده است 
كـه زمينـي      دوم آن . باور داشـته باشـند    كند كه بدان      از مؤمنان را طلب مي    

يابـد    است؛ يعني جماعتي باور دارند كه آخر زمان بر روي زمين تحقق مـي             
كـه    سـوم آن  . جهـاني   هاي اخروي و پـس از زنـدگي ايـن           نه به صورت وعده   

كـه سراسـري    چهارم آن . د رسيد وقوع است و زود و ناگهان سر خواه       ال قريب
بخشد كـه آن را بـه بهتـرين     ا بهبود ميعني نه تنها زندگي زميني ر  ياست؛  

آميز است و با قـدرت الاهـي          كه معجزه   پنجم آن . گرداند  زندگي متحول مي  
  1.كند هاي خود را بر روي زمين متحقق مي وعده

هاي   ي جريان   انديشد همه   جان گري، فيلسوف سياسي بريتانيايي، مي     
 قـدرت الاهـي،      با اين تفاوت كه به جاي      ؛ آخر زماني هستند   ،انقلابي مدرن 

بينـي از امكـان ويـران كـردن           نشانند؛ اما با همان خوش      نيروي آدمي را مي   
سـره ديگـر سـخن        جهان و نظم موجود و برقراري جهاني تازه و نظمي يك          

ي   ي انديـشه    شده  ي عرفي   ي روشنگري را نيز نسخه      او حتا فلسفه  . گويند  مي
ي بيستم چون     سدههاي    داند، چه رسد به ايدئولوژي      آخر زماني مسيحي مي   

  .ماركسيسم، فاشيسم و بنيادگرايي اسلامي
دوسـت هـستند،      از ديدگاه گري، زرتشتيان خود مردماني آرام و صلح        

ي نيك و بد و جدال آن دو قطـب            ن زرتشت با پيش كشيدن دوگانه     يياما آ 
گويـد    او مـي  . مخالف، بنياد نظري خشونت را در تـاريخ پـي ريختـه اسـت             

ي آخـر زمـاني اسـت كـه           هـاي اصـلي انديـشه       انوني شر يكي از ك ـ      مسأله
مشغول آن هستند كه متألهان       انديشمندان عرفي مدرن به همان اندازه دل      

ــد كــه  . مــسيحي ــاز در دامــي افتادن از نظــر او، انديــشمندان روشــنگري ب

                                                 
1 John Gray, Black Mass; Apocalyptic Religion and the Death of 
Utopia, New York: Farrar, Straus and Giroux, 2007, p. 14  
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چون آوردگاه نبرد خير و شر؛        نگريستن به تاريخ هم   : مسيحيت گسترده بود  
ي مهم ديگر در تأويل او از آخر زمـان آن اسـت    اما نكته 1.روشني و تاريكي

هاي مدرن كه      مذهبي آخر زمان، آخر زماني     -ي سنتي   كه بر خلاف انديشه   
تـر    ها هستند اولاً نقش عمل آدمي را در تعجيل فرج و نزديك             همان انقلابي 

كنند و ثانياً خشونت و ارعاب را براي تحقق آخر  كردن آخر زمان پررنگ مي
ك را  ي ـدانند و ثالثاً پيشرفت علمي و تكنولوژ        شهر ضروري مي   زمان و آرمان  

شـهري و آخـر زمـاني سـودمند           ا آرمـان  ي ـهـاي الاهـي       براي تحقـق وعـده    
شود،  از دوران مدرن به بعد است كه عصر كشتار جمعي آغاز مي           . انگارند  مي

يابـد و خـشونت       ترور نقشي در مقام ابزار تعليم و مهندسـي اجتمـاعي مـي            
 در سنت گذشته، خشونت براي حفظ قـدرت         2.شود  مداد مي بخش قل   رهايي

هـا خـشونت ابـزاري        شد، امـا در دسـت انقلابـي         خودكامه به كار گرفته مي    
  . ضروري و مشروع براي آزادي و رهايي بشريت است

  
  مهندسان آخر زمان

اگر مسلماني تنها به نزديك بودن پايان جهان و آخـر زمـان و ظهـور                
گويي ساده فراتر نرود، نه بدعتي پايه         و از يك پيش   مهدي باور داشته باشد     

در طول تاريخ تـشيع، هـزاران كـس،         . گذاشته، نه سخن بديعي گفته است     
اند و با سپري شدن عـصرشان،         هايي كرده   پرآوازه يا ناشناخته چنين دعوي    

اما اگر فـرض كنـيم كـه جريـان          . شان فراموش شده است     گويي  نام و گزافه  
نژاد، اولاً به ضرورت عمل انـساني در تعجيـل            مديتحت رهبري محمود اح   

سازي ظهور مهدي لازم و  فرج باور دارد و ثانياً اعمال خشونت را براي زمينه
از (ك  ي ـگيري از واپـسين دسـتاوردهاي تكنولوژ        داند و ثالثاً بهره     مشروع مي 

هاي آخر زماني خود سـودمند و   را براي تحقق آرمان) اي جمله انرژي هسته 
بـه  . اي بـس بـسيار جـدي مواجـه هـستيم         انگارد، با مسأله    واجب مي كه    بل

شند، ياند هاي سنتي براي كساني كه آخر زماني نمي سخن ديگر، آخر زماني
                                                 

1 Ibid. p. 25 
2 Ibid. p. 24 & 26 
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ژه بـراي   ي ـي پايان جهان جـدي اسـت، بـه و           ايده". توانند جدي نباشند    مي
آورنـد و خـود را بـراي وقـوع آن             ي اين پايان را فراهم مي       كساني كه زمينه  

"كنند  ده مي آما
درنگ بايد افزود حتا كـساني كـه بـه پايـان نزديـك                 و بي  1

جهان و امكان نابود كردن نظم موجود و برقرار كردن نظم متعالي و آرماني              
  . هاي مدرن را جدي بگيرند تازه باور ندارند، نيز ناگزيرند آخر زماني

هاي آخر    هاي جريان   هاي مدرن، گرايش مسلط در منظومه       آخر زماني 
بـاور آمريكـايي تـا آخـر      هـاي مـسيحيِ انجيـل    ماني هستند؛ از آخر زماني    ز

گويـد    ر فيليـو مـي    ي ـگونه كه ژان پ     آن. هاي جهادگراي هوادار القاعده     زماني
بيني آينده   دارد و در پيش    "نظمي آخر زماني  "زيند كه     ها در عصري مي     آن

زاع آشكاري ميان   تواند ن   نگار مي   تاريخ. ناشدني دارند   با يكديگر رقابتي تبيين   
از نظـر   . ي روزگار كنـوني بازشناسـد       هاي مختلف را در آينه      گرايي  آخرزمان

هـاي     را از آخرزمـاني     هاي آخر زمـاني     ژگي برجسته اين گرايش   يفيليو، دو و  
هـاي آخـر      اي از توليد انگـاره      فروكاست بخش عمده  : كند  پيشين متمايز مي  

بندي مفهـومي   اي به صورت  قهاي بدون هيچ علا     فرهنگ توده   زماني به خرده  
گر   هاي منفي و ويران     ها و ديگري مبالغه در اهميت سياسي سويه         اين انگاره 

بـاوري بـه فرهنـگ         بـدل شـدن آخـر زمـان        2.(Messianism)باوري    مهدي
ي توليـدات فرهنگـي از        سـابقه   ي بـي    اي بخشي از جامعه، در مجموعه       توده

 . ها ديدني است نيز رسانهادبيات كودك و نوجوان تا انواع هنرها و 
كـه بـه نقـش    (هاي مدرن يا فعال       ي جهان اسلام، آخر زماني      در پهنه 

برنـد؛     تبار مي  1979به سال   ) عمل انساني در تعجيل فرج مهدي باور دارند       
كه به دليـل      نه تنها به خاطر انقلاب ايران كه در آغاز اين سال روي داد، بل             

دي مـدعي مهـدويت بـه نـام         تصرف مكه به دست گروهي بـه رهبـري فـر          
از نظـر آخـر     (ي نظامي شوروي به افغانستان         سپس حمله  3.جهيمن العتبي 

                                                 
1 Jean-Pierre Filiu, L’apocalypse dans l’islam, p. 13 
2 Ibid.  
 

  :براي شرحي از اين ماجرا بنگريد به 3
←  
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ي   ، جنگ هشت ساله   )هاي ظهور   ها همان خراسان ياد شده در روايت        زماني
ي نظامي آمريكا به افغانستان و سپس عراق همه، براي            ايران و عراق، حمله   

و نيرومند آغاز پايان جهان گرفتـه       هاي آشكار     ها، شواهد و نشانه     آخر زماني 
دهنـد    گرايان سني را شكل مـي       اي از جهاد    ها بخش عمده    آخر زماني . شدند

كه در پي مبارزه با آمريكا و ساقط كردن دولت اسراييل و سـپس برقـراري                
   1.اي واحد به نام مهدي هستند حكومت جهاني خليفه

قيهان و روحانيـان    ها، در نگاهي كلي، در ميان متألهان و ف          آخر زماني 
تـر و     هـا تـصوير دقيـق       هرچه آخـر زمـاني    . بلندپايه، موقعيتي معتبر ندارند   

تـر بـه    تر از پايان جهان به دست دهند، اعتبار خود را بيش بيني جزئي  پيش
معمولاً نهـاد رسـمي روحانيـت و مرجعيـت ديـدگاهي            . اند  مخاطره انداخته 

 ـ          مبهم درباره  هـاي پرشـور      ه آخـر زمـاني    ي تاريخ دقيق آخر زمـان دارد و ب
. كنـد  كنـد و دعـاوي آنـان را در بـسياري مـوارد رد مـي                 چندان اعتنا نمـي   

شـود يـا      ها، يا از سوي عالمان ديني ناديده گرفته مي          هاي آخر زماني    كتاب
توان عالمي محقق و معتبر را يافت كه          به دشواري مي  . گردد  نفي و طرد مي   

                                                                                                  
→ 

Yaroslav Trofilmow, The Siege of Mecca, The 1979 Uprising at Islam’s 
Holiest Shrine, New York: First Anchor Books Edition, ,2008  

داند، اما    ي القاعده را مستقيم مي      ياروسلاو پيوند ميان قيام جهيمن العتبي و ظهور شبكه        
  :بنگريد به. آميز خوانده است تامس هگهامر اين ارزيابي را مبالغه

Thomas Hegghammer, Jihad in Saudi Arabia, Violence and Pan-
Islamism Since 1979, Cambridge: Cambridge University Press, 2010, p. 4  

 محمـدباقر : ي خدا نام برده شـده اسـت          در ادبيات شيعي نيز از مهدي به عنوان خليفه         1
 ـ: تهران،   الاطهار ة لدرر اخبار الائم   ةبحارالانوار الجامع مجلسي،   ، 1373،  ة الاسـلامي  ةالمكتب

هاي بنيادگراي سـني بـا      ي القاعده، طالبان و ديگر گروه       ابطهي ر   درباره. 81. ، ص 51جلد  

  :تفكر آخر زماني بنگريد به
- Jean-Pierre Filiu, L’apocalypse dans l’Islam 
- David Cook, Contemporary Muslim Apocalyptic Literature, Syracuse, 

New York: Syracuse University Press, 2005  
  :ي آخر زماني در سنت فكري اهل تسنن بنگريد به ز انديشهبراي شرحي جامع ا

David Cook, Studies in Muslim Apocalyptic, Princeton, New Jersey: 
The Darwin Press Inc, , 2002  
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هـاي     نوشـته  1.ي پايان است     آستانه كه جهان در    ي اين   كتابي بنويسد درباره  
معمـولاً نثـر    . كنند  ها را معمولاً ناشران معتبر چاپ و پخش نمي          آخر زماني 

 در معـرض    هميـشه هـا     آن. استآنان بد، زمخت و پر از خطاهاي دستوري         
گونه   اما همان . آيد  هايشان مدام غلط از آب درمي       بيني  اند؛ زيرا پيش    رسوايي

دبيـات آخـر زمـاني، قلمـرو بـسيار مهمـي بـراي           گويد ا   كه ديويد كوك مي   
كه كه اين ادبيات بـه        پژوهش است، به دلايل مختلف؛ از جمله به سبب آن         

 دينـي  ي  ي تفسير قرآن و نيز انديشه       سرعت در حال تصرف بخشي از حوزه      
ي پايان جهـان      باورهاي مسلمانان درباره  " :و سياسي مدرن مسلمانان است    

ي خـود و مـسيري اسـت كــه     گاه آنـان دربــاره ي ديـد  در نهايـت بازتابنـده  
ي اسـلامي در   هايي كه جامعه چنين چالش شان در پيش گرفته و هم       جامعه

 2."ها برگزيـده اسـت      هايي كه براي چيرگي بر اين چالش        برابر دارد و شيوه   
افزايد نويسندگاني كه صادقانه به پايان قريـب جهـان بـاور دارنـد                كوك مي 

هاي مكنون در     ها، نيازها و هوس     ها، هراس    ايده ،گرشايد بيش از بسياري دي    
كنند به پايان جهـان   هر چه آنان حس مي. كنند ي خود را آشكار مي    جامعه
تـر     و فرهنگ خود كـه پـيش        هاي پنهان جامعه    شوند، بر چهره    تر مي   نزديك

 .افشانند تاريك و ناشناخته بود، نور مي
هـستند، امـا در فراينـد       اي    هـايي حاشـيه     ها، اغلب جريـان     آخر زماني 

كننــد و در  تحــولات فرهنگــي و دينــي جامعــه نقــشي بنيــادي بــازي مــي
هاي دور از تعاليم رسـمي ديـن سـهم            دادن به طرز بينش ديني توده       شكل
اي از متـون   ها كه در پـي دريافـت و تأويـل تـازه         آخر زماني . اي دارند   عمده

انـد؛     رسـمي ديـن    ها از مراجع    ديني هستند، عامل مهمي در گسستن توده      
هـاي تـازه روي    كارانه از دين دارند و به تأويل   مراجعي كه برداشتي محافظه   

مراجع رسمي دين، معمولاً بـه رويـدادهاي روزمـره          . دهند  خوش نشان نمي  
ها از تحولات سياسي و اجتمـاعي         دهند و نظام فكري آن      واكنش نشان نمي  

لي كـه رويكـرد آخـر       شود، در حـا     و تاريخي دچار تاب و تنش چنداني نمي       

                                                 
1 David Cook, Studies in Muslim Apocalyptic, p.2  
2 Ibid. pp.2-3 



 153  آخر زمان

زماني به طور مشخص، پاسخي به نيازهاي سياسي و اجتماعي دوران است            
بر خـلاف نهـاد رسـمي ديـن،     . گذارد پذيرد و بر آن اثر مي       تأثير مي آن  و از   

ها  آخر زماني. اند دست ها در واكنش به محيط خود چابك و چيره     آخر زماني 
  .رانه براي خود قائل هستنداند و نقشي پيامب به جهان پيرامون خود حساس

  
  آمادگي براي مديريت جهان

دانـد و بـاور دارد بايـد          نژاد جهان را به پايان خود نزديك مـي         احمدي
او باور دارد در حـال حاضـر كـشور را امـام             . براي مديريت جهان آماده شد    

 هواداران حكومتي و نظامي او باور دارند حكومت او          1.كند  زمان مديريت مي  
نژاد بارها از زوال       محمود احمدي  2.هور امام دوازدهم شيعه است    ي ظ   مقدمه

نزديك دولت اسراييل و دولـت آمريكـا و برقـراري حكومـت عـدل و صـلح                  
  . جهاني به دست انساني صالح سخن گفته است

نژاد يا گروهي     پرسش اصلي در اين ميان آن است كه محمود احمدي         
ساني در تعجيل فرج مهدي     كند، چه نقشي براي عامل ان       كه وي رهبري مي   

اي يـا توانـايي سـاخت         باور دارند؟ آيـا معتقدنـد تملـك تكنولـوژي هـسته           
تواند بازگشت مهدي را تعجيل كند؟ آيا آنان در پي            اي مي   تسليحات هسته 

هـا در اختيـار       هاي كشتار جمعي بـراي قـراردادن آن         به دست آوردن سلاح   
هـاي نامتقـارن بـالا        ر جنگ مهدي هستند؟ آيا قصد دارند توانايي خود را د        

اي آن را تهديـد       برند تا در موقعيت مناسب، منافع غرب و متحدان منطقـه          
هاي مسلح تندرو در خاورميانه در چـارچوب          كنند؟ آيا ارتباط ايران با گروه     

گنجد؟ آيا اين گـروه بـه نـابودكردن اسـراييل در              ايدئولوژي آخر زماني مي   
ي ظهـور مهـدي       راهم كـردن زمينـه    مقام يكي از تكاليف شيعيان بـراي ف ـ       

ها اگر مثبت باشد، جهاني در دردسر و بغـرنج   انديشد؟ پاسخ اين پرسش     مي

                                                 
  1387شهد، ارديبهشت نژاد در جمع روحانيون در م سخنراني احمدي 1

http://www.radiofarda.com/content/F1_hidden_Imam/447762.html  
ي ظهور امـام      نژاد مقدمه  ي سابق بسيج گفته است دولت احمدي         حسين طائب فرمانده   2

   http://www.irangreenvoice.com/article/2010/jan/28/716 .زمان است
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هـا بـه هـيچ روي آسـان      است؛ اما يافتن جوابي سرراست براي اين پرسـش      
 نيـز   "آري"ها    واقعيت اين است كه حتا اگر پاسخ اين رشته پرسش         . نيست

هـا اجـازه      يران به باورمندان آن   ي ا   باشد، شرايط اجتماعي و سياسي جامعه     
ي ابهـامي گـرد       در نتيجـه، هالـه    . دهد عقايد خود را آشكارا بيان كنند        نمي
  . ماند ها برجا مي نژاد و ايدئولوژي آخر زماني آن  احمدي گروه

ي مسئولان جمهوري اسلامي در ايـن بـاره، بـه             جدا از اقوال پراكنده   
ش اصـلي را در تـدوين       ي مـشخص نق ـ     كم، سه موسسه    رسد، دست   نظر مي 

ي آموزشـي پژوهـشي امـام         موسـسه : نژاد دارنـد    ايدئولوژي محمود احمدي  
خميني به مديريت محمدتقي مصباح يـزدي، فرهنگـستان علـوم اسـلامي،        

ي  ي آينــده  و موســسه1ي ســيدمنيرالدين حــسيني شــيرازي بنيادگذاشــته
داري ي شـهرداري تهـران در زمـان شـهر           نهاده شده با بودجه    روشن، بنياد 

  . ي اصلي هر سه موسسه در قم قرار دارد شعبه. نژاد محمود احمدي
ي   ، وعـده  آفتـاب ولايـت   ي مصباح يزدي در كتابي با عنـوان         محمدتق

و وظـائف شـيعيان در عـصر        ) 123.ص(دهد    الوقوع آمريكا را مي    زوال قريب 
حفظ نظام اسلامي بـا تمـام تـوان و حمايـت            ": شمرد  غيبت را چنين برمي   

حكومت اسـلامي   "او  ). 127-130.صص ("ه از رهبر معظم انقلاب    جانب  همه
بـه  . كنـد   توصـيف مـي   ) 146. ص ("اي از ولايـت امـام زمـان         ايران را جلوه  

هـا و   دوري از فتنـه "،  "ي شيعيان در مقابله با دشمنان       وظيفه"ي او،     نوشته
ــبهه ــمني    ش ــزاري و دش ــلان بي ــز، اع ــاي كفرآمي ــدا [ه ــمنان خ ــا دش ، ]ب
). 216 -222. صـص ( اسـت    "ايمان به قدرت و ياري الاهي     ناپذيري،    سازش

                                                 
قائد سيد منيرالـدين حـسيني شـيرازي بـه روايـت            براي آشنايي با زندگي، كارنامه و ع       1

  : خودش بنگريد به
، تـدوين   خاطرات حجت الاسلام و المسلمين مرحـوم سـيدمنيرالدين حـسيني شـيرازي            

جالـب   . 1383 انتشارات مركز اسناد انقلاب اسـلامي،        :مركز اسناد انقلاب اسلامي، تهران    
 ياسـي اكبـر هاشـمي      س -آن است كه دشـمني ايـن جريـان فكـري بـا تفكـر اقتـصادي                

. ص. همـان : گـردد   هاي نخست انقلاب بازمي      به سال  - روايت راوي اين كتاب    -رفسنجاني
. بـراي نمونـه بنگريـد بـه ص    . گويد اش سخن مي پرده از كشف و كرامات او خود بي  . 266
   http://www.monir.ir: اش بنگريد سايت هواداران  درباره عقائد او از جمله به وب269
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در هيچ كجاي اين كتاب جنگيدن با كافران يا فتح جهان يـا نـابود كـردن                 
كشوري چونان تكليفي واجب بر شيعيان براي تعجيل ظهور مهدي نيامـده            

  . است
ي   ي آينده   در آثار نشريافته از فرهنگستان علوم اسلامي و نيز موسسه         

ي  شـود مـسأله   ني از ايـن رويكـرد جهادگرايانـه ديـده نمـي           روشن نيز نـشا   
ي شيعيان يـا حكومـت شـيعي در دوران غيبـت بـه اجـراي احكـام                    وظيفه

هاي فرهنگستان علـوم       ديدگاه 1.شريعت و دعا براي فرج محدود شده است       
نـژاد در قلمـرو اقتـصاد و          ي عمـل دولـت محمـود احمـدي          اسلامي، برنامه 
ي   مهندسي تمـدن بـر پايـه      " فرهنگستان   هدف تأسيس اين  . فرهنگ است 

اصـالت  " براي نمونه فرهنگستان منتقد مفهوم       2."روش و تفكر اسلام است    
 باور دارد و علوم، حتا علوم دقيقه        "اصالت ولايت " ملاصدراست و به     "وجود

ايــن . كنــد ماننــد رياضــيات، را بــه اســلامي و غيــر اســلامي تقــسيم مــي 
ها، آمـوزش و      ي اسلامي كردن دانشگاه    فرهنگستان نقشي اساسي در برنامه    

  3.پرورش و اساساً نهادهاي فرهنگي كشور دارد
آورده بـا نـام      ي ديگـري را پديـد       فرهنگستان علوم اسلامي، موسـسه    

ي سـيد     بـه گفتـه   . "ي مطالعات راهبردي علـوم و معـارف اسـلام           موسسه"
رسالت اصلي موسسه بر اسـاس رهنمـود        "محمد محسن دعايي، مدير آن،      

ي نظريـات دينـي بـه صـورت عمليـاتي در قالـب                ر معظم انقلاب، ارائه   رهب
سازي مـديريت     هاي بشري با هدف فعال      هاي قابل رقابت با سيستم      سيستم

                                                 
  :ي اين دو نهاد بنگريد به هاي نشريافته ارشي كوتاه از ديدگاه براي گز1

Mehdi Khalaji, Apocalyptic Politics; On the Rationality of Iranian 
Policy, Washington DC: Washington Institute for Near East Policy, 
2008 

  1388ماه  اني سي و يك، آب ، شمارههمشهري ماه، "ي غيرمادي مهندسي توسعه" 2
سـيد مهـدي    : ي فرهنگ بنگريـد بـه       هاي اين گروه درباره     براي آشنايي كوتاه با ديدگاه     3

  :ي آنلاين ، نسخه"مدرنيته در سراشيبي سقوط"ميرباقري، 
http://foeac.ir/articles/4-upheaval/353-moderniteh.html  
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 بـا   ي آقـاي دعـايي، ايـن موسـسه        به گفته  1."ديني در زندگي جهاني است    
كارشناسان اين  . ريزي رياست جمهوري همكاري رسمي دارد       معاونت برنامه 

تغييـر  "ي پـنجم دولـت بايـد      در برنامه"تغيير محوري"اور دارند موسسه ب 
عدل " به   "عدل صرفاً قراردادي يا صرفاً اجتماعي     "نگرش به عدل، از طرف      

اي، تعيين كميت و كيفيتي از ارتباط     مقصود از عدل شبكه   .  است "اي  شبكه
  2."ي هستي است هر موضوع با ديگر موضوعات در شبكه

  
  قعيت تا افسانهانجمن حجتيه؛ از وا

اي   چنـين از سـوي پـاره        هاي فارسـي و هـم       چه در رسانه    بر خلاف آن  
نژاد هيچ   جريان آخر زماني احمدي3طلبان حكومتي رواج يافته است، اصلاح

                                                 
 راهبـردي معـارف     ي مطالعـات    آموزش مهدويت به روش خلاق در موسسه      ":  بنگريد به  1

  :ي آنلاين ، نسخه"اسلام
http://www.hawzah.net/Hawzah/News/NewsView.aspx?NewsType=1&
LanguageID=1&NewsID=83424 

ي مطالعـات     وگو با محمدمحسن دعايي، رييس موسـسه         گفت "توسعه با محور مهارت   " 2
، همشهري ماه سعه،  ي پنجم تو    ي محورهاي برنامه    راهبردي علوم و معارف اسلامي درباره     

  1388ماه  ي سي و يك، آبان شماره
االله لبنـان و وزيـر       گـذاران حـزب     پور، از بنيـان     نگاه كنيد به سخنان علي اكبر محتشمي       3

او در ايـن  . "ي فتنه است حجتيه پشت پرده: پور  محتشمي": اسبق كشور در يك مصاحبه    
ز وجود نداشته، اما اكنون در االله خميني جرأت ابرا  گويد حجتيه در زمان آيت      مصاحبه مي 

انجمن حجتيـه وقتـي بـه مـرور مـشاهده كـرد كـه               "از نظر او    . حكومت نفوذ كرده است   
جايگاهي در جامعه ندارد و بدبيني و نفرت عمومي نسبت به آنها كـه قبـل از انقـلاب بـا                    

ا كردند، وجود دارد، اعلام انحلال كرد، اما اين ظاهر مـساله بـود، زيـر             ساواك همراهي مي  
شان برقـرار بـود و فقـط ظهـور و             هاي تيمي   ارتباطات تشكيلاتي انجمن حجتيه، در خانه     

پـور     آقـاي محتـشمي    ".اما پس از رحلت امـام آزادي مطلقـي يافتنـد          . بروز علني نداشت  
طبـق  ": افزايـد   داننـد و مـي      كند كه اعمـال خـشونت را مـشروع مـي            حجتيه را متهم مي   

نبايد “يه متحول شده است و اكنون اعتقاد دارند كه         اطلاعاتي كه دارم، تفكر انجمن حجت     
دست روي دست بگذاريم تا فساد جهان را فراگيرد و مقدمه ظهور امام زمان باشـد، زيـرا             

هايي براي اصلاح جامعه صورت گيرد و ظهور عقب بيفتد            شود تا حركت    اين امر باعث مي   
در همـين راسـتا تخريـب       . دجا را فراگير    و لذا وظيفه ماست كه كمك كنيم تا فساد همه         

بـراي  . "در دستور كار آنها قرار گرفته تا حضرت ظهـور كنـد           ... اخلاق، اقتصاد، سياست و   
  :ي آنلاين اين مصاحبه بنگريد به نسخه

http://www.fararu.com/vdcj8vex.uqev8zsffu.html 
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اين اتهام از دو امـر ريـشه        . ي فكري انجمن حجتيه ندارد      نسبتي با منظومه  
عنـاي عـام و تفكـر    گرايي به م كه برخي ميان آخر زمان نخست آن: گيرد  مي

نهند؛ در حالي كه جريان انجمن حجتيه يكي از  انجمن حجتيه تمايزي نمي
. ي بيــستم اســت ي دوم ســده هــاي آخــر زمــاني در ايــران نيمــه  گــرايش
هاي آخر زماني در ايران تنوع وسـيعي دارنـد و همـه در چـارچوب                  گرايش

انجمـن  "كه عنوان     دوم آن . شوند  فكري و عملي انجمن حجتيه محدود نمي      
 در ادبيات انقلابي روحانيـان برچـسبي بـراي سـركوب بخـشي از               "حجتيه
 چونان ابزاري بـراي طـرد يـك         "اي  حجتيه"در نتيجه، لقب    . هاست  مذهبي

كـاربرد ايـن لقـب در       . شود  گروه از فضاي عمومي و سياسي به كار برده مي         
سـي  اي سيا   طلبـان انگيـزه     ژه از زبان برخي اصـلاح     يهاي گذشته و به و      سال

  . داشته است
 و پس از كودتـاي      1332ي مهدويه، در سال       ي حجتيه   انجمن خيريه 

 بنيادگـذار   1. شـد  همحمود تولايي حلبي بنياد نهـاد       مرداد به دست شيخ    28
اين انجمن از شاگردان ميرزا مهدي اصفهاني در مـشهد بـود كـه از پـدران                

ك جايگاهي  هواداران مكتب تفكي  . رود  بنيادگذار مكتب تفكيك به شمار مي     
دهنـد و فلـسفه را بـه           و ميراث امامان شيعه مي     "ولايت"كانوني به مفهوم    

مكتــب تفكيــك يكــي از اشــكال . كننــد دليــل وارداتــي بــودن آن رد مــي
  . گري در عصر جديد است اخباري

جا كـه     ي انجمن حجتيه، مبارزه با بهائيت بود و از آن           شده  هدف اعلام 
 هويـت شـيعي آن بـستگي داشـت،          مشروعيت نظام سلطنت در ايـران بـه       

بخشي به نظام     ستيزي يا تظاهر به آن در چارچوب فرايند مشروعيت          بهائيت
رو، ايـن گـروه آزادي فراوانـي بـراي پيـشبرد            از همين  2.گنجيد  سلطنت مي 

                                                 
ــاره  1 ــاريخي درب ــراي گزارشــي ت ــه  ب ــه مقال ــد ب  "حجتيــه"ي  ي انجمــن حجتيــه بنگري

(hojjatiya)المعارف ايرانيكا ةدائر  از محمود صدري در (Encyclopedia Iranica)   
http://www.iranica.com/articles/hojjatiya :ي آنلاين  نسخه   

ستيزي روحانيت در عصر محمدرضاشـاه پهلـوي از           براي خواندن برگي از كتاب بهائيت      2
 ←  ،1334ي اول سال      يان، نيمه  بهائ -روحانيت ،نژاد  مسعود كوهستاني : جمله بنگريد به  
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انجمن حجتيه، با تقليد از . هاي پيش از انقلاب داشتند      فعاليت خود در دهه   
  دهي پيچيده و مخفـي      ر ايران، سازمان  الگوي سازمان مخفي ديانت بهايي د     

داشت و اكثر قريب به اتفاق اعضاي آن را جوانان دبيرسـتاني و دانـشگاهي               
انجمن حجتيه نقشي زيربنايي در     . دادند  ي متوسط شهري تشكيل مي      طبقه

كادرسازي نيروهاي مذهبي پيش از انقلاب داشت و بسياري از اعـضاي آن             
و به امواج انقلابي پيوستند و حتـا برخـي از           ي انقلاب از آن جدا        در آستانه 

  . هاي دولتي نشستند آنان پس از انقلاب در كرسي منصب
ترديد انجمن حجتيه به هـيچ روي بـاور نداشـت گـسترش فـساد                 بي

جـا كـه تنهـا        امـا از آن   . شـود   موجب تعجيل ظهور امام دوازدهم شيعه مـي       
دانست، از سوي     حكومت مشروع اسلامي را با حضور امام معصوم ممكن مي         

االله خميني از موانع پيشرفت انقلاب قلمـداد         ها آيت   ها و در صدر آن      انقلابي
االله  به طور طبيعي، انجمن با مفهوم ولايت فقيه بـه صـورتي كـه آيـت               . شد

  . توانست كنار آيد خميني آن را پرورد، نمي
االله خميني، شكـستي     انجمن حجتيه با پيروزي انقلاب و رهبري آيت       

 تعطيـل   1362ساز را پذيرفت و سرانجام به طور رسمي در سـال              تسرنوش
ي اخير مدام  ها و نيز حزب توده، طي دو دهه"خط امامي"اما دو گروه . شد

بـراي ايـن   . انـد   از حضور پنهان اعضاي اين انجمن در حكومت سخن گفتـه          
 بازي   ي توطئه    را در نظريه   "فراماسونري"عده، انجمن حجتيه، نقش همان      

 مقامات اطلاعاتي جمهوري اسلامي بارهـا از دسـتگيري برخـي از             1.دكن  مي
  اند، ولي اتهام اين اشخاص بيش از هر چيز، اعضاي انجمن حجتيه خبر داده  

  

                                                                                                  
، االله بروجـردي از ايـران      الاسلام فلسفي تا قصد مهاجرت آيـت       هاي حجت   از سخنراني  →

  1386مركز اسناد انقلاب اسلامي، : تهران
برداشـت  ":  بنگريد به  1357ي انجمن حجتيه پس از انقلاب سال          براي ارزيابي كارنامه   1

ي   ، نـشريافته در شـهروند امـروز؛ نـسخه         " بـاقي  وگو با عماد    سوم از انجمن حجتيه؛ گفت    
   http://shahrvandemroz.blogfa.com/post-331.aspx          :آنلاين
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   1.فعاليت تبليغاتي عليه اهل سنت بوده است
ي ايـدئولوژي انجمـن       مقايـسه ي كوتاهي به      سعيد حجاريان در مقاله   

نـژاد، دسـت زده       هاي جديد، گروه احمـدي      ايدئولوژي آخر زماني   باحجتيه  
انجمن حجتيه، جرياني مدرن بـود و اعـضايش عمـدتاً           "از ديدگاه او    . است

... ي متوسـط بـود      كرده و خوش برخورد و بيشتر متعلـق بـه طبقـه             تحصيل
. " از طبقات سنتي و خـرده بـورژوا بـود           اما برآمده  "مادون انجمن "ريان  ج

هـايي    نـژاد را در جريـان        گروه احمدي  ي تاريخي     حجاريان به درستي ريشه   
اين طيـف مـذهبي،     . كند  وجو مي   مانند فدائيان اسلام و گروه موتلفه جست      

ها در گذشته بود و به دنبال احياي          يعني يوتوپياي آن  "نگاهي سلفي دارند    
هـايي مثـل انجمـن        بر خلاف گروه  . سنت سلف صالح و ميراث شيعي بودند      

انـد و   انـد، بـويي از مفهـوم تكامـل نبـرده            دهگرا بـو    حجتيه كه عموماً تكامل   
بـه  . ها تأثيري نگذاشته است     هاي اسپنسر و گيزو و داروين گويي بر آن          ايده

هـا در روش عمـدتاً بنيـادگرا          نامند؛ چرا كه آن     گرا مي   ها را اصول    اشتباه آن 
شود كه معتقد به پرنسيپ و اصولي  گرا به جرياني اطلاق مي هستند و اصول

ايـن   ها جبري مسلك بودند و بنـابر        اي  انجمن حجتيه . ل باشد خاص در عم  
هـا،    در برابـر آن   . ي تكامل بيايـد     گفتند كه منجي بايد در انتهاي پروسه        مي

. دانـست   گرايي را نه يك پروسه كه يـك پـروژه مـي             جنبش چريكي، منجي  
. هـا مثـل لنـين و مـائو و كاسـترو      ها مثل ماركس بودنـد و چريـك         انجمني

 امـا   ]نـژاد   فدائيان اسلام، موتلفه و گـروه احمـدي       [دون انجمن   هاي ما   گروه
هــا را  هــا و تفــاوت رســند و ايــن حــرف هــايي نمــي اصــلاً بــه چنــين بحــث

  2."فهمند نمي

                                                 
گروه مهدويت، منتسب به انجمن حجتيه قلمداد شد و پس فعاليت عليه اهـل سـنت و              1

ي به  االله سيد هادي ميلاني، با مهد      ي آيت   ادعاي ارتباط رهبر آن، سيد محمد ميلاني، نوه       
  :براي گزارشي در اين باره بنگريد به. دام وزارت اطلاعات افتاد و از هم پاشيد

 زلال  :، قـم  شناسي انجمن حجتيـه     جريان سلمان علوي نيك،      و الدين عليا نسب   سيدضياء
  175-185. ، صص1385 ،كوثر

 ،شـهروند امـروز   ، نشريافته در    "ها  از انجمن حجتيه تا مادون انجمني     "سعيد حجاريان،    2
  http://shahrvandemroz.blogfa.com/post-330.aspx      :ي آنلاين نسخه



 آخر زمان

  

160 

به هر روي، تفاوتي عمده ميان ايدئولوژي انجمن حجتيه و ايدئولوژي           
انجمـن  . هاي جديد در نوع وظايف شيعيان در عصر غيبت اسـت            آخر زماني 

ــ ــه حجتي ــازماني محافظ ــي      ه، س ــصادي و سياس ــر اقت ــز از نظ ــار و ني ك
كرد و نقـش چنـداني        ي انتظار فرج را تبليغ مي       ضدماركسيسم بود كه ايده   

هـاي   آخـر زمـاني  . شـناخت  براي عمل انساني در تعجيل ظهور مهدي نمـي     
تواند ظهور را بـه تـأخير         جديد انقلابي هستند و باور دارند عمل انساني مي        

 بـه   "حجـت "همين كه در عنوان اين انجمن، لقب        . تعجيل كند بيندازد يا   
   1.تواند معنادار باشد  مي"قائم"كار برده شده نه 

از سوي ديگر اتهام وابـستگي محمـدتقي مـصباح يـزدي بـه انجمـن                
اولاً انجمن سازماني غير روحاني بود و       . رسد  حجتيه نيز نادرست به نظر مي     

 حلبـي در آن حـضور نداشـت و          محمـود  اي جز خود شـيخ      روحاني برجسته 
. تافـت   اي را در شمار اعضاي خود برنمـي         پايه يا بلندپايه    اساساً روحاني ميان  

ثانياً هيچ سندي گـواه ارتبـاط تـشكيلاتي ميـان مـصباح يـزدي و انجمـن                  
ي چهـل در انتـشار        ثالثـاً مـصباح يـزدي در دهـه        . حجتيه در دست نيست   

اشت كـه آشـكارا از ناسـازگاري         نقش د  "انتقام"اي سياسي با عنوان       نشريه
هايي مانند فدائيان اسلام      اش با گروه    ايدئولوژي او با مشي انجمن و نزديكي      

ي پنجـاه و      گيري مصباح يـزدي از سياسـت در دهـه           كناره. دارد  پرده برمي 
شصت خورشيدي دلايلي جز وابستگي به انجمن حجتيه دارد كه تا كنـون             

  . بررسي نشده است
  

  ، شمشير دولبهمهدي و آخر زمان
ي امامـت و      ي دوازده امـامي، انگـاره       ي كـلام شـيعه      ستون نگهدارنده 

اي كه    در نتيجه مهدي در مقام امام زنده      . مصداق عيني آن، امام زنده است     
ي الاهــي  بــيش از هــزار ســال اســت حيــات دارد و ممكــن اســت بــه اراده

                                                 
  : ي خود يادآور شده است  اين نكته را زعو مگن در مقاله1

Ze’ev Maghen,” Occultation in Perpetuum: Shi’ite Messianism and the 
Policies of the Islamic Republic” in The Middle East Journal, Volume 
62, Number 2, Spring 2008 
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وني در اين   صدهزاران سال ديگر نيز به زندگي خود ادامه دهد، مفهومي كان          
هـا و     امـا ايـن بـدان معنـا نيـست كـه طـي زمـان، گـرايش                 . الاهيات است 

ي ايـن مفهـوم سـاخته         سـاني بـر پايـه       سياسي يـك   -تفسيرهايي الاهياتي 
توانـد    ي مهدي مي    درست شبيه مفهوم عيسي در مسيحيت، انگاره      . شود  مي

بـسته  رو،   بدين. هاي حتا با هم ناسازگاري را خوراك دهد         ها و نگرش    جريان
تـوان داشـت،       مـي  "بـاوري   مهـدويت "ا  ي ـ "آخـر زمـان   "به تعريفـي كـه از       

  . هاي گوناگوني با اين دو عنوان بازشناختني هستند گرايش
وار، قدرت علماي شـيعه برخاسـته از مفهـوم مهـدي              به شكلي ناسازه  

 از امام معـصوم زنـده، نهـاد مرجعيـت و            "نيابت عامه "ي    بدون انگاره . است
 دينـي، اجتمـاعي، اقتـصادي و سياسـي خـود را از دسـت                روحانيت اقتدار 

نه پرداخت خمس و زكات به مجتهد روا خواهـد بـود نـه تـصدي                . دهد  مي
اي است  اصل غيبت، چشمه"هانري كربن باور داشت . بسياري از امور فقهي

ترياق قاطعي اسـت در برابـر هرگونـه         ... نهايت و ابدي از معاني و حقايق        بي
پسند كردن اصل و حقيقت       ن و ماترياليزاسيون و عامه    سموم سوسياليزاسيو 

ي اسـلامي     حقيقت غيبت اساس و بنيـان اصـيل سـازمان جامعـه           ... معنوي
از هرگونه تبديل و تحول و تجسم به صور مـادي و اجتمـاعي      ... است و بايد  
 اين برداشـت از مفهـوم       1."هاي اجتماعي مصون و محفوظ بماند       در سازمان 
هـاي    تداوم مفهوم غيبـت از طريـق سـازمان        . خي است سره ناتاري   غيبت يك 

گوناگون اجتماعي بوده كـه شـيعيان در طـول تـاريخ آفريـده و گـسترش                 
  . اند داده

سو، ظهور و حضور مهـدي بـه معنـاي پايـان نهـاد مرجعيـت و                   از آن 
هاي آخر زمانِ شـيعي آمـده    در روايت. ي كار نائبان است روحانيت و خاتمه 

ستيزند و اسـلام او را ديـن          ان با وي مي   هيهدي، فق است كه هنگام ظهور م    
بنـابراين،  . كنـد  خوانند و در نتيجه مهدي نيز با فقيهان نبرد مـي  اي مي   تازه

ي بازگـشت مهـدي را        هاي آخرزماني كه با شورمندي نامعمولي ايده        جريان
                                                 

 شيعه، مذاكرات و مكاتبات پرفسور هانري كربن با علامه سيدمحمدحسين طباطبـايي،            1
  180. ، ص1385ي ايران،  ي پژوهشي حكمت و فلسفه سسهؤم: تهران
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ايـن  . كنند، چندان خوشايند ارباب مرجعيت و روحانيت نيـستند          ترويج مي 
بيني و نظر مـساعد يكـديگر را    روحانيت به طور متقابل با خوش    ها و     جريان

نژاد و اعضاي گروه او مانند اسـفنديار    براي نمونه محمود احمدي   . نگرند  نمي
محمـود  . انـد   رحيم مشائي بارها آماج انتقاد روحانيـان سـنتي قـرار گرفتـه            

 او در . ي خود پيـشنهاد كـرد       نژاد سه زن را براي عضويت در كابينه         احمدي
هاي ورزشي فوتبـال تماشـا    توانند در استوديوم يك سخنراني گفت زنان مي  

جواد شمقدري، مشاور هنري رييس جمهوري در همايشي با عنـوان           . كنند
هـاي    ايـن از نـشانه    " در توجيه اين سخن رييس خود گفت         "انتقام ابابيل "

. ..زند  ي واقعي و مخفي نفاق بيرون مي        آخرالزمان است كه گفته شده چهره     
اين سخنان به   . "زند  دانيم كه شمشير امام زمان چقدر گردن علما را مي           مي

  . تواند باشد هيچ روي خوشايند روحانيت نمي
 يـا   "دروغـين "هـاي     بنياد شيعه ناگزير بايـد بـا مهـدي          مذهب مهدي 

به واقع، به تعبير ماكس .  ارتباط با امام زمان مبارزه كند"دروغين"مدعيان 
ي شـيعي دوازده امـامي ناگزيرنـد           در جامعـه   " مقـدس  متصديان امور "وبر  

 ارتباط بـا    ي  سكه. اقتصاد سياسي خاصي براي مهدويت تدوين و اجرا كنند        
اين ضرابخانه بيـشتر همـان   . ي معتبري ضرب شود مهدي بايد در ضرابخانه 

  . نهاد روحانيت است
براي نمونه، بايد كساني ارتباط با مهـدي داشـته باشـند تـا وجـود و                 

اي،   ژهي ـ شود، اما اين ارتباط را اشـخاص و         ر مهدي براي مؤمنان اثبات    حضو
جـز آنـان، هـر      . كننـد   معمولاً عالمان و روحانيان، نه مردم عادي برقرار مي        

ــت  ــين اس ــاطي دروغ ــده. ارتب ــده و    اي ــكل مهارش ــه ش ــد ب ــدي باي ي مه
اي مصرف شود و مهار آن نيز اگـر در دسـت نهـاد رسـمي                  شده  ريزي  برنامه

هــاي مــوازي يــا رقيــب را  حانيــت، نباشــد، روحانيــت آن جريــانديــن، رو
ي مهـدي از سـوي    مـصرف ايـده  . سـتيزد  كند يا با آن مـي  نشين مي  حاشيه
تواند حيات و بقاي اقتـدار دينـي روحانيـت را تهديـد              هاي ديگر، مي    جريان

گرايي افراطي و فعال از نظر        گرايي يا آخر زمان     روست كه مهدي   از اين . كند
هـاي    اي مانند ايران نه ديرپا بـوده نـه در كـانون جريـان               در جامعه تاريخي  
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. ي قدرت پايدار روحانيـت تـاكنون اسـت          اين نشانه . ديني قرار گرفته است   
اي آخـر   حتا روحانياني مانند سيدحسن ابطحي در مشهد كه حلقه و حـوزه  

جريـان  . ي علميه جايگاه ممتازي ندارنـد       كند، در حوزه    زماني را رهبري مي   
راند، اگرچه اين افراد در ميان        غالب روحانيت، اين اشخاص را به حاشيه مي       

   1.يابند  محبوبيت فراواني مي"عوام"
ــاره ــژوهش پ ــرده  اي پ ــران اشــاره ك ــان  گ ــه آخــر زم ــد ك ــي و  ان گراي

مـدار بـوده و شـكلي از          عتيمذهب غالبـاً شـر      باوري در جهان سني     مهدويت
اسـلام پيـدا كـرده اسـت؛ در         گري و ميل بازگشت بـه الگـوي صـدر             سلفي
هـاي آخـر زمـاني بيـشتر در برابـر           كه در جهان و تاريخ تشيع، جريان       حالي

ها گسست از نظام فقهي موجود و          و هدف آن    شريعت و نهاد آن قرار داشته     
هـاي     جريـان  2.تأسيس نظـمِ مابعـد حكومـت جهـاني مهـدي بـوده اسـت              

د رسـمي اسـلام،   ك اسلامي، چـه شـيعه چـه سـني، از درون نهـا        يايدئولوژ
هـا همـواره خـود را         اند و در نتيجه اين جريـان        روحانيت، كمتر سر برآورده   

  جريـان . انـد  ها روحاني بـوده     اند؛ اگرچه گاه رهبران آن      رقيب روحانيت ديده  
ــدئولوژ ــسترده ياي ــف گ ــي ســيدجمال  اي از اصــلاح ك اســلامي را طي گراي

 ايـران و طالبـان در       اسدآبادي و محمد عبده در مصر تا فـدائيان اسـلام در           
                                                 

اكتشافات و صـنايعي شـبيه بـه    "كه در عصر ما  سيدحسن ابطحي باور دارد به دليل آن    1
هـايي كـه كمتـر كـسي از شـيعيان             ر كرده و تشرفات و ملاقات     معجزات آن حضرت ظهو   

شود كه يا خودش در خواب و يا در بيداري و يا در عالم مكاشفه و يا كسي كـه                      يافت مي 
ظهـور  " بنابر ايـن مـا در عـصر          "مورد وثوق اوست برايش حاصل نشده باشد ظهور كرده        

ظهـور  " مهدي يا همان     كنيم و بازگشت     زندگي مي  ]ي غيبت صغري    برابر دوره [ "صغري
 و  "صـغري "البته از نظر دسـتوري كـاربرد صـورت مونـث صـفت              [.  نزديك است  "كبري
 بـه كـار   "اكبر" و   "اصغر" خطاست و چون ظهور مذكر است بايد         "ظهور" براي   "كبري"

  :بنگريد به. ]برد
  11. ، قم، چاپ بيست و يكم، صملاقات با امام زمانسيدحسن ابطحي، 

2 Abbas Amanat, Apocalyptic Islam and Iranian Shi’ism, London-New 
York: I.B. Tauris, , 2009, p.42  

، سال  نامه  ايرانام؛ در      بررسي كرده  "آخر زمانِ ايراني  "اين كتاب را در يادداشتي با عنوان        
  1388، زمستان 4ي  بيست و پنجم، شماره
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تـوان    المـسلمين در پاكـستان و كـشورهاي خلـيج مـي            افغانستان و اخـوان   
  . توصيف كرد

  
 آخر زمان؛ ميان الاهيات و روايت

عقيدتي منسجم و   -ي فكري   باوري منظومه   گرايي و مهدويت    آخر زمان 
. هـاي منطقـي اسـت    هـا و حفـره   ها، ابهـام  منظمي نيست؛ سرشار از تناقض    

كـه تفـسيري اسـتدلالي         از تاريخ، آغاز و پايان آن، بيش از آن         تفسير ديني   
ژه در كلام اسـلامي،     يشايد به همين سبب است كه به و       . باشد، روايي است  

ميراث آخر زمان شيعي نيز بيش از هر        . بحث تاريخي جايگاه چنداني ندارد    
بيني رويدادها و حـوادثي كـه رخ          ها و پيش    چيز روايي است، آكنده از قصه     

ي معيارهـاي     در اين ميراث نبايد انتظار استدلال عقلاني بر پايـه         . دهند  يم
از اين روست كه ميـراث آخـر زمـاني، بيـرون از چـارچوب               . عمومي داشت 

ي آشـكاري بـه       گيرد و متخصصان الاهيات چنـدان علاقـه         الاهيات قرار مي  
سو، نويسندگان شورمند متون آخـر       مباحث جزيي آخر زمان ندارند و از آن       

  . دار عصر نيستند زماني نيز معمولاً از متألهان نام
ي تعيـين ژانـر؛ تمـايز        اي دربـاره    معترضه"برماس در فصل    يورگن ها 

ي    از دوگانـه   "گفتـار فلـسفي تجـدد     " در كتـاب     "ميان فلـسفه و الاهيـات     
/  و انــسجام(rhetoric)وري  ســخن/ روايــت و در پــي آن منطــق/ اســتدلال

كـه گفتـار اسـتدلالي      در حـالي 1.رده اسـت  مندي بحث بـه ميـان آو        تناقض
 و مربـوط بـه قلمـرو شـناخت          (problem-solving)معطوف به حل مسأله     

و معطـوف بـه آشـكاركردن جهـان      دارد است، گفتار روايي سرشـتي ادبـي  
(world- disclosure)اي از ناقدان هابرماس فرض اين دوگانـه را   پاره.  است

نـد مـرز ميـان روايـت و اسـتدلال چنـين             ها باور دار    آن. اند  نادرست خوانده 
ي بحث    هاي كتاب مقدس لزوماً دربردارنده      داستان". شفاف و قطعي نيست   

هـا از     استدلالي نيستند و تلاش مذبوحانه براي مستدل كردن اين داسـتان          

                                                 
1 Jürgen Habermas, The Philosophical Discourse of Modernity, trans. 
Frederick Lawrence, Cambridge: Policy Press, 1985, pp. 184-209 
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اي از داستاني در ضمن استدلال، تنها استدلال را بـه اخـتلاف               راه نقل تكه  
شـده   هـاي سـاخته     ها لزومـاً روايـت      ، استدلال چنين  هم. كاهد  مي عقيده فرو 

نيستند و دليلي وجود ندارد كه فيلـسوفان را از حـل معماهـاي زبـاني بـه                  
 چنين ناقداني در عين حال باور دارنـد كـه           1."كمك منطق صوري باز دارد    

گفتـار  "طرح فلسفي بـسياري از فيلـسوفان از جملـه هابرمـاس در كتـاب                
 . است استوار بر روايت "فلسفي تجدد

هـاي   حتا اگر سنت آخر زمان سراسر روايـي و سرشـار از ناسـازگاري             
اش   كـم   تـوان دسـت     منطقي باشد، تنها به دليل تعلق آن به عالم خيال نمي          

سنت آخر زماني جايي است كه تخيل ديني، اجتماعي و سياسي بـا             . گرفت
هـاي گونـاگون فلـسفي،       انـداز   شوند و در نتيجه بايـد از چـشم          هم يكي مي  

از سوي ديگر، حتا اگر . شناختي و تاريخي جدي گرفته شود    ياسي، جامعه س
ي آن از     هاي پايـه    الاهيات معطوف به استدلال به نظر آيد، بسياري از انگاره         

  . اند كه تاب تحليل منطقي را ندارند هاي مذهبي گرفته شده داستان-روايت
توان روايـي     با اين همه، برخي باور دارند كه ميراث آخر زماني را نمي           

كـه نـوع ايـن        ايـن  كه اين سـنت بـر اسـتدلال تكيـه دارد؛ گـو              دانست؛ بل 
اسـتفن  . هاي منطقي و فلسفي تفاوت داشته باشد        آوري  ها با حجت    استدلال

هنگـامي كـه يـك      ": سدينو   مي "مستدل كردن آخر زمان   "اولري در كتاب    
ي پايـان    نهد كـه جهـان بـه آسـتانه          بين در مي    گر پيش   پيامبر با يك تأويل   

رسد يا عهد صلح حكومت جهاني نزديـك اسـت، او مـدعايي اسـتدلالي                 مي
(argumentative)   اي كه طراحي شده تا هـواداري         گذارد؛ گزاره   را پيش مي

  2."هايي مستند شود مخاطباني را برانگيزد و بايد با دلايل و حجت
بنـدي   ي كتاب كوشيده است چارچوبي براي مقايسه و طبقه          نويسنده

 و نيـز    -با تمركز بر سنت آخر زماني مسيحي       -هاي رنگارنگ اين مدعا     هگون

                                                 
1 Nicholas Adams, Habermas and Theology, Cambridge: Cambridge 
University Press, 2006, pp. 217-218  
2 Stephen O’Leary, Arguing Apocalypse, Oxford: Oxford University 
Press, 1994, p. 4  
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هايي كه براي اثبات چنين مدعايي آورده         ها و برهان    هاي پرشمار دليل    گونه
كار اصلي او بررسي گفتارهـاي آخـر زمـاني هـواداران            . شده، به دست دهد   

م بـراي    در قرن نوزدهم و بنيادگرايان قـرن بيـست         (Millerites)ويليام ميلر   
هـا    استخراج الگوهاي گفتاري و استدلالي و كـشف عقلانيتـي كـه وراي آن             

 و باورمنـد بـه ايـن         هـا تـن فريفتـه       انديشد وقتي ميليون    او مي . نهفته است 
خرد خواند و كار را آسـان         ها را گسسته    توان آن   شوند، تنها نمي    مدعيات مي 

بايـد روش نقـد     ورانـه اسـت و        از نظر او، آخر زمان، گفتـاري سـخن        . گرفت
ورانـه در   شناسـي سـخن   روش ورانه در برابر آن به كار برد؛ زيرا قدرت         سخن

شـناختي گفتـار آخـر       هاي محتوايي و سـبك      ژگييتوانايي آن براي تبيين و    
كنـد، بـه      او بيشتر بر قدرت اقناعي گفتار آخر زماني تأكيد مي         . زماني است 

ن به دست دهـد يـا طبـق         اي از گفتار آخر زما      شده  كه تبيين ساده    جاي آن 
چـون بـسياري      بنـدي كنـد يـا هـم         معيارهاي سـنتي ايـن گفتـار را طبقـه         

ي ايـن گفتـار را بـه          گران پيدايش و گسترش فزاينـده       كارشناسان و تحليل  
پـژوهش  . شـناختي و روان شـناختي نـسبت دهـد           عوامل اقتصادي، جامعه  

گونه كه    را آن ورانه در گفتار آخر زماني قصد دارد عقلانيت اين گفتار             سخن
هايش بسط و بازتاب يافته مطالعه كند و از اين            آوري  ها و حجت    در استدلال 

. ي بينش آخر زماني بيفكند      هاي فريبنده   كوشد پرتوي تازه بر گيرايي      رو مي 
تـوان پرسـيد      ي گفتار آخر زماني مي      بنابراين، براي كشف راز تأثير پردامنه     

، "تــاريخ"، "زمـان "هـايي از   ي مخاطـبِ ايــن گفتـار چـه برداشــت    جامعـه 
گونه   دارد كه اين"پايان هستي" و "منجي"، "رستگاري"، "شر"، "عدالت"

عقلانيت بازتابيده در گفتار آخـر زمـاني،        . شود  شيداي گفتار آخر زماني مي    
  .هايي از آن نيز هست ي عقلانيت نهفته در جامعه يا بخش آشكاركننده

  
  جمهوري اسلامي در پيچ تند تاريخ

شـهري و خواهـان نفـي مطلـق          كه انقلاب ايران، انقلابي آرمان      ايندر  
عجب اما  . نظم موجود و برقراري نظمي تماماً تازه بود، كمتر ترديدي هست          

شـهري پـس از سـي سـال اسـتقرار             آرمـان /سربرآوردن گرايشي آخر زماني   
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هـا در جمهـوري       بـه قـدرت رسـيدن آخـر زمـاني         . جمهوري اسلامي است  
رسـد؛     به نظر نمي   نخست، تداوم منطقي اين نظام سياسي     در نگاه    اسلامي،

جنـگ  .  و مخالف نظـم موجـود اسـت        "برانداز"زماني خود   زيرا گرايش آخر  
ي    سـي سـاله    ي  گر هـشت سـاله ميـان ايـران و عـراق و نيـز سـتيزه                  ويران

ي آخرزماني اين نظام سياسي را        آورد سرمايه   جمهوري اسلامي به گمان مي    
ظهـور  . ير تثبيت دستاوردهاي خـود انداختـه باشـد        فرسوده و آن را در مس     

.  خود به انقلابي در درون انقلاب شبيه اسـت         ،ها بر كرسي قدرت     آخر زماني 
اند به طور     نژاد از سالي كه به قدرت رسيده        سبب نيست كه گروه احمدي      بي

 را بـه    - حتـا دوران جنـگ     -ي جمهـوري اسـلامي      ي سي ساله    مدام كارنامه 
ي اصلي خـود       از جاده  ، از همان آغاز   ،ها انقلاب   نظر آن از  . گيرند  پرسش مي 

هاي ديگر كه باور دارند تاريخ اسـلام،          منحرف شد؛ درست شبيه آخر زماني     
  . تاريخ سوء فهم و سوء استفاده از دين است

ي آخر زمان در ايران امـروز را كـم اهميـت              گران مسأله   برخي تحليل 
بـاوري شـيعي و       بـت مـدام، مهـدي     يغ"ي    زِعو مگن در مقاله   . اند  جلوه داده 

 كوشيده تا نشان دهد اساس انقلاب ايـران         "هاي جمهوري اسلامي    سياست
ي آخر زماني است      باوري و انديشه    و بنياد جمهوري اسلامي خلاف مهدويت     

از نظـر او جمهـوري اسـلامي        . "دين به ذات خود ضد انقـلاب اسـت        "زيرا  
هاي آخر    ها و آرمان    وده و انگيزه  هاي آخر زماني ب     همواره در پي مهار جريان    
هـاي جمهـوري      ي سياسـت    كننـده   برنده يا تعيـين     زماني به هيچ روي پيش    

هاي جمهـوري اسـلامي از عقلانيـت خاصـي           اسلامي نيستند؛ زيرا سياست   
گرايانـه   برخوردار است و در چارچوب محاسبات و ملاحظات سياسي و عمل      

ايـن  . دارد چيـز مقـدم مـي   بندد و حفظ و بقاي نظـام را بـر هـر           صورت مي 
اي نيـز دسـت    انديشد حتا اگر ايران به بمب هـسته   گر اسراييلي مي    پژوهش

پيدا كند، هرگز آن را به كار نخواهد بست، زيـرا فاقـد نگـرش آخـر زمـاني                  
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ي  اي به انگيـزه  است و در عوض نگران بقاي خود است و كاربرد بمب هسته        
   1. اسلامي استآخر زماني به معناي خودكشي و زوال جمهوري

ي اديـان     ي همـه     شـايد دربـاره    "دين ذاتاً ضد انقـلاب اسـت      "كه    اين
ميرچا الياده ميان دو گونه سنت معادشناختي ديني ابتـدايي،      . راست نباشد 

از ديـدگاه   . مسيحي تمايز نهاده است   / هاي يهودي   هندو و يوناني و دريافت    
وار  زمان دايره"ي    ارهاو ابداع مهم معادشناسي يهودي و مسيحي وانهادن انگ        

.  هـستند "ناپـذير  زمان خطي و بازگشت " و جايگزين كردن     "بازگشت ابدي 
با اين جايگزيني امكان پيروزي امر مقـدس در فرجـام سـير تـاريخ فـراهم                 

اسـلام بـه    ":  در اين سياق سخن ديويد كوك فهميدني است كـه          2.شود  مي
اره طـي تـاريخ     احتمال بسيار به شكل جنبشي آخر زماني آغاز شـد و هم ـ           

ژگي هم در ادبيـات     ياين و . اي داشته است    باورانه  ويژگي آخر زماني و مهدي    
 خطـي ديـدن     3."گاه اجتماعي تجلي كرده اسـت      به و هم در انفجارهاي گاه    

تاريخ است كه امكان تغيير سراسري، نابود كردن نظـم موجـود و برقـراري               
عبـاس امانـت نيـز      . دكن  ت مي يسره تازه را در افق آينده قابل رؤ         نظمي يك 

ي همـه     گرايـي دربرگيرنـده     در واقعيـت تـاريخي، آخـر زمـان        "انديـشد     مي
بخشي اسـت كـه سـوداي تحـول           هاي نظري و رستگاري     ها و جنبش    تجربه

ايـن  . ي اسلامي دارند    اسلام هنجارين، نظم سياسي موجود و اخلاق جامعه       
تند و نويـد    اي هـس    ها مدعي وظيفه و رسالت الاهي تـازه         ها و جنبش    تجربه

اين تجارب از امكانـات پنهـانِ       . دهند  عهد تازه و تجديد دين و ايمان را مي        
شـهري سـنت دينـي بهـره و الهـام             باورانـه و آرمـان      آخر زماني و مهـدويت    

-اي فرهمند صورت جنبشي اجتمـاعي       گيرند و سرانجام با رهبري چهره       مي

                                                 
1 Ze’ev Maghen, “Occultation in Perpetuum: Shi’ite Messianism and 
the Policies of the Islamic Republic”  

اي رويدادها يا مسائل تاريخ ايران به خطا رفتـه اسـت؛ از جملـه گمـان                   مگن در فهم پاره   
 كـار بـرده   هـا در ايـران بـه    ي امام جمعـه   براي همه"ي موقت امام جمعه "كرده اصطلاح   

  255. ص. همان. ي واقعي، امام عصر، امام زمان، مهدي است شود، زيرا امام جمعه مي
2 Mircea Eliade, Myth and Reality, Trans. Willard R. Trask. New York: 
Harper & Row, 1963, p. 65 
3 David Cook, Contemporary Muslim Apocalyptic Literature, p. 1. 
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 رويـدادي آخـر      بر خلاف مگن كه انقلاب ايـران را        1.يابند  ديني مي -سياسي
االله  شده بـه دسـت آيـت     كند، عباس امانت جنبش رهبري      زماني تفسير نمي  
االله خمينـي بـا      داند و دشمني آيت     باورانه و آخر زماني مي      خميني را مهدي  

   جريـان متفـاوت آخـر زمـاني        انجمن حجتيه را برخاسته از رقابت ميان دو       
   2.انگارد مي

درن است، اما بيگانه بـا ديـن        اي م   از سوي ديگر، گرچه انقلاب پديده     
مايكـل والـزر در     . ي دين است    هاي تغييريافته   انقلاب محصول شكل  . نيست

هـاي سياسـت      انقـلاب قديـسان؛ پژوهـشي در خاسـتگاه        "كتاب پراهميـت    
مندانـه،    دهـي حزبـي، فعاليـت روش         نشان داده است كه سـازمان      "راديكال
ل و انقــلاب همــه طلبــان، ايــدئولوژي راديكــا ي مخالفــان و اصــلاح جبهــه
. اند، اما ريشه در نهضت مـسيحي كـالون دارنـد            هاي سياست مدرن    فراورده

تواند گرد يك آرمان جمـع شـوند و از            اين تصور كه يك دسته شهروند مي      
ابزارهاي سياسي براي دستيابي به هدف خود و مبارزه با نظام موجود بهـره              

رن اسـت؛ امـا ايـن       بگيرند و بر امر سياسي اثر بگذارند، حاصـل دولـت مـد            
گيـري دولـت مـدرن        فعاليت انقلابي قديسان و شهروندان بود كه به شـكل         

ي   هـا بودنـد كـه تأكيـد انديـشه           از نگاه والزر اين نخست كالوني     . ياري كرد 
 يـا جمـاعتي از      "قـديس " يا حاكم برداشـتند و بـر         "شهريار"سياسي را از    

ه عمـل سياسـي     قديسان گذاشتند و در نتيجه چارچوبي نظري براي توجي ـ        
ي اقتـدار و اختيـارات        بـاره  ها در   چه كالوني   آن. مستقل از حكومت آفريدند   

 3.ي شـهروند گفتـه شـد        ي سياسي دربـاره     قديس گفتند، بعدها در انديشه    
 همان معنايي را    "اصلاح"ي    گويد در قرن شانزدهم و هفدهم، واژه        والزر مي 

   4. براي ما دارد"انقلاب"داشت كه اكنون 

                                                 
1 Amanat, Abbas, Apocalyptic Islam and Iranian Shi’ism, p.42 
2 Ibid. p. 222 
3 Michael Walzer, The Revolution of the Saints; A study in the Origins 
of Radical Politics, Cambrdge: Harvard University Press, 1981, pp. 2-3  
4 Ibid. p.11 
← 
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ژه ي ـي علما در ايـران، بـه و         اجتماعي طبقه  - به نقش سياسي   با توجه 
پس از عصر صفوي، بايد در اين ادعا ترديد كرد كه علما ذاتاً ضد انقـلاب و                 

از نقش ميرزاي شيرازي در تحـريم تنبـاكو گرفتـه تـا          . اند  حافظ سنت بوده  
نقش روحانيان نجف و ايران در جنـبش مـشروطيت، تـاريخي پـيش روي               

ي روحانيت و نسبت آن بـا حكومـت را دشـوار              ي عام درباره  ماست كه داور  
  . كند مي

هاي ايران به     ي آخر زماني    چه در تحليل زعو مگن درباره       چنين آن   هم
آيد، فرض ملازمت رفتار غيرعقلاني و انديشه آخر زماني  نظر ناپذيرفتني مي

است؛ گويا باورمندان به آخر زمـان مـشتي مجنـون و شـيدايند كـه از هـر        
ناپـذيري اسـت كـه از         اند يا آخر زمان ايدئولوژي انعطاف       طق عقلاني بري  من

ايستد و از عوامل اجتماعي و سياسي و اقتصادي اثري            قاب تاريخ بيرون مي   
نژاد آخـر زمـاني       توان تصور كرد دولت احمدي      بر اين اساس، مي   . پذيرد  نمي

 كه در سـي     گونه  ي سود و زيان خود نيز باشد؛ همان         باشد، اما اهل محاسبه   
سـود  /ي نوعي سـنجش هزينـه       سال گذشته رفتار جمهوري اسلامي بر پايه      

بر . ك انجام گرفته است   يبوده؛ گرچه اين سنجش نيز در چارچوبي ايدئولوژ       
چيزي است كه ممكن اسـت        تر از آن    ي آخر زماني پيچيده     اين روي، انديشه  

  . در ظاهر به نظر آيد
 قوت گرفتن گفتار آخر زمـاني       نژاد و   بر بام قدرت آمدن گروه احمدي     

ايـن  . دارد  اي پرده برمي    ژهياجتماعي و - از موقعيت سياسي   ،در سطح دولتي  
موقعيت امتياز مثبتي براي جمهوري اسلامي نيـست؛ زيـرا گـواه شكـست              

ي   هايي است كه ايدئولوژي اسـلامي بـه هـواداران خـود در سـه دهـه                  وعده
ه از نـاتواني بـراي حـل         آگـا  ،اكنـون گفتـار رسـمي دولتـي       . داد  گذشته مي 

مشكلات معيشتي و اقتصادي مردم، آنان را حوالت بـه آخـرِ زمـان و حـل                  

                                                                                                  
شناختي  اندازي انسان گرايي از چشم    نت و آخر زمان   ي امر قدسي، خشو     ي رابطه   درباره →

  :بنگريد به
Stephen Finamore, God, Order and Chaos, René Girard and the 
Apocalypse, Eugene, OR: WIPF & Stock, 2009 
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بـه يـك معنـا،      . دهـد   آميز مشكلات به دست مصلح و منجي كل مي          معجزه
 اوج راديكال شدن سياست مـذهبي در جمهـوري          ،گفتار آخر زماني كنوني   

. تواند قلمداد شـود      آغاز افول ايدئولوژي اسلامي نيز مي      ،اسلامي و در نتيجه   
شـدن    ي سنت شيعي بـراي سياسـي        هاي بالقوه   ي ظرفيت   اين گفتار از همه   

  . كند ها را فرسوده و باطل مي گيرد و در حقيقت آن بهره مي
ي حـسرت و تمنـاي    چنين رسميت يافتن گفتار آخر زماني، نشانه   هم

 مهدي، مفهومي است كه سخت بـا    . ي عدالت نيز هست     دلانه  ژرف و سوخته  
 كليـد الاهـي بـراي    ،و در نگرش آخر زماني     پيوند خورده    "عدالت"ي    نگارها

اميد به ظهور نزديـك     .  در جهان است   "شر"ي بحران     باره  حل قطعي و يك   
ي نوميدي از اسباب بشري براي حل مشكلات روزمره است؛ و   مهدي، نشانه 

  . نوميدي از جمهوري اسلامي در مقام نظامي كارآمد
ي   ي افول قدرت روحانيـت در بدنـه         ن وضعيت نشانه  از سوي ديگر، اي   

اي آغـاز       االله خامنـه   سياسي نيز هست؛ روندي كه از آغاز دوران رهبري آيت         
شده و به وابستگي تمام عيار نهاد روحانيت به دولت و در عين حال كاهش               

 نمايندگان كنوني خود    ،اسلام ايدئولوژيك . نفوذ سياسي آنان انجاميده است    
كه بـيش از آن در ميـان بنيادگرايـان آخـر               بل ، در نهاد روحانيت   را نه تنها  

  . كند زماني پيدا مي
ي رياسـت     آميز به انتخابـات دهمـين دوره        پس از رويدادهاي اعتراض   

، جريــان آخــر زمــاني تبلوريافتــه در گــروه 1388جمهــوري در خردادمــاه 
اش از    اننژاد نفوذ و ظاهر موجه خود را در ميان بـسياري از هـوادار               احمدي

. هاي آخر زمـاني در ايـران نيـست          دست داد؛ اما اين به معناي افول جريان       
شـود و بـا       نگرش آخر زماني به اشكال گونـاگوني بازتوليـد و بـازآرايي مـي             

ممكـن اسـت   . گـردد  ي ديگري بـه صـحنه بـازمي      اي در جامه    شكست گونه 
 را به   هاي شيعي   شكست ايدئولوژي اسلامي، براي مدتي طولاني آخر زماني       

هـاي     يا آخرزمـاني   -ها   چپ  ژهي به و  -هاي سكولار   حاشيه براند، اما آخرزماني   
گفتار آخر زمـاني    . چنان ادامه خواهند داد     منفعل مذهبي به حيات خود هم     

ژه اگر در نظـر بگيـريم كـه         يخواند؛ به و    همواره ما را به تأمل در خود فرامي       
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ود، گفتـاري بـه ضـرورت       اي اشكال كمتر سياسي خ ـ      اين گفتار حتا در پاره    
 را بـه نيكـي      "ترفندهاي آخر زماني  "جاني    ژاك دريدا سخت  . سياسي است 

شود، امـا آخـر زمـان ديرزمـاني           پايان نزديك مي  ": گفت  شناخت كه مي    مي
: گردد  ماند و بازمي    پرسش برجا مي  . است كه به حيات خود ادامه داده است       

 ايـن  -كـنم   من فكر مي-انگم  تواند باشد؟ بي    زدايي چه مي      مرزهاي اسطوره 
. زدايي بايد تا جاي ممكن پيش برده شود و كار البته آسـان نيـست      اسطوره

انـد    ناپذير است، زيرا ترفندهاي آخر زماني چنان        زدايي پايان   فراينده اسطوره 
هـاي بـيش از حـد يـا      يـافتن  كه هـيچ كـس يـاراي آن نـدارد تـوانِ تعـين           

 1."سره بفرسايد هاي آن را يك نيافتن تعين

                                                 
1 Jacques Derrida, “Of an apocalyptic Tone Recently Adopted in 
Philosophy” trans. John, Leavey, Jr, in Semeia an experimental journal 
for Biblical criticism; No: 23: Derrida and Biblical Studies; edited by 
Robert Detweiler, 1982; p. 89 

هـر  . ي دريدا مانند والتر بنيامين آخر زمان و مسيحاباوري جايگاهي ويژه دارند        در انديشه 
البته نوع دريافـت    . ز سنت آخر زماني يهودي هستند     دو در اين زمينه سخت اثرپذيرفته ا      

ي   بـراي شـرحي دقيـق دربـاره       .  تفاوت بنيادي با تفسير بنيامين دارد      ،دريدا از اين مقوله   
  :ي دريدا بنگريد از جمله به مفهوم آخر زمان در انديشه

- Understanding Derrida, Edited by Jack Reynolds and Jonathan Roffe, 
New York & London: Continuum, , 2004, pp. 59-61 
-John D. Caputo, The Prayers and Tears of Jacques Derrida; Religion 
without Religion, Bloomington & Indianapolis: Indiana University 
Press, 1997, pp. 69-159  
- Steven Shakespeare, Derrida and Theology, New York: t&t 
clark, 2009, pp. 124-148 
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